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هاى در طول دهه  کند.اى آموزشى است که زير نظر محفل روحانى ملىّ بهائيان کلمبيا کار مىمؤسّسۀ روحى مؤسّسه
  کنند.عالم از آن استفاده مى اى از کشورها در سراسرى آموزشى تهيهّ کرده که تعداد فزايندهگذشته، مؤسّسۀ روحى موادّ 

دهى شوند تا خود را وقف پيشرفت هدف اين مواد توسعۀ منابعى انسانى است که با مطالعۀ دقيق، تمرين و تأمّل، توان
شوند، براى رسيدگى به اى طولانى تدوين مىاين مواد که طىّ دوره  روحانى، اجتماعى و فرهنگى مردم کلمبيا نمايند.

هاى مورد نظر را به وضوح تصريح کنند و نشان شوند و تا زمانى که انديشهى ويژه و مشهود ايجاد مىيک نياز آموزش
  يابند.دهند، تکامل مىهاى مورد انتظار را پرورش مى مندى تواندهند که 

از زمان مؤسّسۀ روحى   را بخشى از يک برنامۀ آموزشى رسمى براى نوجوانان در نظر گرفت. القدسقوّۀ روحتوان مى
هاى کوچک ساله قائل شده و در صدد درک ساز و کار حفظ گروه ۱۵تا  ۱۲اى براى جوانان پيدايش خود اهمّيتّ ويژه

ها و تشکيل يک هويتّ اخلاقى قوى براى بارۀ انديشه اى براى مذاکره درهايى که زمينهبوده، گروه در سطح محلّ 
يکى از عناصرى است که در نتيجۀ اين تجربه پديدار شد و اميد است کسانى که  القدسقوّۀ روح  نوجوانان فراهم کنند.

بارۀ رابطۀ  هدف آن کمک به نوجوانان در تفکّر در  هاى خود مفيد بيابند.کنند، آن را در تلاشبا اين گروه سنىّ کار مى
-دهند و به پيشرفت او کمک مىليم مىاين که چگونه مظاهر ظهور الهى بشر را تع در بارۀبين خدا و بشر است، به ويژه 

-برد تمدّن دست مىدر اين بستر، بر مطالبى مانند ظهور تدريجى، عرفان الهى، احکام و تعاليم الهى و پيش  کنند.

  گذارد.

سازى کسانى دهامآخوشحاليم که آن را، به شکل پيش از چاپ، به عنوان همراهى براى سه واحد در دست تهيهّ براى 
اين   دهيم.ها و دفاتر منتخب قرار مىهاى نوجوانان عمل کنند، در اختيار سازماندارند به عنوان مشوّق گروهکه علاقه 

در نظرات شما را   و جوانان خواهند شد. نالاسهاى متسلسل اصلى ما براى بزرگسه واحد با هم کتاب پنجم در دوره
  اين مجموعۀ کوچک براى نوجوانان پذيرا هستيم. بارۀ

  مؤسّسۀ روحى

  





 

 

  
  
  
  
  
  
  القدسقوّۀ روح

  





۱ 

  درس اوّل 

نوجوانان با تصوير،   کند.است، با سرور و رضايت تماشا مى روح ايمانمونا اجراى گروه نوجوانان را که الهام گرفته از مطالعۀ 
ها سال پديد آمد، داستان و سرود، نحوۀ تکامل حيات بر زمين را تا زمانى که ثمرۀ زندگى، يعنى فرد انسانى، پس از ميليون

آنها قوّۀ اختيار را به عنوان قدرت   ستايند.آنها قواى ذهن انسان و توانمندى آن در اکتشاف و اختراع را مى  کنند.مى توصيف
دهند که براى انتخاب درست، روح انسان بايد به شناخت و دهند و به روشنى نشان مىانتخاب بين خوب و بد توضيح مى

  توان روح ايمان را در عمل مشاهده کرد.ست که مىها آن قدر عالىاجراى آن  پيروى از مظهر ظهور الهى روشن شده باشد.
هاى شان در اين زمانچه پاداشى در ازاى استقامت  زند.هاى والدين از شادى برق مىکند؛ چهرهمونا به تماشاگران نگاه مى

  کنند.دشوار دريافت مى

بايد   ، آسان نخواهد بود."القدسقوّۀ روح"موضوع بعدى،   ند.ها را آغاز کگروه دوباره بايد ملاقات" گويد: او با خودش مى
وقتى دوازده ساله بودم،   شايد لازم است خانم نادرى را در بعضى از جلسات کلاس دعوت کنم.  ده کنم.امآخوب خودم را 

م از آن روزها خيلى هم بينکنم مىکه فکر مى الانٓ  مان، به من در درک بسيارى چيزها کمک کرد.او، به عنوان مشوّق گروه
  "کنم همان کار را با نسل بعدى جوانان انجام دهم.من سعى مى الانٓ  نگذشته است.

مونا به او   کند.فى مىمونا، در اوّلين ملاقات گروه پس از آن اجرا، هر يازده عضو را يک به يک به خانم نادرى معرّ 
مطلب بعدى که مايليم   ايم.لذّت برده روح ايماندانيد که چقدر از مطالعۀ کتاب ه به اجراى آن شب، مىبا توجّ " گويد:  مى

تربيت افراد  خواهيم بهتر درک کنيم که چگونه مظاهر ظهور الهى بهمى  القدس است.اش به کاوش پردازيم، قوّۀ روحدر باره
  "پردازند.انسانى مى

  دهد:کند و سپس توضيح مىخانم نادرى اندکى فکر مى

کرد، تمدّن بشرى تأسيس بشر بدون آنها هرگز پيشرفت نمى  دانيد درست است.اين که شما مظاهر الهى را مربياّن بشر مى"
حضرت  –هاى بسيارى از اين مظاهر الهىبيشتر شما با زندگى  برديم.شد و ما به زيبايى ماهيتّ برتر خود پى نمىنمى

يح و حضرت محمّد، حضرت کريشنا و حضرت بودا و البتهّ حضرت ابراهيم، حضرت زرتشت، حضرت موسى، حضرت مس
براى آن که بهتر درک کنيد آنها چگونه در هر عصرى به تربيت مردم پرداختند، لازم  امّا  آشنا هستيد. –الله باب و حضرت بهاء

  "است برخى تعاليم آنها را بررسى کنيد.

  "امکان دارد شما مذاکره را آغاز شروع کنيد؟ امّا  دهيم. اين کارى است که اميدواريم انجام" گويد: مونا مى

طور که حضرت عبدالبهاء براى شروع، بايد به ياد داشته باشيم همان  کنم.نهايت تلاشم را مى" دهد: خانم نادرى پاسخ مى
  "اند، همۀ آفريدگان نيازمند آموزش و تربيت هستند.توضيح فرموده



۲ 

يک قطعه زمين کشاورزى را در " دهد: رسند، توضيح مىنوجوانان اندکى سردرگم به نظر مىشود خانم نادرى که متوجّه مى
هرگز برداشتى را که کشاورز انتظار دارد به بار   دقّت پرورش داده نشود، از علف هرز پوشيده خواهد شد. اگر با  نظر بگيريد.

نه خواهد ماند مگر آن که دستان هنرمندى ماهر آن را به گوهمواره اين  مقدارى گل رس را در نظر بگيريد.  نخواهد آورد.
اگر ما مورد تربيت و آموزش قرار نگيريم، نخواهيم   در مورد افراد انسانى نيز همين درست است.  شکل شىء زيبايى درآورد.

  "توانست استعدادها و قواى خدادادى خود را پرورش دهيم.
  

  )۱( تأمّل و تفکّر
  

  اين که هر يک را چگونه ياد گرفتيد، به دوستان بگوييد. در بارۀموارد زير فکر کنيد و در گروه خود قدرى  در بارۀ

   خواندن •
   نوشتن •
   گفتن ساعت •
   ورزش کردن •
  دوچرخه راندن •
   کمک کردن به خواهر و برادر •
   ادب •
   حساب •
   شناسىوقت •
   دعا و نماز خواندن •

  
  

  "کنيم، به تربيت نياز داريم؟مدرسه کسب مىچه در آيا بيشتر از آن" پرسد: اميد مى

سه نوع تربيت وجود   بگذار پيش از پاسخ به سؤالت، نخست چيز ديگرى را توضيح دهم." دهد: خانم نادرى پاسخ مى
  خواند:سپس کلام حضرت عبدالبهاء را مى " جسمانى، انسانى و روحانى.  دارد:

ن تسهيل معيشت و تحصيل اسباب راحت و رفاهيتّ است که ست و آتربيت جسمانى بجهت نشو و نماى اين جسم
  حيوان با انسان در آن مشترکند. 



۳ 

تربيت انسانى عبارت از مدنيتّ است و ترقّى يعنى سياست و انتظام و سعادت و تجارت و صنعت و علوم و  امّاو 
  ست. ه که مدار امتياز انسان از حيوانفنون و اکتشافات عظيمه و مشروعات جسيم

ست و آن اکتسابات کمالات الهيهّ است و تربيت حقيقى آنست زيرا در اين مقام تيتربيت الهيهّ تربيت ملکو امّاو 
  ١ست.نَا شود و آن نتيجۀ عالم انسانيلَنَعْمَلَن اِنْسَاناً عَلَى صُورَتِناَ وَ مِثَالِ  انسان مرکز سنوحات رحمانيهّ گردد و مظهر

براى   جسمانى و انسانى.  کنيم، بيشتر از دو نوع اوّل است:بيتى که ما در مدرسه کسب مىتر" خانم نادرى ادامه مى دهد: 
علوم و هنرهايى  در بارۀ  مان مراقبت کنيم.هاىگيريم تا بدانيم چطور از بدنتغذيه و بهداشت ياد مى در بارۀمثال، ما 

دانم در مدارس امروزى نمى امّا  کند.نظر مادّى پيشرفت مىمان به وسيلۀ آنها از ها، شهرها و کشورهاىآموزيم که دهکده مى
اين که چه رفتارى داشته باشيد، به شما  در بارۀتان هاىمطمئنم معلّم  کنند.چه تعداد از مردم تربيت روحانى دريافت مى

  "شود.مىدريافت روحانى توجّه شايانى ن و شايد به توسعۀ کيفياّت روحانى و ادراک امّادهند، اندرز مى

دريافت روحانى  و دانند منظور خانم نادرى از ادراکنمى امّادانند، کيفياّت روحانى مى در بارۀخوبى  نوجوانان به حدّ 
  خواهد.کنند و کسى توضيحى نمىبا اين حال، سکوت مى  چيست.

  
  )۲( تأمّل و تفکّر

  موارد زير ياد بگيريم: در بارۀکند به ما کمک مى –مادّى، انسانى يا الهى  –تصميم بگيريد که کدام نوع تربيت  .۱

  _______________     تغذيه •
  _______________   رشد گياهان •
  _______________   کارىدرست •
  _______________     تجارت •
  _______________     بهداشت •
  _______________     صنايع •
  _______________  انصافو  عدالت •
  _______________    پزشکى •

                                                 
  آفرينيم.به راستى انسان را به صورت و مثال خودمان مى :مضمون بخش عربى   ١



۴ 

توانايى ديدن آنچه با چشمان ظاهر قابل ديدن نيستند،   دهد:روحانى را در ما توسعه مى دريافت و ادراکتربيت الهى   .۲
دريافت روحانى نياز  و براى کدام يک از موارد زير به ادراک  فيزيکى ماست. درک حقايقى که کشف آنها وراى حواسّ 

  داريم؟ توضيح دهيد چرا.

   يادگيرى آشپزى •
   کيفياّت خوب ديگرانديدن  •
   يادگيرى خياّطى •
   يادگيرى رياضياّت •
  شناخت مظاهر ظهور الهى •
   يادگيرى شنا •
   پيروى از تعاليم الهى •
   اجراى نمايش •
   تانيادگيرى خدمت به جامعه •

  :توانستيداگر قرار بود شما تربيت جسمانى و انسانى کسب کنيد، ولى از تربيت الهى محروم باشيد، آيا مى  .۳

   زندگى را درک کنيد؟هدف  •
   مند شويد؟ثروت •
   زيرک شويد؟ •
   فارغ از نفس به ديگران خدمت کنيد؟ •
   مندى باشيد؟فرد قدرت •
   کسب و کار داشته باشيد؟ •
   بختى حقيقى دست يابيد؟به خوش •
   کار باشيد؟کاملاً درست •
   به فناناپذيرى روح خود معتقد باشيد؟ •
   دعا و نماز بخوانيد؟ •



۵ 

   کدام نتيجۀ غفلت از تربيت الهى هستند؟  حالات زير فکر کنيد. ۀدر بار  کند.الهى، تمدّن پيشرفت نمىبدون تربيت    .۴

   جمعىهاى دستهخشونت •
   مندشکاف گستردۀ بين فقير و ثروت •
   صلح و امنيتّ •
   تنهايى •
   فساد •
   کارىهم •
   نبود اعتماد ميان مردم •
   جنگ و تعارض •
  افزايش اختلالات روانى •
   اعتيادگسترش  •
   دوستى و يگانگى ميان مردم •

خوانيم و تجاربى که در طول هايى که مىما از اطرافيان خود، کتاب  شود.تربيت ما صرفاً با مدرسه رفتن انجام نمى  .۵
  گيريد:از هر يک از موارد زير چه نوع چيزهايى ياد مى  گيريم.آوريم، چيزهاى بسيارى ياد مىزندگى به دست مى

   رتان؟مادوپدر •
   تان؟دوستان •
   ها؟روزنامه •
   تلويزيون؟ •
   ها؟رمان •
   هاى خدماتى؟پروژه •

  
  

مظاهر ظهور الهى مانند معلمّان مدارس  امّا  گيريم.مان در مدرسه چيزهاى بسيارى ياد مىما از معلمّان" پرسد: شبنم مى
 "اين طور نيست؟  نيستند.

  "مظهر ظهور الهى کامل است. امّامعلمّان ممکن است اشتباه کنند، " دهد: صهبا با موافقت پاسخ مى



۶ 

  اند تا نحوۀ معلمّى را ياد بگيرند.اى را گذراندههاى ويژهاند و سپس دورهمعلمّان ما همه به مدرسه رفته" دهد: شبنم ادامه مى
  "دانند مستقيم از جانب خداست.چه مىآن  پدرم به من گفته که مظاهر ظهور الهى نيازى به مدرسه رفتن ندارند.

فرمايند به يک مربىّ نياز داريم که از همه لحاظ کامل درست است، حضرت عبدالبهاء به ما مى" : ديگومىخانم نادرى 
اند چگونه آنها به بشر تعليم داده  مظاهر ظهور خدا مربياّن الهى هستند.  ى نيست.است، دانشش مانند يک انسان عادّ 

اند و با پرورش هوش بشرى، اکتشاف علمى ممکن شده آنها ذهن انسانى را آموزش داده  را سازمان دهد.زندگى مادّى 
مان شان با حواس جسمانىاند و ما را از چيزهايى که دريافتفراتر از همه، آنها از نظر روحانى به تربيت ما پرداخته  است.

تواند هر کس فکر کند مى  اند.مندانه هدايت کردهزندگى شرافت آنها ما را به سوى يک  اند.غيرممکن است، آگاه کرده
من در کمال عقل و ادراکم و محتاج " گويد: بدون اين تربيت سر کند، به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء مانند کودکى است که مى

  خواند:زير را مى نصّ سپس   ."به آن مربىّ نيستم

فوق عالم طبيعت دارندۀ قوّتى ديگر گردد انسانى و مربىّ روحانى باشد و مامربىّ کلىّ بايد که مربىّ جسمانى و مربىّ 
ناقص است چگونه تربيت کار نبرد تربيت نتواند زيرا خود شود و اگر چنين قوّتى قدسيهّ ب تا حائز مقام معلمّ الهى

چگونه ديگران را عادل کند  مثلاً اگر خود نادان باشد چگونه ديگران را دانا نمايد و اگر خود ظالم باشد کمال تواند
  و اگر خود ناسوتى باشد چگونه ديگران را الهى نمايد.

  "اين که مظاهر ظهور الهى نيرويى مافوق عالم طبيعت دارند به چه معناست؟" پرسد: فرهاد مى

  "کنند؟آيا به اين معناست که آنها معجزه مى" پرسد: رها مى

هر يک از آنها به   شان و تقليب افراد انسانى است.ترين معجزات آنها تعاليمبزرگ امّا  از جهتى، بله." گويد: خانم نادرى مى
پذير است، القدس امکاناين امر فقط به قوّۀ روح  تنهايى، نيروهاى تاريک نادانى را شکست دادند و نور دانش را گستردند.

  "اهيد کرد.اش مذاکره خودر بارهتان با مونا هاى آيندهمطلبى که در ملاقات
  

  )۳( تأمّل و تفکّر

در زير چندين گروه   شود، بلکه از طريق قدرت خداست.اقتدارشان با زور برقرار نمى  يان کلىّ هستند.مظاهر ظهور الهى مربّ 
  ها درست هستند:براى هر گروه، تصميم بگيريد کدام گزاره  مظاهر ظهور الهى آمده است. در بارۀها دوتايى از گزاره

  سازند.چنين اراده و هدف خدا را ظاهر مىصفات و کيفياّت الهى، همآنها 
  آنها خدا هستند.

  توان به عرفان خدا رسيد.بدون آنها مى
  توانستيم نسبت به خدا عرفان يابيم.بدون آنها نمى



۷ 

  .توانستيم صحيح را از غلط تشخيص دهيمبدون آنها نمى
  يافتند چه چيز درست و چه چيز نادرست است.ها بدون تعاليم آنها طبيعتاً درمىانسان

  اند.آنها دانشى برتر دارند، زيرا کتب بسيارى مطالعه کرده
  منشاء دانش آنها خداست.

  اند تا ما را تعليم دهند و هدايت کنند.آنها به ارادۀ خود رنج کشيده
  آنها انتخابى جز رنج کشيدن نداشتند.

  کردند. آنها با زور قلوب افراد انسانى را فتح
  الله قلوب افراد انسانى را فتح کردند.آنها با قوّۀ کلمة

  عشق آنها به ما درست مانند عشق بين دو وجود انسانى است.
  ورزيم، عاشق ما هستند.ديگر يا حتىّ خودمان عشق مىشتر از آن که ما به يکآنها خيلى بي

  
  

  برند:وص زير به پايان مىنصنوجوانان مذاکرۀ خود را از بر کردن 

حقيقت انسان   ست.ا ست کمالات آفتابا ست حرارت آفتابا منزلۀ شعاع آفتاب است تجلىّ آفتابالقدس بروح
  ت يابد و بدون واسطه ممکن نيست.القدس فيض از حقيقت الوهيّ واسطۀ روحب

*  

و خلق... شعاع آفتاب است که سبب  آن واسطۀ فيض است بين حقّ  القدس استها از فيوضات روحاين جميع
  منزلۀ روحست.القدس است يعنى باست و اين روحست که سبب حرکت و حيات ا تربيت زمين است شعاع آفتاب

*  

ه فيضى از فيوضات الهى است اشراقى از اشراقات شمس حقيقت است ولى اين روح انسانى اگر مؤيدّ ب اين روح
وقت حيات ابدى يابد القدس تعاليم الهيست آننفثات روح  حقيقى گردد.وقت روح القدس شود آننفثات روح

  ر نمايد.نورانيتّ آسمانى جويد عالم انسانى را به فضائل رحمانى منوّ 
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  درس دوم

پس از تلاوت دعا و مناجات، مونا به   ادامه دهند.جوانان مشتاق هستند که مذاکراتى را که در ملاقات گذشته آغاز کردند 
ترين چيزى که کنيد اوّلين و مهمفکر مى" پرسد: سپس مى  کند.اند مرور مىطور خلاصه، گفتگويى را که با خانم نادرى داشته

  "بشر از مظاهر ظهور الهى ياد گرفته چيست؟

  "خدا تعليم ندادند؟ در بارۀآيا " پرسد: سيمين مى

اجازه دهيد آنچه حضرت   مظاهر ظهور خدا عرفان الهى را براى افراد انسانى به ارمغان آوردند.  البتهّ."  دهد:پاسخ مىمونا 
توانيم او را به ما نمى  ناپذير است.خدا جوهرى ادراک اند، براى خود يادآورى کنيم: خدا به ما تعليم داده در بارۀبهاءالله 

  ".توانيم از طريق مظاهر ظهورش بشناسيمند را فقط مىخداو  صورت مستقيم بشناسيم.

نور  امّاآينه خورشيد نيست،   شود.نور خورشيد در آينه منعکس مى  آورم.مثال آينه و خورشيد را به ياد مى" گويد: بيژن مى
  "هايى کامل هستند.مظاهر ظهور الهى شبيه آينه  سازد.خورشيد را منعکس مى

  "سازند.مظاهر ظهور الهى خدا نيستند؛ آنها نور الهى را منعکس مى" کند: مىهاله با هيجان اضافه 

گيرند کرديم، ياد گرفتيم که همۀ کيفياّت روحانى از خداوند سرچشمه مىرا مطالعه مى روح ايمانزمانى که " گويد: کامبيز مى
  "هاى خداوند را در همه چيز ببينيم.توانيم نشانهو ما مى

  "ناپذير است؟ادراک ر ظهور تعليم دادند که خدا جوهرىمظاه ۀآيا هم" : پرسدشيدرخ مى

مظاهر ظهور   هزاران سال طول کشيده تا بشر اين انديشۀ بنيادى را درک کند.  شايد نه به اين عبارت." دهد: مونا توضيح مى
با پرورش يافتن بيشتر و بيشتر قواى روحانى و   اند.الهى بنا بر توانمندى مردم زمان خود در ادراک، به آنها تعليم داده

  "ايم تعاليم مظاهر ظهور را بهتر دريابيم.، توانستهناپذير ادراک

  "ايم.دانستند به ما تعليم ندادند، زيرا توانايى درک آنها را نداشتهاين مظاهر ظهور الهى هر آنچه مى بر بنا" افزايد: صهبا مى

  کند:سپس يکى از کلمات مبارکۀ مکنونه از حضرت بهاءالله را تلاوت مى  "درست است." گويد: مونا مى

ةِ قَد  عِنايَتى ثُم رَحمَتى و يَا ابنَ الجَمال وَرُوحى وَ  لتُ عَليکَ مِن لِسانِ القُدرَةِ وَ کَتَبتُه بِقَلَمِ القُوما نَز جَمالى کُل
  ٢وَ لَحنى.نَزلناهُ عَلى قَدرِکَ وَ لَحنِکَ لا عَلى شَأنى 

                                                 
اى پسر جمال، قسم به روح و عنايتم، سپس رحمتم و جمالم، هر آنچه از زبان قدرت بر تو نازل کردم و با قلم   به فارسى: مضمون  ٢

  قوّت نوشتم، به راستى به قدر و لحن تو نازل فرمودم، نه به شأن و لحن خودم.
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کند بعداً گيريم، به ما کمک مىمان ياد مىيک مرحله از زندگى و آنچه طىّ   گيريم.ما بيشتر چيزها را به تدريج ياد مى  . ۱
هايى که در زمان کودکى ياد گرفتيد در ستون سمت به فهرست تعدادى از مهارت  ترى را انجام دهيم.وظايف پيچيده

ت پس از چه مدّ   اند وصل کنيد.کنيد و آنها را به کارهاى دشوارترى که در ستون سمت راست فهرست شدهچپ نگاه 
  يادگيرى يکى طول کشيد تا بتوانيد ديگرى را انجام دهيد؟

   خواندن يادگيرى جمع و تفريق   
   نوشتن يک مقاله يادگيرى الفبا   
   انجام تکاليف جبر يادگيرى نوشتن جملات ساده   
   خدمت به جامعه دگيرى کشيدن اشکاليا  
  مطالعۀ هندسه  يادگيرى انجام کارهاى خانه   

زيستند. آيا هايى فکر کنيد که چندين هزار سال پيش مىبه انسان  کند.ها در طول زمان پيشرفت مىدرک بشر از انديشه .۲
آنها نخست بايد  کنيم بفهمند؟ امروزه درک مىتوانستند انديشۀ يگانگى جهانى را همان قدر که ما کنيد آنها مىفکر مى

  کردند؟چه انواعى از يگانگى را درک و براى استقرار آن تلاش مى

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 تان تقريباً غيرشان براىتوانيد درک کنيد، امّا در زمان کودکى فهمهايى را ذکر کنيد که اکنون مىتوانيد انديشهآيا مى .۳
  ممکن بود؟

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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  "خداوند چه چيز را تعليم دادند؟ در بارۀخوب، مظاهر ظهور الهى در ابتدا " پرسد: شبنم مى

  "صفات خداوند تعليم دادند. در بارۀآنها به مردم پيرامون خود " دهد: مونا پاسخ مى 

  "مند، بامحبتّ و عادل است.مثلاً تعليم دادند که خداوند قدرت" گويد: فرهاد مى

کردند و با گذشت زمان مردم اين را فراموش مى امّا  چنين يگانگى خدا را تعليم دادند.بله و هم" دهد: مونا ادامه مى
تصويرهايى از آنها   براى مثال، يک خداى عشق يا عدالت داشتند.  ساختند.خدايانى را بر اساس صفات خداى يکتا مى

هاى طبيعى بودند که خورشيد، ماه و بهوت هيبت قدرتبرخى چنان م  آوردند.ها روى مىساختند و دوباره به پرستش بتمى
حضرت   دادند.اين مظاهر ظهور الهى بايد يگانگى خدا را بارها و بارها تعليم مى بر بنا  گرفتند.ستارگان را خداى خود مى

حضرت   رستند.ها را بپد به مردم تعليم دادند که خداوند يکى است و آنها نبايد بتابراهيم، حضرت موسى و حضرت محمّ 
  خواند:مونا آيات زير را از دفتر يادداشت خود مى  "کنند.هيم را اين گونه در قرآن بيان مىمحمّد داستان حضرت ابرا

ا افَلَ قالَ لا احِب الاْفِٓلِينَ  يلُْ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمعَلَيهِْ الل ا جَن فَلَم  

ا رَاى الْقَمَرَ  الِّينَ  فَلَم مِنَ الْقَوْمِ الض كُونَنَِٔنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لاَفَلَ قالَ لا ا بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَم  

ا افَلَتْ قالَ يا قَوْمِ انِّي بَرِي كْبَرُ فَلَممْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا ا ى الشا رَا ا تُشْرِكُونَ  فَلَم ءٌ مِم 

ماواتِ وَ الاْرْضَ حَنِيفاً وَ ما انَا مِنَ المُْشْرِكِينَ انِّي وَ  ذِي فَطَرَ السهْتُ وَجْهِيَ لِل ٣ج  

  "ها را شکستند؟آيا حضرت ابراهيم همان پيامبرى نبودند که بت" پرسد: ساسان مى

برد شکستند تا به مردم ثابت ر مىهايى را که پدرشان در مغازۀ خود براى فروش به کابله، ايشان بت" دهد: صهبا پاسخ مى
  "قدرتند.شان چقدر بىکنند خدايان

  کند که اين داستان چگونه در قرآن توصيف شده است:سپس اضافه مى " درست است." مونا موافق است: 

 اذْ قالَ لاِبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التماثِيلُ التِي انْتُمْ لَها عاكِفُونَ 

 قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ 

                                                 
- س چون ستاره غروب كرد، گفت غروبگفت اين پروردگار من است؛ پ  اى ديد. چون شب او را فرو گرفت، ستاره  به فارسى: مضمون  ٣

هنگامى كه ماه را در حال طلوع ديد، گفت اين پروردگار من است؛ پس چون ماه غروب كرد، گفت يقيناً اگر  . كنندگان را دوست ندارم
من است، اين وقتى خورشيد را در حال طلوع ديد، گفت اين پروردگار   راهان خواهم بود.پروردگارم مرا هدايت نكند بدون شک از گم

ورزيد برى هستم، من به دور از انحراف و با اى قوم من! به راستى من از آنچه بدان شرک مى  تر است؛ و وقتى غروب كرد، گفت: بزرگ
  ها و زمين را آفريد، متوجّه كردم و از مشركان نيستم. گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان قلبى حق



۱۲ 

 قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ انْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

 جِتَنا بِالحَْقِّ امْ انتَْ مِنَ اللاعِبِينَ   قالُوا ا

ماواتِ وَ الاْرْضِ الذِي فَطَرَهُن وَ انَا عَلى ذلِكُمْ  الس كُمْ رَباهِدِينَ  قالَ بَلْ رَب مِنَ الش 

 وَ تَاللهِ لاَكِيدَن اصْنامَكُمْ بَعْدَ انْ تُوَلوا مُدْبِرِينَ 

  ٤فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً الا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلهُمْ الَيهِْ يَرْجِعُونَ 

  "ند که بت اين کار را انجام داده است.ترين بت را رها کردند و به مردم گفتايشان بزرگ واقعاً زيرکانه بود. " گويد: اميد مى
  دهد:زند و به خواندن ادامه مىمونا لبخند مى

الِمِينَ اِ لُوا مَنْ فَعَلَ هذا بقا هُ لَمِنَ الظنلِهَتِنا ا 

 قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ ابْراهِيمُ 

 قالُوا فَاتُوا بِهِ عَلى اعْيُنِ الناسِ لَعَلهُمْ يَشْهَدُونَ 

 انتَْ فَعَلْتَ هذا ب  لِهَتِنا يا ابْراهِيمُ اقالُوا ا

 قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْلُوهُمْ انْ كانُوا يَنطِْقُونَ 

الِمُونَ  نْتُمُ الظكُمْ اننْفُسِهِمْ فَقالُوا الى افَرَجَعُوا ا 

 ثُم نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ 

 فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُركُمْ   قالَ ا

 فَلا تَعْقِلُونَ افٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُ   دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ا

  ٥ لِهَتَكُمْ انْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ارُوا نصقالُوا حَرِّقُوهُ وَ ا

                                                 
مان گفتند پدران  ايد چيست؟ هايى كه شما ملازم پرستش آنها شده زمانى كه به پدرش و قومش گفت اين مجسمه  فارسى: مضمون به  ٤

اى يا شوخى  را براى ما آورده گفتند آيا حقّ   تان در گمراهى آشكارى هستيد.گفت به يقين شما و پدران  كنندگان آنها يافتيم.را پرستش
سوگند به   دهندگانم.ها و زمين است، همان كه آنها را آفريد و من بر اين از گواهى مان پروردگار آسمانگفت بلكه پروردگارتان ه  كنى. مى

- قطعه كرد و شكست مگر بت بزرگ ها را قطعه پس بت  تان تدبيرى خواهم كرد.هاى خدا، پس از آن كه پشت كرديد و رفتيد، در بارۀ بت

  شان را تا به آن مراجعه كنند.



۱۳ 

  "نام پادشاهى را که حضرت ابراهيم را به آتش افکند به ياد دارم؛ نامش نمرود بود." گويد: رها مى

  "کشتند؟پس آنها حضرت ابراهيم را در آتش " پرسد: شيدرخ مى

 ماًبَرْداً وَ سَلا ىيا نارُ كُونِ "  خوب، در قرآن گفته شده که خداوند در آن لحظه با آتش سخن گفت و فرمود:" گويد: مونا مى
  ٦"عَلى ابْراهِيمَ 

  "آيا واقعاً حقيقت دارد که خدا آتش را سرد کرد؟ امّا" پرسد: سيمين مى

براى مثال، آتشى که در   اند.کتب مقدّس به صورت نمادين به کار رفته خيلى مهم است بدانيد که بسيارى از کلمات در"
اين جا ذکر شده، به دشمنى و نفرتى اشاره دارد که نمرود در قلوب مردم اور نسبت به حضرت ابراهيم ايجاد کرده بود تا آن 

با آن روبرو شدند، سرانجام به پيروزى هايى که حضرت ابراهيم با وجود تمام مخالفت امّا  شان تبعيد کنند.حضرت را از وطن
يناهُ بِالحَقِّ وَ اَخَذنَا النمرُودَ "  فرمايند:حضرت بهاءالله مى  رسيدند. رکِ لِيَحتَرِقَ بِهَا الخَليلُ اِناّ نَج اُذکُر اِذ اَوقَدَ النمرُودُ نارَ الشِّ

  ٧"بِقَهرٍ مُبينٍ.
  

  )۲( تأمّل و تفکّر

تقليد بدون تفکّر چيز خوبى  امّا  گيريم.ت فردى که داناست ياد مىاامبا مشاهده و پى گرفتن اقدما چيزهاى معيّنى را   .۱
دهند که از خرد خود استفاده کنيم و کورکورانه از رسوم و سنن معمول ميان مظاهر ظهور الهى به ما تعليم مى  نيست.

 "ى"آنها را به ترتيب با  کنيم؟ ر کدام کورکورانه تقليد مىگيريم و ددر کدام يک از موارد زير ياد مى  مردم پيروى نکنيم.
  ص کنيد.مشخّ  "ت ک"يا 

  هاى يک معلمّ رقص را از نزديک دنبال کنيم._____ گام
  نويسى انجام دهيم._____ با رونويسى يک سرمشق خوب، تمرين خوش

                                                                                                                                                             
مان کرده است، به يقين او از ستمكاران است.  گفتند از جوانى شنيديم كه از گفتند چه كسى اين كار را با خدايان  فارسى: مضمون به  ٥

گويند.  گفتند بى چون و چرا او را در برابر ديدگان مردم بياوريد تا آنان شهادت دهند.  گفتند اى  كرد كه به او ابراهيم مى آنها ياد مى
گويند، از خودشان  شان اين كار را انجام داده است؛ نهايتاً اگر سخن مىاى؟  گفت بلكه بزرگ تو با معبودان ما چنين كردهابراهيم!  آيا 

دانى كه اينان سخن  بپرسيد.  پس آنان به خود آمدند و گفتند به راستى که شما همانا ستمكاريد.  آن گاه سرافكنده شدند.  مسلمّاً تو مى
رسانند؟  اُف بر شما و بر آنچه به جاى  پرستيد كه هيچ سود و زيانى به شما نمى س آيا به جاى خدا چيزهايى را مىگويند.  گفت پ نمى

  تان را يارى دهيد.خواهيد كارى انجام دهيد، او را بسوزانيد و خدايان انديشيد؟  گفتند اگر مى پرستيد؛ آيا نمى خدا مى
  آسيب باش! سرد و بى اى آتش!  بر ابراهيم  مضمون به فارسى:  ٦
او را نجات داديم و نمرود را به  ما به حقّ   ياد آور آن زمان را که نمرود نار شرک برافروخت تا خليل با آن بسوزد.  به فارسى: مضمون  ٧

  چيرگى آشکار اخذ کرديم.



۱۴ 

  _____ بدون رعايت اعتدال، مطابق مد روز لباس بپوشيم.
  توانيم به جوامع خود بهتر خدمت کنيم.مذاکره کنيم که چگونه مى مان_____ در گروه

  شنويم._____ تمرين صحبت کردن يک زبان تازه با گوش دادن و تکرار کردن کلماتى که مى
  کنند._____ روى ديوار چيزى بکشيم، چون ديگران چنين مى

  _____ خشن رفتار کنيم چون جالب است.
  ها پيدا کنيم.براى پايان دادن به ستيزهآميزى هاى مسالمت_____ راه

  شان با ما متفاوت است گوش کنيم.هاى_____ به سخنان افرادى که انديشه
  _____ مردم يک نژاد يا دين متفاوت را دوست نداشته باشيم.

  قطاران خود کسب کنيم._____ عادت سيگار کشيدن و مشروب خوردن را از هم
  کنيم._____ از احکام الهى پيروى 

کنند، معناى شان استفاده مىکلماتى که در سخنان  برند.مظاهر ظهور الهى اغلب زبان را به صورت نمادين به کار مى  .۲
، "زندگانى"مذاکره کنيد که مثلاً کلمات   فظى درک کنيم.اللّ توانيم آنها را به صورت تحتنمى  ى دارند.خاص

  در آيات مقدّس زير را چطور بايد درک کنيم: "ننا"و  "جحيم"، "زنده شدن"، دوباره "مرده"

او روزى يکى از اصحاب عيسى والدش وفات نمود و او خدمت حضرت معروض داشت و اجازه خواست که برود و 
ها را تا دفن يعنى واگذار مرده عِ الموتى ليدفنوه الموتىد را دفن و کفن نموده راجع شود آن جوهر انقطاع فرمود

  ها.کنند مرده

*  

کسى که نزد من آيد هرگز گرسنه نشود و هر که به من ايمان آرد هرگز تشنه  ى بديشان گفت من نان حيات هستمعيس
  نگردد.

*  

  ذوه از نار محبتّت عالم را برافروزد.رحمتت نار جحيم را بيفسرد و يک جيک قطره از درياى 

*  

دهد  زندگانى مىبگو اى مردگان دست بخشش يزدانى آب  بيدار شوندبايستيد و بگوييد شايد آنان که در خوابند 
  هر که امروز زنده شد هرگز نميرد و هر که امروز مُرد هرگز زندگى نيابد. بشتابيد و بنوشيد
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هاى بسيار ايشان در زمان  تان بگويم.اجازه دهيد در بارۀ يک مظهر ظهور الهى ديگر، حضرت کريشنا، براى" گويد: مونا مى
هاى امروزمان يارى خواهد احتمالاً در بارۀ ايشان اطّلاعاتى داريد، امّا مرورى کوتاه ما را در مشورت  کردند.ى مىدور زندگ

هاى هيماليا در شمال باور بر اين است که حضرت کريشنا در پايتخت يکى از قلمروهاى کوچک پادشاهى نزديک کوه کرد. 
اى از يک خانوادۀ سلطنتى ديگر ختر پادشاه و پدرشان، واسودِوا، شاهزادهمادرشان، دِواکى، د  هندوستان متولّد شدند.

اين براى کشتن ايشان  بر دايى کريشنا ترسيده بود که مبادا حضرت کريشنا بزرگ شوند تا قلمرو را از او بگيرند؛ بنا  بودند.
اى عوض اد دختر يک خانواده در دهکدهپدر و مادر حضرت کريشنا که اين را دانستند، نوزاد خود را با نوز  دسيسه کرد.

  کردند.

ايشان به کودکان ديگر در بارۀ خدا تعليم   هايى در اين باره وجود دارد که حضرت کريشنا چه کودک خاصى بودند.داستان
 فايدۀ دعا کردن به يک  کنيد؟چرا به خداى تندر دعا مى" روزى زمانى که در انتظار تندر بودند، از آنها پرسيدند:   دادند.مى

فقيران را غذا دهيد و به   به خداى بزرگ وفادار باشيد و حضور او را در تمام افراد انسانى ببينيد.  تر چيست؟روح ضعيف
  د."نيازمندان کمک کني

رده بود سالگى به شهر خود برگشتند و با همان دايى که قلمرو حکومتى را از پدر خود به چنگ آو ۲۰ حضرت کريشنا در سنّ 
توانستند تاج پادشاهى را براى اگر چه ايشان مى  دار حضرت کريشنا بودند و ايشان برنده شدند.مردم طرف  وارد پيکار شدند.

شان، شاه قانونى، بازگرداندند و جنگاورى شدند که به شاهان عادل در تخت را به پدربزرگوخودشان نگه دارند، امّا تاج
  رساندند.مىپيکار با بدکاران يارى 

آميز حضرت کريشنا نخست سعى کردند به شکل مسالمت آخرين نبردشان بين دو حزب رقيب از يک خانوادۀ سلطنتى بود. 
از آن [صلح]،   اينجا زمان صلح در تمام هندوستان فرا رسيده است.' رانى ادا کردند و گفتند: يک سخن  نزاع را فرونشانند.

شان نتيجه نداد، ايشان خود از جنگيدن سر باز زدند و تنها به هاىوقتى تلاش"  شود.صل مىبختى براى شما و مردم حاخوش
نام اين پيکار که آرجونا در آن   شان، شاهزاده آرجونا که عدالت را نزد خود داشت، عمل کردند.ران پسر عموىعنوان ارّابه

ها به ما اين پيکارى است که در طول اعصار به ياد خواهد ماند، زيرا آن طور که افسانه  برنده شد، کوروکشترا است.
شان گفتگو کردند و هدايت الهى براى يک عصر تازه را گويند، در شب پيش از آغاز جنگ، حضرت کريشنا با پسرعموى مى

وادگيتا، به معنى ار شد و بعدها در کتاب بهاگشان تکراط حواريانها توسّ کلام حضرت کريشنا سال  براى او ظاهر فرمودند.
  "، به نوشته درآمد."ترانۀ خداوند"

سپس  " بخوانيم و در بارۀ آن تأمّل کنيم. وادگيتاابهاگبراى مذاکرات امروز ما مهم است بياناتى را از " دهد: مونا ادامه مى
  را بخوانند:خواهد آن کند و از آنها مىبيانات زير را ميان نوجوانان توزيع مى

برهمن اعلى، نور اعلى و تنزيه اعلى، روح جاودانۀ الهى، خدايى که از ابتدا زاده نشده، پروردگار همگان که همه 
  جا حاضر است.
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، انتهاى بينش، با بينش بايد به او دست يافت، بينش است  درخشد.ها مىاو نور انوار است که وراى همۀ تاريکى
  در قلب همگان ساکن است.

جان... هر جا قوّت يا دار و نه بىام، آرجونا؛ چه که بدون من هيچ چيز نتواند زيست، نه جانهستۀ هر آفريده من
  اند.اى از جوهر من جوشيدهتوانى مطمئن باشى که از بارقهزيبايى يا قدرت روحانى يابى، مى

  عشق ورزيدن يعنى مرا شناختن،
  اعماق ماهيتّ مرا،

  حقيقتى که من هستم.

کشى به من قرار ده، و تو نزد من خواهى آمد؛ اين را همواره متوجّه من باش، مرا پرستش کن، هر عملى را پيش
  دهم، چه که تو نزد من عزيزى.وعده مى

گين تو را از همۀ گناهان پيشين پاک خواهم گرداند؛ اندوه  هر حمايتى را ترک کن و براى حفاظت به من رو کن.
  مباش.

  اه که به من عشق ورزند،مردان به هر ر
  به همان طريق عشق مرا خواهند يافت.

  وقتى نيکوکارى
  کارىرو به زوال گذارد... وقتى تباه

  خيزم ونيرو دارد، من در هر عصر برمى
  م،ورآمىدربا مردان به حرکت را گيرم و مردى شکل هويدا به خود مى

  رانم،آيم، شر را به عقب مىبه يارى خير مى
  سازم.دامنى را دوباره بر کرسى خود مستقر مىو پاک

  
  )۳( تأمّل و تفکّر

رود، البتهّ اى که براى اشاره به خدا به کار مىکلمه  دهند.يقى يگانه به ما تعليم مىخداى حق در بارۀهمۀ مظاهر ظهور الهى 
توانيم جوهر ما نمى  است. "ديوس"و در اسپانيايى  "الله"، در عربى، "خدا"در هر زبان متفاوت است؛ براى مثال در فارسى، 

خوانند، هايى که با آنها خدا را مىنام  دهند.صفات او به ما تعليم مى در بارۀمظاهر ظهور الهى  امّاخدا را بشناسيم، 
از  "برهمن"نند و کبه خدا اشاره مى "پروردگار حکيم"به معناى  "اهورامزدا"حضرت زرتشت با   گر اين صفات هستند. نمايان

شمارى به خدا ها و صفات بىحضرت بهاءالله با نام  فعلى در زبان سانسکريت که به بزرگى دلالت دارد گرفته شده است.
  کند به خدا احساس نزديکى بيشترى کنيم:برخى از اين صفات در زير آمده؛ تأمّل بر آنها به ما کمک مى  اند.اشاره فرموده
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   عالم
   کافى
   وهّاب
   حکيم
   رحيم
   عظيم
   مشفق

   بخشنده
   قادر

   غير قابل درک
   متعال
   توانا
   خالق

   محبوب
   همتايار بى
   حامى

   يارى رساننده در مشکلات
   با گذشت

   سمقدّ 
  

  آورد:خوانند، مذاکرات خوبى به وجود مىمى بهاگاوادگيتاآخرين بيانى که نوجوانان از 

اى با هر بار زوال گرفتن آن است که مظهر ظهور تازه "خيزمدر هر عصر برمى"آيا منظور حضرت کريشنا از " پرسد: ساسان مى
  "نيکوکارى و ...

  "شود؟کارى پديدار مىنيرو داشتن تباه" گويد: اش را به پايان برد، کامبيز مىقبل از اين که ساسان بتواند جمله

طور که در ملاقات همان  فرستد تا بشر را هدايت و تربيت کنند.ظاهر ظهور خودش را مىخداوند پيوسته م بله. " گويد: مونا مى
همان طور که يک جنين رشد   پيش صحبت کرديم، هر مظهر ظهور الهى، طبق توانمندى مردم به آنها تعليم داده است.

ماع انسانى نيز به تدريج پرورش شود، اجتکند و به يک کودک، سپس يک نوجوان و سرانجام يک فرد بالغ تبديل مى مى
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سپس  " شويم.ه به عصر بلوغ خود وارد مىيافته است، از کودکى خود گذشته و ما اکنون در زمان نوجوانى خود هستيم و آهست
  ى از آثار حضرت بهاءالله را بخواند:نصّ خواهد مونا از هاله مى

ثُم مِن بَعدِه إلى أن يَصِلَ الامٔرُ إلى عَلىٍّ قَبلَ نَبيلٍ قُل تَاللهِ کُلهُم قَد فَانظُر بِطَرفِ البَدء فيما نَظَرتَ إلى آدَمِ الأولى 
رَ لَهُم.ؤجا   ٨وا عَن مَشرِقِ الامٔرِ بِکِتابٍ وَ صَحيفَةٍ وَ لَوحٍ عَظيمٍ وَ اُوتُوا کُل واحِدٍ مِنهُم عَلى ما قُدِّ

آورد، به معلمّان تازه هاى بيشترى به دست مىکرد و يادگيرىمىچنان که رشد بشر هم  درکش آسان است." گويد: بيژن مى
  "نياز داشت.

دهند يا هر بار چيز آيا مظاهر ظهور چيز يکسانى را بارها به ما تعليم مى کنم اين است: آنچه درک نمى امّا" پرسد: فرهاد مى
  "دهند؟متفاوتى را به ما ياد مى

  "دهند يکسان است.جوهر آنچه تعليم مى  است.اين پرسشى عالى "  دهد:مونا پاسخ مى

  "دهند به ديگران عشق بورزيم و صادق و امين باشيم.مثل اين که همۀ آنها به ما ياد مى"  گويد:سيمين مى

طور که در چند ملاقات بعدى ياد خواهيم گرفت، تعاليم معينّى با آمدن يک مظهر  همان امّابله، " دهد: مونا توضيح مى
ها بايد تغيير کنند. باورهايى نيز وجود دارند که اختراع مردم هستند و مطابق تعاليم الهى نيستند؛ اين  کنند.زه تغيير مىظهور تا

هستند، بايد  تضادّ اقسام منسوخ عقايد و تقاليد اجدادى که با اساس حقيقت الهى در "فرمايند که حضرت عبدالبهاء به ما مى
بايد درمان و   اخلاق انسانى بايد تغيير کند.  بايد آنها را ترک کرد و شرايط جديد را تشخيص داد.  از بين رفته و تغيير يابد.

   (ترجمه)" يد براى مشاکل انسانى اختيار کردجد راه حلّ 
کنند، آيا شود، رد مىبيشتر آنها مظهر ظهور تازه را هنگامى که ظاهر مى  بينند.مردم به راحتى اين را نمى امّا" پرسد: صهبا مى

  "شان ثابت هستند.د، خوب و در دينکنند اگر از مجموعۀ تعاليم تازه پيروى نکننآنها فکر مى اين طور نيست؟ 

  باشند. "عاشق حقيقت"دهند که به مردم جهان تعليم مىبه همين دليل است که حضرت عبدالبهاء   گويى.درست مى"
کنيم از هر کجا که بتابد . . . بياييد بوى خوش گل را از ميان خارهايى که آن را احاطه بياييد به نور نگاه "  فرمايند:ايشان مى

  (ترجمه) "اند استشمام کنيم؛ بياييد آب جارى را از هر چشمۀ پاکى بنوشيم.کرده

افراد دهند و عقايد ساختۀ انسان را که بعضى اين مظاهر الهى حقايق يکسانى را تعليم مى بر بنا" گويد: ساسان مى
  "ريزند.آنها دست بردارند، دور مىخواهند از  نمى

                                                 
بگو   پس به چشم آغاز در آنچه به آدم اوّل و پس از او نگريستى بنگر تا امر به على قبل نبيل [حضرت باب] رسد.  :مضمون به فارسى  ٨

شان مقدّر شده بود، به خدا سوگند همۀ آنها از مشرق امر با کتاب و صحيفه و لوح بزرگى آمدند و به هر يک از ايشان به اندازۀ آنچه براى
  داده شد.
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ى وحى الهى روندى مداوم و مترقّ " اند کهامرالله به ما فرمودهحضرت ولىّ   اصل ديگرى نيز وجود دارد." کند: مونا اضافه مى
بيشترى از حقيقت را براى ما آيند تا ميزان بيشتر و مظاهر ظهور الهى پى در پى، يکى پس از ديگرى به سوى ما مى " دارد.

  (ترجمه) "دهد.مراحل متوالى تحوّل روحانى جامعۀ بشر را نشان مى"هاى مظاهر ظهور الهى ايشان فرمودند رسالت  بياورند.

خواهم چيزى مى امّا  توانم همه چيز را درک کنم.هاى آسانى نيستند و مطمئن نيستم که مىها انديشهاين" پرسد: اميد مى
  "خواهند بود؟آيا اين بدان معناست که پس از حضرت بهاءالله مظاهر الهى ديگرى   م:بپرس

اند و مدّعى ما بهائيان بايد مواظب باشيم کارى که پيروان ديگر کرده  سال. ۱۰۰۰نه قبل از  امّابله، " دهد: مونا پاسخ مى
بايد اين را نيز به خاطر داشته باشيم که همان طور که حضرت  امّا  اند که پيامبرشان بهترين و آخرين بوده انجام ندهيم.شده

عى اَمراً قَبلَ اِتمامِ اَلفِ سَنَةٍ کامِلَةٍ اِنهُ کَذّابٌ مُفتَرٍ "  اند:بهاءالله فرموده ٩"مَن يَد   

در غير اين صورت، با اين جهانى که داريم، هر روز   خوشحالم که چنين است." گويد: کند، مىفرهاد در حالى که تأمّل مى
  "داشت.ى ادّعايى در اين زمينه مىکس

ى حدّاقل هزار سال تصوّر کنيد وقت  ما کار زيادى داريم که بايد انجام دهيم.  خوشحالم که اين را گفتى." دهد: مونا پاسخ مى
  "دنيايى خواهيم ساخت. العدل اعظم يگانه باشيم و کار کنيم، چه نوع تحت هدايت بيت

  
  )۴( تأمّل و تفکّر

کدام يک   هاى بلوغ را آغاز کرده است.تازگى يادگيرى راه به امّااکنون مرحلۀ کودکى خود را گذرانده است، نژاد بشرى هم
اد ي"زمان با ورود به عصر بلوغ بشر بايد را هم و کدام "ترک شوند"ق به کودکى بشر هستند، بايد از اعمال زير چون متعلّ 

  علامت بگذاريد. "ى"يا  "ت"آنها را به ترتيب با   ؟"گرفت

   دارى_____ برده
   _____ برابرى زن و مرد
   اى_____ تعارض قبيله
   _____ جادوگرى

   _____ صلح جهانى
   اى معدود_____ مالکيتّ ثروت هنگفت در دست عدّه

   هاى جنگى_____ انبار کردن سلاح

                                                 
  است. فريبکار گو وکسى که قبل از اتمام هزار سال کامل امرى را ادّعا کند، به درستى که او بسيار دروغ  ى:به فارس مضمون  ٩
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   _____ رفع اختلاف از راه مشورت
   _____ مسابقۀ اقتصادى و رقابت

   _____ تربيت جهانى
   _____ زدودن فقر و ثروت مفرط

  

چه اين دو بيان از داند که گرمونا مى  برد.زير به کمک مونا به پايان مى نصوص در بارۀگروه ملاقاتش را با خواندن و مذاکره 
تواند آنها را به نوجوانان معرّفى کند تا آنها به تدريج و با گذر زمان درک امرالله دشوار هستند، حالا مى آثار حضرت ولىّ 

  هاى فراگير آنها را براى زندگى بشر ببينند:ترى از اهمّيتّ کلام آن حضرت به دست آورند و دلالتعميق

اعلام شده است، و پيروان ديانتش عميقاً به آن اعتقاد دارند، اين است که  بهاءاللهط حضرت اصل اساسى که توسّ 
ى است، و تمام اديان حقيقت روحانى مطلق نيست بلکه نسبى است، اين که وحى الهى يک جريان مداوم و مترقّ 

و مقاصد بزرگ جهان در اصل خود الهى هستند، و تعاليم بنيادى آنها در هماهنگى کامل است، و اين که اهداف 
ل يکديگر است، و اين که آنها شان مکمّ شان وجوه يک حقيقت است، و اعمالآنها يکسان و همانند است، تعاليم

ل شان نشان دهندۀ مراحل پى در پى در تحوّ تشان تفاوت دارند، و مأموريّ هاى غير ضرورى تعاليمفقط در جنبه
  روحانى جامعۀ انسانى است.

*  

ت و کودکى نوع انسان گذشته است، اين که بهاءالله] اين است که اعلان کنند که دوران طفوليّ ت [حضرت مأموريّ 
هاى مربوط به دوران کنونى نوجوانى و بلوغ به آرامى و با اندوه و درد، او را براى رسيدن به دوران آشوب
ها شکست از گاوآهن کند که شمشيرهاگويى مىکنند، و فرا رسيدن اعصارى را پيشماده مىآسالى  بزرگ
اً و تا خورند، زمانى که سلطنتى که حضرت مسيح وعدۀ آن را داد تأسيس خواهد شد، و صلح کرۀ ارض قطعيّ  مى

کنند عا نکردند، بلکه صريحاً اعلام مىنه تنهايى پايانى براى ظهور خود ادّ  بهاءاللهحضرت   ابد حتمى خواهد شد.
در اين زمان بحرانى حياتى در تقدير بشر، مأمور اعطاى آن به آن بودند،  ترى از حقيقتى که ايشان،کامل که حدّ 

  (ترجمه)  محدود بشر اعلام شود.راحل بعدى تکامل دائمى و ناناگزير بايد در م
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م  درس سوّ

  داشته است.اش مذاکره کردند، امروز نيز توجّه آنها را به خود مشغول در بارهمطلبى که نوجوانان در ملاقات پيشين 

کنند و دوباره به تقليد کورکورانه مونا، شما به ما گفتيد که با گذر زمان، مردم تعاليم الهى را فراموش مى"  کند:صهبا شروع مى
  "پرستى بازگشتند؟براى مثال، بعد از حضرت ابراهيم چه شد؟ آيا مردم به بت  کنند.رو مى

خداوند از ميان نسل حضرت ابراهيم، حضرت موسى را انتخاب کرد تا قوم اسرائيل دانى، طور که مىهمان" گويد: مونا مى
اين سفر  طىّ   س هدايت کردند.آن حضرت در انجام رسالت الهى، آنها را به سرزمين مقدّ   را از بردگى فرعون نجات دهد.

ريب فردى به نام سامرى را خوردند که به کوه سينا رفته بودند، مردم ف تأمّلکه وقتى حضرت موسى براى دعا و  طولانى بود
اى طلايى از آن ساختند و شروع به آنها جواهرات خود را با آتش ذوب کردند و گوساله اعتقاد آنها به خدا را آزمايش کرد. 

آنها ايشان مجبور بودند دوباره ميثاقى را که  نهايت ناراحت بودند. حضرت موسى وقتى اين را ديدند، بى پرستش آن کردند. 
  "بودند، به آنها يادآورى فرمايند.با خدا بسته 

ها را نپرستند، بلکه خداى حقيقى يگانه را آيا حضرت محمّد نيز مجبور نبودند به مردم تعليم دهند که بت" پرسد: رها مى
  "پرستش کنند؟

خدا، را پر  کعبه، معروف به خانۀهاى بسيارى را که تولدّشان، مجبور شدند بت بله، در مکّه، محلّ " دهد: مونا پاسخ مى
  "کرده بودند، بشکنند.

  "و هر کدام اسمى داشتند. بت در کعبه وجود داشته ۳۶۰مان به ما گفت که معلّم" گويد: مى فرهاد

حضرت محمّد نه تنها به معناى واقعى کلمه   آورم.من لات و عزى و ود را به ياد مى  اين حقيقت دارد."  دهد:مونا پاسخ مى
شاعران و نويسندگان به   پرستى رها کرد.هاى زيادى از جهان را از بتشان سرانجام بخشها را خرد کردند، بلکه تعاليمبت

  خواند:سپس مونا ابيات زير از مولوى را مى " کنند.زى اشاره مىاين پيرو

   د و سوارانش را ديده بوديد؟محمّ 
  شکسته شدن با ورود او،  هابتروزى که 

  بايد ديده باشيد که نور خداوند ظاهر شد، 
   پرستان را پوشاند.در تاريکى و صورت بت

  "ها را نپرستند.اند که بترسد که بالاخره مردم ياد گرفتهبه نظر مى" گويد: بيژن مى
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د، شونها از خاک و سنگ ساخته نمىهمۀ بت  دارند. ها وجودانواع بسيارى از بت امّاشايد، " دهد: مونا توضيح مى
  "بسيارى ساختۀ تصوّر ما هستند.

  "منظورت از آن چيست؟" پرسد: شيدرخ مى

کنند پول منبع واقعى آنها تصوّر مى  پرستند.فکر کنيد امروزه چگونه تعداد زيادى از مردم پول را مى" دهد: مونا پاسخ مى
  "ول بيشتر و بيشترى به دست آورند.کنند تا پى مىآنها هر کار بختى است. خوش

  "کنند.کنند و حتىّ قتل مىلبّ مىگويند، تقمردم براى پول دروغ مى" کند: کامبيز با موافقت اضافه مى

  "سازيم.ها، موسيقى و ورزش بت مىهاى فيلمکنم بعضى از ما از ستارهفکر مى" گويد: هاله مى

  "يک خوانندۀ بزرگ چه اشکالى دارد؟واقعاً دوست داشتن  امّا"  پرسد:رها مى

  "کن فوتبال مورد علاقه؟ن يک بازىيا داشت" پرسد: اميد مى

پرستيم، آيا از آنها بت شويم و عملاً آنها را مىزمانى که شيفتۀ آنها مى امّا  اشکالى ندارد."  دهد:سيمين پاسخ مى
  "ايم؟ نساخته

  "مان لباس بپوشيم.هاىم مانند بتپرستيم و دوست داريها را مىاز ما مارک و تعدادى"  گويد:صهبا مى

خواهد که اين او از ساسان مى  اند شاد است.پرستى در اجتماع امروز را دريافتهبيند نوجوانان انديشۀ بتمونا از اين که مى
  از آثار حضرت بهاءالله را با صداى بلند بخواند: نصّ 

الحقيقه سبب و  رت خود قيام نماييد که شايد ارض از اصنام ظنون و اوهام که فىنصاى قوم به قوّت ملکوتى بر 
  اند پاک و طاهر گردد اين اصنام حائلند و خلق را از علوّ و صعود مانع. علتّ خسارت و ذلتّ عباد بيچاره

  
  )۱( تأمّل و تفکّر

دل بستگى به پول، قدرت،   چيزهايى که شايستۀ مهر ورزيدن ما نيستند شروع شود.بستگى به تواند از دلپرستى مىبت   .۱
تواند طلب قلبى ما براى عمل به ارادۀ الهى را ت معينّ و بالاتر از همه تصويرى که از خودمان داريم، مىو يک شخصيّ 

در  " و آتش در يک دل و قلب نگنجد. ارادۀ من و غير من چون آب"فرمايند که نابود کند، زيرا حضرت بهاءالله به ما مى
به   کنند.شنود که هر کدام پيام خاصّى را منتقل مىزير جملاتى آورده شده که يک فرد اغلب در گفتگوى روزمرّه مى

ى را بنويسيد که نشان دهد پيام جمله نصّ زير هر جمله،   بياناتى از آثار مبارکه که پس از اين جملات آمده نگاه کنيد.
  است. نادرست
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  _____________________________________________________________ "زند.پول حرف مى"
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
  _______________________________________"مندتر هستى.را کنترل کنى، قدرت هر چه بيشتر بتوانى مردم"

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
  __________________________________ "فقط ضعيفان به خدا نياز دارند؛ من فقط به خودم باور دارم."

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

  _______________________________ "عاشق خودت باش و خواهى دانست که چطور بايد زندگى کنى."
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 ةِ وَ الإقتدارِ وَ اُخرى يُنزِلُهُ الغُرورُ إلى اسفَلِ مَقامِ الذّلةِّ وَ نالاإن ةً يَرفَعُهُ الخُضُوعُ إلى سَمآءِ العِز ١٠کِسار.نالاسانَ مَر  

*  

  ١١بِالادٓابِ وَ المَعرِفَةِ.سانُ بِالزّينَةِ وَ الثروَةِ بَل نالايَسمُو  لا

                                                 
- وترين مقام ذلتّ و عجزبرد و بار ديگر غرور او را به پايينانسان را يک بار خضوع به آسمان عزّت و اقتدار بالا مى  مضمون به فارسى:  ١٠

  برد.فروشکستگى پايين مى
  شود.رود، بلکه به آداب و معرفت چنين مىانسان با زينت و ثروت بالا نمى  به فارسى: مضمون  ١١
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*  

  هر آن که به خود مشغول است، در سرگردانى در صحراى غفلت و حسرت است. (ترجمه)

*  

حکم او در  خواهيم که هم مربىّ جسمانى و هم مربىّ انسانى و هم مربىّ روحانى گردد کهحال ما يک مربىّ مى
و اگر کسى بگويد که من در کمال عقل و ادراکم و محتاج به آن مربىّ نيستم او منکر  جميع مراتب نافذ باشد

نمايم و کمالات وجود بديهياّت است مثل طفلى که بگويد من محتاج تربيت نيستم به عقل و فکر خود حرکت مى
  کنم.را تحصيل مى

  کنند.ها مکتب ايجاد مىسازند و براى شخصيتّى مىهايستايند، از آنها بتگاه، هنگامى که مردم افراد مشهور را مى   .۲
آورند آنها اوهامى به وجود مى  پرستى هستند.هايى از بتها که در اجتماع امروز بسيار معمول هستند، مثالاين مکتب

  هاى زير درست هستند يا نادرست:تصميم بگيريد گزاره  شود.که سرانجام به نااميدى منتج مى

 نادرست  درست 
  ____  ____  دهد.هاى ما را مىپسند به آنها قدرت [سلطه] بر زندگىهاى عامهبت ساختن از شخصيتّ

  ____  ____ دهند.ها بهترين الگوها را براى پيروى به ما ارائه مىرسانه
  ____  ____  شوند عيب و فساد طبيعى به نظر رسد. ها با زيبا جلوه دادن افراد فاسد، سبب مىرسانه

هاى مشهور به موفّقيتّ خود دست يد موفّقيتّ آن است که کشف کنى چطور شخصيتّکل
  يافتند. 

____  ____  

مان را از دست بريم، ايمانسازيم و بعداً به ضعف آنها پى مىما هنگامى که از مردم بت مى
  دهيم.مى

____  ____  

  ____  ____  دهند که يک زندگى خوب به چه معناست. مند و مشهور به ما نشان مىافراد ثروت
  ____  ____ اگر ما شهرت يا اسمى جز رضاى خدا نخواهيم، آزاد هستيم.
  ____  ____  مان را در پيروى از ايشان بکنيم. حضرت عبدالبهاء مثل اعلايى هستند که بايد نهايت سعى
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شود و سکوت را زده وارد اتاق مىسکوت کرده که اميد شتاباى گروه پس از شنيدن کلمات حضرت بهاءالله لحظه
کنند و منتظر توضيح دوستانش نگاهى حاکى از انتظار به او مى " خواهم که اين قدر دير آمدم.ت مىمعذر"  شکند: مى

  هستند.

داشتم بعضى   ت بود.مان بعد از يک بازى خوب فوتبال در حال استراحتيم مدرسه" دهد: گيرد و توضيح مىاميد نفسى مى
بيشتر آنها کاملاً   گذاشتم.اش مذاکره کرده بوديم، با دوستانم در ميان مىهايى را که هفتۀ پيش در اينجا در بارهاز انديشه

هاى ناپسندى در بارۀ بهائى بودن به کردم دوست من است، شروع کرد و حرفکه فکر مى اميربعد ناگهان،   مند بودند.علاقه
وقتى ديد قصد بحث کردن با او را ندارم، سرانجام بلند شد و با عصبانيتّ   من گيج شده بودم.  او بدانديش بود.  من زد.

فهميدم که  " کنند که بهاءالله خدا است.عا مىآنها ادّ   بهائيان کافر هستند." آخرين کلماتش اين بود:   آنجا را ترک کرد.
پس براى آنها توضيح دادم که حضرت بهاءالله خدا نيستند، بلکه   م بزرگى ترک کنم.توانم دوستانم را با چنين سوء تفاهنمى

م را در پرسيدند که نهايت تلاشهاى جالبى مىگفتگو طول کشيد، چون تعدادى از آنها پرسش  مظهر ظهور خداوند هستند.
  "پاسخ دادن به آنها کردم.

در   طور نيست؟جالب است، اين  اميد، خوب کردى." گويد: ستايد، مىمونا در حالى که شجاعت دوست جوانش را مى
  "کرديم.دادى، ما داشتيم در بارۀ خداوند و مظاهر ظهورش صحبت مىحالى که داشتى موارد را براى دوستانت توضيح مى

خدا يک جوهر   اند که خداوند يک شخص نيست.به ما تعليم داده بهاءاللهو البتهّ حضرت " کند: کامبيز اضافه مى
  "ناشناختنى است.

  "مشکل دارم. "جوهر ناشناختنى"امّا من هنوز با درک انديشۀ يک "  گويد:بيژن مى

  "توانيم خدا را ببينيم.خوب، ما نمى" گويد: شيدرخ مى

  "  ."نيم ببينيمتوانمى"کنم يک جوهر ناشناختنى صرفاً به معناى چيزى است که حقيقت دارد، امّا فکر نمى" افزايد: هاله مى

چه حضرت عبدالبهاء در اجازه دهيد درک خودم را از آن  مفهوم يک جوهر ناشناختنى واقعاً دشوار است." گويد: مونا مى
طور که يک  ک فرد انسانى نيست، درست همانخداوند مانند ي  فرمايند، با شما در ميان گذارم:بارۀ وجود خداوند مى

نقش هرچند در "فرمايند که حضرت عبدالبهاء به ما مى  د فرد نقّاش که آن را خلق کرده باشد.تواند اصلاً مانننقّاشى نمى
کنند که اين جهان جهان چنين به ما يادآورى مىايشان هم  نهايت کمال باشد، امّا بالنسّبه به نقّاش در نهايت نقص است.

هاى نقص  فرمايند که براى شما خيلى جالب خواهد بود.سپس ايشان چيزى مى  هاست و خداوند منشأ کمالات است.نقص
  "هايى براى کمالات الهى هستند.اين جهان به خودى خود اثبات

  "من مطمئن نيستم اين به چه معناست." گويد: فرهاد پس از چند ثانيه سکوت مى
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آورم که خداوند ميشه به خاطر مىبينم چقدر ضعيفم، هزمانى که مى  فهميدم. الانٓمن " کند: شبنم با هيجان اعلام مى
  "مند است.چقدر قدرت

هاى ديگرى و ايشان مثال ." تا قدرت نباشد عجز تحقّق نيابد" فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى " دقيقاً." گويد: مونا پاسخ مى
اين   وجود داشته باشد. کنند که بايد ثروت، دانش و سلامتىفقر، جهل و بيمارى در اين جهان ثابت مى  آورند.براى ما مى

براى مثال انسانى نيست که بتواند از چيزهايى مانند   تواند از آن نافرمانى کند.جهان تحت قانون و فرمانى است که نمى
کند که بايد موجودى مستقل از هر چيز اين به خودى خود اثبات مى  اى هستيم.خواب و مرگ بگريزد؛ ما وجودات وابسته

  ".وجود داشته باشد

آن را در مناجاتى   به چه معناست. "قيوّم"ام که کلمۀ کردهدانى، چند هفتۀ گذشته، به اين فکر مىمى" کند: صهبا اضافه مى
  "فهمم.کنم دارم معنى آن را مىمىحالا فکر   خواندم.

  
  )۲( تأمّل و تفکّر

شناخت خالصانۀ اين حقيقت   دهيم.شهادت مىهاى خود و کمالات خدا خوانيم، به نقصهنگامى که دعا و نماز مى  .۱
هاى نازل از حضرت بهاءالله، حضرت باب و حضرت هاى زير از مناجاتگزيده  کند.ما را پذيراى موهبت الهى مى
دهيم، شناسايى شناسيم و کمالات الهى که به آنها شهادت مىهايى را که در خودمان مىعبدالبهاء را بخوانيد و نقص

  ا را در دو ستونى که آمده بنويسيد.آنه کنيد. 

  چند ضعيفيم ولى تو قوى هستى و هر چند فقيريم تو غنى هستى. اى پروردگار هر

*  

ترين! مورد ستايش و تجليل هستى، اى خدا، اى قادر مطلق! تو کسى هستى که در برابر به نام پروردگار، بلند مرتبه
شناساييش، عالمان به جهل خود معترفند، در برابر قدرتش نيرومندان دانشش، عاقلان قاصر و ضعيفند، و در برابر 

دهند، در برابر نورش افراد روشن فکر در تاريکى به سر ناتوانند، و در برابر ثروتش اغنيا به فقر خود شهادت مى
ه حضور تو گردد و ارواح تمام نفوس انسانى حول پيشگاس علم تو بر مىبرند، اصل تمام ادراک به مقام مقدّ  مى

  (ترجمه)  کند.طواف مى

*  

 ،اى از درياى غنايت بخش؛ محتاجيم، ما را راضى گردانايم، مرحمتى کن؛ فقيريم، بهرهما افسرده  اى پروردگار!
  (ترجمه)  ذليليم، جلالى ده.
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*  

اين بندگان تو حقيرند، در سلطنت خود آنان را عزيز فرما؛ عاجزند، به قدرت ملکوتى   اى پروردگار، اى خداى من!
  ها شکوهى ده؛ فقيرند، در سلطنت عظيم خود آنان را غنى فرما.ترين جايگاه خود به آنقوى فرما، ذليلند، در مرتفع

  (ترجمه)

*  

نيا وَ الاخِٓرَةِ وَ رَحيمَهُما رَحمَةً وَ فَضلاً کُلنا فَقرٌ وَ فَناءٌ وَ لانَدعُوا دونَکَ يا اِلهَٓنا رَباً وَ لانَرجُوا مِن سِواکَ  يا رَحمنَ الد
  ١٢عَجزٌ وَ اضمِحلالٌ کُلکَ غَناءٌ وَ استِقلالٌ وَ بَهاءٌ وَ اِجلالٌ وَ اِفضالٌ.

   خدا، جوهر ناشناختنى   ما، وجودات انسانى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کارى که لازم است در آن  دهيم. خود را از دست مى بينيم، صبرديگران را مىهاى خودمان يا گاه وقتى کاستى  .۲
توانيم با تکيه بر خدا و توجّه به لحظات انجام دهيم، آن است که به ياد داشته باشيم همه ناقص هستيم و فقط مى

  فرمايند:حضرت عبدالبهاء به ما مى  کمالات او، خودمان را بهبود بخشيم.

                                                 
خوانيم و اى بخشنده و بخشايندۀ دنيا و آخرت، رحمت و فضلى از غير تو اى خداى ما، پروردگارى جز تو را نمى  به فارسى: مضمون  ١٢

کلِّ ما عين فقر و نيستى و درماندگى و فنا هستيم، و تو همه بى نيازى و استقلال و زيبايى و روشنى و بزرگى و شکوه و   آرزو نداريم.
  افضالى.
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باشد نه عالم خلق، خلق را از براى خدا دوست داريد نه براى خود چون براى خدا دوست  کوت حقّ نظرتان به مل
زيرا انسان کامل نيست لابد هر انسانى نقصى دارد اگر نظر به نفوس نماييد   شويد.وقت مکدّر نمىداريد هيچمى

عالم کمال است رحمت صرفست لذا براى او همه  اگر نظر به خدا نماييد چون عالم حقّ  امّاشويد هميشه مکدّر مى
  پس به قصور کس نظر ننماييد جميع را به نظر عفو ببينيد.  کنيد.داريد به همه مهربانى مىرا دوست مى

هاى خدماتى که در آن مشغول هستيد فکر يکى از پروژه در بارۀکنيد، مى تأمّلوقتى بر اين بيانات حضرت عبدالبهاء 
   کند؟شويد، به شما کمک مىهايى که در پروژه با آنها روبرو مىتوجّه به کمالات الهى در زمينۀ چالشچگونه   کنيد.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

  
  

  "آن صحبت کرديم اثبات وجود خداست؟آيا مطلبى که اکنون در مورد " پرسد: ساسان مى

چنين هم امّاکنند، هاى عقلى وجود خدا اشاره مىخوب، حضرت عبدالبهاء به اثبات" دهد: مونا با کمى درنگ پاسخ مى
نفوسى که از فيض روح از براى  امّاکند ...  اگر ديدۀ بصيرت باز شود صدهزار دلايل باهره مشاهده مىفرمايند که ''مى

  "محرومند، بايد دلايل خارجه اقامه نمود.

مى  کنم.گرمايش را حس مى  بينم.من خورشيد را مى  عالى است." گويد: سيمين که همه براى بصيرتش ارزش قائلند، مى
  "من نياز ندارم که کسى بيايد و وجود آن را براى من اثبات کند.  دهد.بينم که چطور به هر چيز روى زمين زندگى مى

زمانى که چشمان درونى ما به روح ايمان روشن باشد،   ى است که من دارم.اين دقيقاً آن حسّ " افزايد: مونا با خوشحالى مى
جماد،  د در اين جهان فکر کنيد: به مراتب مختلف وجو  تواند او را بفهمد.ذهن ما نمى امّا  دانيم که خدا وجود دارد.مى

تواند حيوان را درک کند يا حيوان مىآيا سنگ مى  تواند رتبۀ بالاتر را درک کند.تر نمىرتبۀ پايين  نبات، حيوان و انسان.
در واقع براى ما   تواند خدا را درک کند؟پس چگونه يک وجود انسانى مى تواند درک کند انسان بودن به چه معناست؟ 

هياکل عزّ " همان طور که قبلاً مذاکره کرديم، از طريق مظاهر ظهور آن  چ راه مستقيمى براى عرفان خداوند وجود ندارد.هي
مظاهر   صفات او و نه جوهرش ياد بگيريم. در بارۀتوانيم و حتىّ آن زمان، تنها مى  .رسيماست که به عرفان خدا مى "انسانى

ايم که آنها مانند قبلاً گفته  شويم.از طريق آنان از اراده و هدف خدا براى بشر مطّلع مىکنند و ظهور الهى با ما صحبت مى
فرمايند، اين بدان طور که حضرت عبدالبهاء به ما مى همان  سازند.هاى کاملى هستند که صفات الهى را منعکس مىآينه
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ر خود در آينه گونه که خورشيد براى انعکاس نو ز رتبۀ خود نزول کرده، درست همانمعنا نيست که خدا، شمس حقيقت، ا
  زير را بخواند: نصّ خواهد که سپس مونا از بيژن مى " آيد.پايين نمى

کس وصول نتواند جميع عقول و افکار قاصر است و او مقدّس و   س حقيقت در افقى است عالى که هيچمثلاً شم
کنند  اند که استفاضه از شمس حقيقت مى مراياى صافيۀ نورانيهّمنزلۀ کل ولکن مظاهر مقدّسۀ الهيهّ بمنزّه از ادراک 

ينۀ نورانى ظاهر و باهر اينست اگر آفتاب موجود در نمايند و شمس بکمال و جلالش درين آبر ساير خلق مى و افاضه
آينه بگويد من شمسم صادق است و اگر بگويد نيستم صادق است اگر شمس به اتمام جلال و جمال و کمالش 

يزل  ينه حلول ننموده بلکه لمسموّ مقام خود ننموده و در اين آينۀ صافيه ظاهر و باهر باشد تنزّل از عالم بالا و ين آدر
  هميشه در علوّ تنزيه و تقديس خود بوده و خواهد بود.

  
  )۳( تأمّل و تفکّر

همه "سخن گفتند که  "قدرتى"براى مثال، حضرت کريشنا از   هاى بسيارى توصيف شده است.به روش "جوهر ناشناختنى"
صحبت  "نگرفته نشده، شکل نگرفته، ايجاد نشده، نشئت زاده" در بارۀحضرت بودا  " گردد.آيد و به آن بازمىچيز از آن مى

در زير   شود.خوانده مى "دائو"اين مفهوم   ها اذهان مردم چين را نورانى کرده است.مفهومى عالى وجود دارد که قرن  کردند.
معناى آن  در بارۀهر يکى از متون را بخوانيد و در گروه خود   دائو تعليم داد آمده است. در بارۀبرخى از کلمات لائوزى که 

  مذاکره کنيد.

  کندانسان از زمين پيروى مى
  کندزمين از آسمان پيروى مى
  کندآسمان از دائو پيروى مى
  ... دائو وجود غايى است

  تر از آن نيستگرى بالاتر يا پيشهيچ وجود دي
  کنداين، از هيچ چيز جز خودش پيروى نمى بر بنا

  دائو که در بيان بگنجد
  دائوى جاودان نيست
  نامى که آوردنى است

  نام جاودان نيست

  خير کامل مانند آب است
  شودآب به همه چيز نزديک مى
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  با آنها ستيز کندبه جاى آن که 
  ايى سکونت گزينددهد جترجيح مى

  خواهد ساکن شودکه هيچ کس نمى
  شودپس به دائو نزديک مى

  

فکر  امّايابند، کند درمىاش مذاکره مىدر بارههاى عميق را که گروه بيند چگونه نوجوانان انديشهمونا خوشحال است که مى
شايد حالا بايد کمى در مورد اين که "کند که او به گروه پيشنهاد مى  کند که چند مثال درک آنها را بيشتر خواهد کرد.مى

  "کنند صحبت کنيم.وند را منعکس مىچگونه مظاهر ظهور الهى برخى صفات خدا

گفت، چقدر هايى از حضرت بهاءالله مىآيد حتىّ زمانى که کودک بودم، وقتى مادرم برايم داستانيادم مى" گويد: رها مى
  "کردم.قدرت و عشق ايشان را حس مى

شان نشان آوردهاىمظاهر ظهور الهى صفات خداوند را در خود و به وسيلۀ دست  اين درست است." دهد: مونا پاسخ مى
حضرت مسيح فرداً وحيداً عَلَمِ صلح و صلاح را بلند فرمود و حال "فرمايند که براى مثال، حضرت عبدالبهاء مى  دهند.مى

ى زمان به هاايشان با وجود مخالفت مردم، لشکريان و حکومت"  اين کار عاجزند.آن که جميع دُوَل قاهره با جميع جنود در 
  سپارد:اين موضوع گوش مى در بارۀگروه به ادامۀ بيانات حضرت عبدالبهاء  " اين امر دست يافتند.

اين شخص  حتىّ تاج خار بر سرش نهادند و به صُلاّبه زدند و ،به ظاهر او را مقهور نمودند و به ذلتّ کبرى انداختند
در وقتى که به ظاهر در نهايت ذلتّ بود اعلان کرد که اين آفتاب اشراق نمايد و اين نور بتابد و اين فيض من احاطه 

اَعلام  جميع ملوک عالم مقاومت او را نتوانستند، بلکه ،شدگفت  طور که نمايد و جميع اعدا خاضع شوند و همين
  جميع ملوک سرنگون شد و عَلَم آن مظلوم به اوج اعظم مرتفع گشت.

خطاب به  امّاشده بودند،  ايشان يک زندانى تبعيد گونه نيست؟   نيز همينآيا در مورد حضرت بهاءالله" پرسد: فرهاد مى
  "کنند.رانى روايان جهان نوشتند و به آنها فرمودند که به عدالت حکمپادشاهان و فرمان

زير از لوح  نصّ آورد و کند، يکى را بيرون مىهاى موجود در قفسه نگاه مىمونا که منتظر فرصتى مانند اين بود، ميان کتاب
  خواند:حضرت بهاءالله خطاب به ملوک را مى
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تُکونُن مِنَ المُتَجاوِزينَ.  اُمِرتُم بِه فِى الکِتابِ وُ لاتَتَجاوَزُوا عَن حُدودِ اللهِ ثُم اتبِعُوا بِما  اِتقُوا اللهَ يا اَيهَا المُلوکُ وَ لا
  ١٣تَظلِمُوا عَلى أحَدٍ قدرَ خَردَلٍ وَ اسلُکوا سَبيلَ العَدلِ وَ إنهُ لَسَبيلٌ مُستَقيمٌ. اِياّکُم أن لا

خواهد اين بخش مونا مى  د.شوناند، دارند خسته مىها به هيجان آمدهمذاکره طولانى شده و نوجوانان گرچه از اين انديشه
خواهد مطمئن شود که نتايج با اين حال، مى  هاى ديگر ادامه دهند.ملاقات را به پايان رساند تا بتوانند با فعّاليتّ

اى از نتايج دهند خلاصهپرسد که آيا به او اجازه مىاين از جوانان مى بر بنا  رود.اند از دست نمىمندى که به آن رسيده ارزش
  را بيان کند.

هاى ما به جهت پرستش خداى حقيقى ها را ويران کنيم، تا قدرتاند تا همۀ انواع بتمظاهر ظهور الهى ما را هدايت کرده"
توانيم به عرفان او خداوند در جوهر خود ناشناختنى است، و فقط از طريق مظاهر ظهورش است که مى  يگانه آزاد شود.

ها و صفات آنها نام  کنند.ۀ شمس حقيقت را منعکس مىهاى کاملى هستند که اشعّ نند آينهمظاهر ظهور الهى ما  برسيم.
طور که  همان  آورند.ترين گواه حقيقتى هستند که براى بشر مىآنها خود بزرگ  کنند.خداوند را به طور کامل منعکس مى

    ١٤."إن دليلَهُ نفسُهُ ثمّ ظهورُه"  فرمايند:حضرت بهاءالله مى

در پرسد آيا مايلند کند و مىمونا از آنها تشکّر مى  گروه موافق است که مونا نتايج به دست آمده را به خوبى بيان کرده است.
عالى خواهد بود اگر هر يک بتوانيد تحقيقاتى انجام " گويد: او مى  مطلب ملاقات بعدى، وحى الهى، تحقيقاتى کنند. بارۀ

عدى به ما بگوييد چطور برخى از مظاهر ظهور الهى براى نخستين بار وحى و ظهور خود را دهيد تا بتوانيد در ملاقات ب
  برند:زير، اين بخش جلسه را به پايان مى نصّ آنها با از بر کردن  " د.دريافت نمودن

يَحُولُ أبَداً وَ إن تَطْلُبْ  مُلکى دأِمٌ لايَزولُ أبَداً وَ  لأِن سُلطانى باقٍ لا هْ بِوَجهى وَ أعرِض عَن غَيرىيَا ابنَ البَيان، وَجِّ 
  ١٥تَفحَصُ فِى الوُجودِ سَرمَداً أزَلاً. سِوائى لَن تَجِدَ لَو

                                                 
ايد  پس آنچه را در کتاب بدان امر شده  اى پادشاهان، تقواى خدا را پيشه کنيد و از حدود او تجاوز ننماييد.  به فارسى: مضمون  ١٣

راه عدالت را بپيماييد، و به راستى که آن راهى مستقيم   مبادا به قدر خردلى بر کسى ظلم کنيد.  تجاوزگران نباشيد. تبعيتّ کنيد و از
  است.

  باشد. به درستى که دليل او نفس خود او و سپس ظهور او مى  مضمون به فارسى:  ١٤
شود و  اى پسر بيان روى به سوى من کن و از غير من روى بگردان چه که قدرت من باقى است تا ابد نابود نمى  مضمون به فارسى:  ١٥

گردد و اگر غير مرا بطلبى هرگز نخواهى يافت ولو اين که تمام وجود را هميشه و تا ابد جستجو  دائمى است تا ابد دگرگون نمى مُلک من
  کنى.
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  درس چهارم

  "چه کسى دوست دارد شروع کند؟  تان هستم.منتظر شنيدن نتايج تحقيقات"  گويد:مىشروع هاى مونا پس از مناجات

بنا به  امّاشرح دريافت وحى حضرت زرتشت جستجو کردم،  در بارۀمن   توانم شروع کنم.من مى" دهد: فرهاد پاسخ مى
  "خواستم اطّلاعات پيدا کنم.دلايلى نتوانستم آن قدر که مى

  کند.مونا با اين کلمات او را تشويق مى " ادامه بده و به ما بگو چه ياد گرفتى.  بسيار خوب."

وقتى   دانيم که حضرت زرتشت يکى از مظاهر ظهور الهى اهل شمال ايران بود.خوب، همه مى" دهد: فرهاد توضيح مى
سالگى،  ۳۰در   ساله بودند، از دنيا کناره گرفتند و در نواحى کوهستانى دوردست در حالت مراقبه زندگى کردند. ۲۰حدود 

  بر ايشان ظاهر ساخت و با ايشان گفتگو کرد.اى داشتند که در آن خدا خود را گونهزمانى که کنار رود ارس بودند، رؤياى الهام
دعوت  خدا به حضرت زرتشت رسالت داد که درستى را تعليم دهند و همۀ وجودات انسانى را به انتخاب از بين خير و شرّ 

اين اوّلين رؤيا از هفت رؤيايى بود که حضرت زرتشت را نسبت   حضرت زرتشت گوش دادند و نداى الهى را شنيدند.  کنند.
  "سپس کوهستان را ترک کردند و شروع به تعليم بشر کردند.  شان بيدار ساخت.به رسالت

اين از حضرت زرتشت  " پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک."  دانند:همه در اين کشور اين گفته را مى" پرسد: شيدرخ مى
  "است، اين طور نيست؟

آنها کلماتى را   دانستند.به جز عدّۀ بسيار معدودى، خواندن و نوشتن نمىالبتهّ، در آن روزها، مردم " دهد: فرهاد پاسخ مى
  کردند.گرفتند و سپس نسل به نسل تکرار مىشد، به سرعت ياد مىآمد يا خوانده مىکه در بارگاه يا کنار آتش به زبان مى

حضرت   ن ملاقات، آن را پذيرفت.شود که حضرت زرتشت پيام خود را به شاه ويشتاسپ رساندند که پس از چنديگفته مى
ها به ها بعد، از روى حافظه، در گاتاين کلمات، مدّت  کردند.زرتشت کلمات وحى را در قالب سرود يا نغمه تلاوت مى

  ها بخشى از اوستا هستند که گفتار و کردار حضرت زرتشت در آن گردآورى شده است.گات  نوشته شد. "هاسروده"معنى 
  خواند:فرهاد بيانات زير را مى " ممکن است آنها را بخوانم؟  هاى کوتاه از اوستا را دارم.اين قسمتچند مورد از 

  اى تو، جسم فانى من، با ذهنت پندار نيک کن!
  اى تو، جسم فانى من، با زبانت گفتار نيک بگو!

  اى تو، جسم فانى من، با دستانت کردار نيک انجام ده!

جا و هر جا انجام شده و خواهد شد، پذيرا باشيم و رواج يک و کردار نيک را که اينبياييد پندار نيک، گفتار ن
  دهيم تا شايد در زمرۀ نيکان قرار گيريم.
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  اوّلين گامى که نفس مؤمن برداشت، او را در بهشت پندار نيک نهاد؛
  دومين گامى که نفس مؤمن برداشت، او را در بهشت گفتار نيک نهاد؛

  س مؤمن برداشت، او را در بهشت کردار نيک نهاد؛مين گامى که نفسوّ 
  پايان نهاد.چهارمين گامى که نفس مؤمن برداشت، او را در انوار بى

  
  )۱( تأمّل و تفکّر

اين سه   قدر مهم است که در زمان حضرت زرتشت اهمّيتّ داشت. امروز همان "پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک"پند 
  شود:پندار نيک آورده مى در بارۀهايى اين جا انديشه  عميقند. امّاساده  عبارت

در مانند و بعضى ديگر مى  زنند.بعضى اهمّيتّى ندارند و فقط جرقّه مى  رسد.در يک روز معينّ، صدها فکر به ذهن ما مى
  فرمايند:ه ما مىحضرت عبدالبهاء ب  گذارند.اين افکار بر احساسات و رفتار ما تأثير مى  کنيم.آنها تعمّق مى بارۀ

اى از عداوت را بايد با انديشۀ  تر صلح مقابله کنيد و انديشههنگامى که فکر جنگ به خاطر آيد آن را با فکر قوى
  (ترجمه)  تر محبتّ از بين بريد.قوى

  با چه افکارى بايد با موارد زير مقابله کنيم؟

  شود بر ديگران احساس برترى کنيمافکارى که سبب مى •
  شود به ديگران احساس حسادت کنيمکه سبب مىافکارى  •
  شود صرفاً به خاطر ناآشنا بودن چيزى، آن را دوست نداشته باشيمافکارى که سبب مى •
  شود نسبت به آينده احساس نااميدى کنيمافکارى که سبب مى •
  شود از شکست بترسيمافکارى که سبب مى •
  افزاى امکان مرگ عزيزىفکر غم •

صداقتى مطرح شده که ممکن است به جا چند بى اين  ، پندار و گفتارشان مخالف هم نيست.کسانى که صادق هستند
در هر مورد چه نوع افکارى به ما کمک خواهند کرد   ايم.شان فکر نکردهدر بارهراحتى بيان کنيم چون به اندازۀ کافى 

  تر باشيم؟صادق

  کس ما را دوست ندارد. کنيم هيچايم، پس ادّعا مىايم شرمندهاز کارى که کرده •
  توان اعتماد کرد.گوييم در اين جهان به هيچ کس نمىترسيم، پس مىاز اين که به ديگران اعتماد کنيم مى •
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  گوييم باهوش نيستيم.کنيم، پس مىکوشى نمىبراى درک چيزها به اندازۀ کافى سخت •
  "زند.پول حرف مى"گوييم خواهيم، پس مىل زيادى مىپو •

بينيد، از پندارى در ذهن يک فرد شروع شده انگيزترين چيزهايى که پيرامون خود مىشگفت  شود.پندار آغاز مىکردار با 
  به چند چيز که در نتيجۀ موارد زير ايجاد شده، اشاره کنيد:  است.

   زيبايى در بارۀپندارهايى  •
   صلح در بارۀپندارهايى  •
   آزادى در بارۀپندارهايى  •
   عدالت در بارۀپندارهايى  •
   هماهنگى در بارۀپندارهايى  •

  

داستان اين که چطور حضرت بودا براى اوّلين بار وحى الهى را دريافت کردند، خيلى با   جالب است." گويد: سيمين مى
به باور بسيارى افراد، در مکانى اى بودند که حضرت بودا شاهزاده  حضرت زرتشت شنيديم تفاوت ندارد. در بارۀشرحى که 

پدرشان براى اين که پسر خود را از اندوه جهان دور نگه دارد،   متولدّ شدند.بينى، بخشى از نپال در مرز هندوستان،  ام لومبه ن
اگر پسرم "فکر کرد   برق کرده بود. و ساخته بود و ايشان را غرق در زرقسکونت آن حضرت  هاى قصر محلّ ديوارى دور باغ

شد حضرت بودا را براى هميشه در نمى مّاا"  هد شد تا گنجينه را پر نگه دارد.بزرگى خوا عاشق دنيا شود، امپراتور و جنگاور
 نها آگاه شدند. کردند، از رنج آبه محض اين که افرادى را ديدند که در زمين خانواده کار مى واقعى نگه داشت.  جهانى غير

سالگى تصميم به ترک قصر گرفتند تا راه  ۲۹ و در سنّ  "جهان بر درد و غصّه بنا شده است تمام"ايشان فکر کردند 
ايشان تا حاشيۀ جنگل بزرگى اسب راندند و وارد آن شدند تا در ترک نفس زندگى   بختى حقيقى را جستجو کنند. خوش
تر نزديکدريافتند که اگر همه چيز، حتىّ غذا، را از خودشان دريغ دارند، به دانشى که چنان در طلبش بودند  امّا  کنند.

رياضت راهش "تصميم گرفتند که   دادند.شان را از دست مىشان ضعيف شد و داشتند کياست ذهنىنخواهند شد؛ جسم
سپس هنگام طلوع صبحى که شب معروف به  " کند.دريافت نمى تواند فکر کند، دانش رانيست، انسان وقتى ذهنش نمى

ايشان   ، درخت حکمت، نشسته بودند، به دانش همه چيز دست يافتند.دىشب مقدّس را به پايان برد، وقتى زير درخت بو
، شناخته "يافتهگرىنروش"يا  "يافتهبيدارى"هان نمايند و به بودا، به معناى به مردمان ج" راه"برخاستند تا خود را صرف تعليم 

  "شدند.
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هاى بسيارى از مظاهر الهى در زمانى از زندگى  ها شبيه هستند.درست است؛ داستان  متشکرم، سيمين." گويد: مونا مى
 امّا هاى بسيارى خواهيد يافت. کنيد، شباهتهايى که امروز ارائه مىدر واقع، در داستان  خود، مدّتى را در عزلت گذراندند.

  "چنان نقش محورى دارد، فکر کنيم. گرى که در پيام حضرت بودامفهوم روشن در بارۀبياييد حالا کمى 

گرى به کار اى که براى روشن، کلمه"نيروانا" در بارۀممکن است چند جمله از تعاليم حضرت بودا " پرسد: ين مىسيم
  خواند:با موافقت همه، بيانات زير را مى " رود، بخوانم؟ مى

وقتى از شهوات و   ات را، اى مرد، خالى کن؛ وقتى خالى باشد، به سرعت خواهد راند.کشتى زندگى
  بار خالى باشى، عزم سرزمين نيروانا دارى.هاى زيان خواهش

گونه  ها نيز همانهوس  کند.شکند و در آن نفوذ مىهايش گرفته نشده بزند، آن را مىاى که روزنچون باران به خانه
شکافند... ذهن ناديدنى و لطيف است، و در پى خيالات به هر شود مىتا درون ذهنى را که خوب محافظت نمى

بگذار مرد حکيم ذهن خود را خوب حفظ کند، چه که ذهنى که خوب  امّاکند؛ دوست داشته باشد پرواز مىجا 
  حفظ شود، منبعى براى سرور بسيار است.

آن که دانش و مراقبه دارد، نزديک نيروانا   اى وجود ندارد، بدون مراقبه دانشى وجود ندارد.بدون دانش مراقبه
  است.

  به راستى که اين نيروانا نام دارد.  شدن خشم، منسوخ شدن توهّم: منسوخ شدن حرص، منسوخ

فايده شدن و نيز تسليم رياضت، دردناک و نامقدّس و تسليم لذائذ شهوانى، دون و عام و مبتذل و نامقدّس و بى
شود فرد هم ها خوددارى کرده و مسير ميانه را دريافته که سبب مىآن کامل از هر دوى اين افراط  فايده شدن:بى

  گرى، به نيروانا.ببيند و هم بداند، که به صلح منجر شود، به تمييز، به روشن
  

  )۲( تأمّل و تفکّر

- مظاهر ظهور او آشکار مى ۀيلکلام الهى که به وس  ن است که به نور درک حقيقى روشن شويم.آ "يافته بودنگرىروشن"  .۱

بايد از   مان را پاک کنيم.گرى يابيم، بايد اذهان و قلوببراى اين که با کلام الهى روشن  گرى است.گردد، منبع روشن
  کدام يک از موارد زير عارى شويم؟

  حرص •
  عشق به بشر •
   مانعشق به خانواده •
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  دانش علمى •
  عصبانيتّ •
   خرافات •
   حسادت •
  بارهاى زيانخواهش •

   بار هستند؟در گروه خود مذاکره کنيد که چرا زيان بار بياوريد؟ هاى زيانهايى از خواهشتوانيد مثالمى

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

ها و باورهاى نادرستى هستند که ها انديشهاين  دهند اذهان خود را از توهّمات پاک نماييم.حضرت بودا به ما تعليم مى  .۲
 "يافتهگرىنفس روشن"و کدام باورهاى يک  "توهّمات"گر هاى زير نمايانيک از گزاره کدام  ايم.بستهشايد به آنها دل

  ر) علامت بزنيد.آنها را به ترتيب، با (ت) يا (ن هستند؟ 

  _____ خدا عادل و مشفق است.
  ن بشرى است._____ خدا وهمى ساختۀ ذه

  چنان وجود خواهد داشت._____ نفس انسان پس از مرگ، هم
  کنند.ورزند و ما را هدايت مى_____ مظاهر ظهور الهى به ما عشق مى

  _____ لذّت جسمانى تنها چيز واقعى است؛ بايد تا حدّ ممکن از آن به دست آوريم.
  کنيم.واسطۀ دعا و نماز با خدا الفت مى _____ به

  ترين و بهترين هستم.من بزرگ_____ 
  کنيم، خدا ما را تقويت خواهد کرد.چنان که به بشر خدمت مىهاى خود متمرکز مانيم؛ هم_____ نبايد روى ضعف
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از يک سو، برآوردن هر  افراطى، مسير ميانه را بپيماييم:  دهند که با دورى گزيدن از دو حدّ حضرت بودا به ما تعليم مى  .۳
براى  [هاى]ى/کنيد پيمودن مسير ميانه چه دلالتفکر مى  و از سوى ديگر، انکار هر خوشى جسمانى.لذّت شهوانى، 

  کارهاى ما که در زير آمده دارد؟

   خوردن و آشاميدن •
   خوابيدن •
  هاشرکت کردن در ورزش •
  خريد کردن •

  
 

اين که ديگر مظاهر ظهور الهى چگونه رسالت خود را  در بارۀکنم مذاکرۀ خود را ادامه دهيم و پيشنهاد مى" گويد: مونا مى
  "داستان حضرت موسى تحقيق کرد؟ در بارۀچه کسى   دانستند، ياد بگيريم.

  "توانم فقط بيانى از عهد عتيق بخوانم؟مى  من تحقيق کردم." گويد: صهبا مى

  "ى دوست دارم دوباره آن را بشنوم.برايم خواند و خيلبزرگم آن را کنم، يک بار پدرباشد که فکر مى اگر بيانى"  گويد:رها مى

  خواند:صهبا بيان زير را مى

کرد و گلهّ را بدان طرف صحرا راند و به حوريب که  موسى گلۀّ پدرزن خود، يَترون کاهن مديان را شبانى مى امّاو 
و چون او نگريست اينک آن بوته به  اى بر وى ظاهر شد جبل الله باشد آمد و فرشتۀ خداوند در شعلۀ آتش از ميان بوته

و موسى گفت اکنون بدان طرف شوم و اين امر غريب را ببينم که بوته چرا   شود. سوخته نمى امّاآتش مشتعل است 
شود، خدا از ميان بوته به وى ندا در داد و  شود.  چون خداوند ديد که براى ديدن مايل بدان سو مى سوخته نمى

هايت بيرون کن، زيرا گفت لبيّک.  گفت بدين جا نزديک ميا؛ نعلين خود را از پاى  گفت اى موسى اى موسى.
يم و خداى اسحق و و گفت من هستم خداى پدرت، خداى ابراه  اى زمين مقدّس است. مکانى که در آن ايستاده

  گاه موسى روى خود را پوشانيد زيرا ترسيد که به خدا بنگرد.آن  خداى يعقوب.

  کند:کشد و ادامۀ داستان را به زبان خود بيان مىدست مى صهبا از خواندن

سپس خدا به حضرت موسى فرمود که قرار است ايشان قوم خود را از دست فرعون نجات دهند و به سرزمين موعودشان "
البتهّ حضرت موسى  "اسرائيل را از مصر بيرون آورى پس اکنون بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنى"  او گفت:  ببرند.

 خدا ايشان را دوباره اطمينان داد و گفت با ايشان امّاتوانند انجام دهند، احساس کردند احتمالاً چنان کار بزرگى را نمى
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يَه چنين بگو أهْ "، گفتن به فرزندان اسرائيل و براى "هستم آن که هستم" چنين به حضرت موسى فرمودخدا هم  خواهد بود.
  "بايد ادامه دهم؟" پرسد: کند و مىصهبا مکثى مى ." شما فرستاد(هستم) مرا نزد 

  گويد.نحوۀ دريافت وحى حضرت موسى براى اوّلين بار مطالب بسيارى به ما مى در بارۀخوب، اين " دهد: مونا پاسخ مى
  "بگذاريم. توانيم بقيۀّ داستان را براى موقعيتّى ديگرمى

ايمان نياورند چه  گويد اگر مردم به ايشانفقط قسمتى را که در آن خدا به حضرت موسى مىتوانيم مى امّا" پرسد: رها مى
  "کنند بخوانيم؟

  خواند:او مى " بفرماييد." گويد: صهبا مى

و موسى در جواب گفت همانا مرا تصديق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند شنيد، بلکه خواهند گفت يهوه بر تو 
و   گفت آن را بر زمين بينداز.  گفت عصا.  داوند به وى گفت آن چيست در دست تو؟پس خ  ظاهر نشده است.

پس خداوند به موسى گفت دست خود را   چون آن را به زمين انداخت، مارى گرديد و موسى از نزدش گريخت.
تا آن که باور کنند   پس دست خود را دراز کرده، آن را بگرفت، که در دستش عصا شد.  دراز کن و دمش را بگير.

  که يهوه خداى پدران ايشان، خداى ابراهيم، خداى اسحاق، و خداى يعقوب، به تو ظاهر شد.

چون دست به گريبان خود برد، و آن را بيرون   و خداوند ديگر باره وى را گفت دست خود را در گريبان خود بگذار.
چون دست به   را باز به گريبان خود بگذار.پس گفت دست خود   آورد، اينک دست او مثل برف مبروص شد.

و واقع خواهد شد که اگر تو را تصديق   گريبان خود باز برد، و آن را بيرون آورد، اينک مثل ساير بدنش باز آمده بود.
ند و هرگاه اين دو آيت را باور نکرد  نکنند، و آواز آيت نخستين را نشنوند، همانا آواز آيت دوم را باور خواهند کرد.

و سخن تو را نشنيدند، آنگاه از آب نهر گرفته، به خشکى بريز، و آبى که از نهر گرفتى بر روى خشکى به خون مبدّل 
 خواهد شد.

متون همۀ اديان  ايم. اش مذاکره کردهتر در بارهدهد در بارۀ چيزى فکر کنيم که پيشاين متن به ما اجازه مى" گويد: مونا مى
براى   فظى در نظر بگيريم.اللّ نبايد نمادها را به صورت تحت گر معانى عميقى هستند. است که نمايانآکنده از نمادهايى 

فرمايند که حضرت موسى به عصاى امر الهى مجهّز بودند و به بيضاى معرفت الهى آراسته مثال، حضرت بهاءالله به ما مى
  "بردند.کت صمدانيهّ را به کار مىبودند و ثعبان قدرت و شو

 ها را ساسان که تحقيقش در بارۀاين " ريافت کردند نيز پر از نمادهاست.داستان اين که چطور عيسى مسيح وحى الهى را د"
شان در آب، دهنده مردمى را که منتظر آمدن حضرت مسيح بودند، با تعميد دادنيحيى تعميد" گويد. اين مطلب بوده، مى

گفت وقتى ناجى موعودشان بيايد، آنها را به روحامّا او به آنها مى آنها از گناهان بود. اين نمادى از پالايش   کرد.اده مىمآ
حضرت مسيح که البتهّ نيازى به تعميد نداشتند، از شهر جليل تا رود اردن را پياده پيمودند تا   القدس تعميد خواهد داد.

امّا عيسى چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد که "  آمده:چه در انجيل اين است آن  يحيى تعميددهنده ايشان را تعميد دهد.
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حضرت عبدالبهاء به ما   آيد. مثل کبوترى نزول کرده، بر وى مى در ساعت آسمان بر وى گشاده شد و روح خدا را ديد که
  "ت روحانى بود.کبوترى که داخل مسيح شد نه اين کبوتر محسوسه است بلکه يک کيفيّ "فرمايند  مى

  "حانى کمک شود.هاى روشود تا به مردم در درک انديشهفهمم، از نمادها استفاده مىاين طور که من مى" گويد: هاله مى
  

  )۳( تأمّل و تفکّر

  معناى آنها تفکّر نماييد. در بارۀهاى زير از کلمات مبارکۀ مکنونه را چند بار بخوانيد و گزيده

   قلب جز گل عشق مکار ۀدر روض

  نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته يافت.در سحرگاهان 

  دست قدرت من است آن را به بادهاى مخالف نفس و هوى خاموش مکن. ۀافروختشمع دلت بر

   هر يک از موارد زير نماد چيست؟

  __________________________________________________________________  روضه 
  __________________________________________________________________  گل 

  __________________________________________________________________  نسيم 
  __________________________________________________________________ خفته بودن

  __________________________________________________________________  شمع 
  __________________________________________________________________  دست 

  __________________________________________________________________ بادهاى مخالف
  

پيش از آن که مذاکرات   آوريم.بسيارى به دست مىهاى ايد، يادگيرىداريم از تحقيقاتى که انجام داده" گويد: مونا مى
امروزمان را پايان دهيم، بگذاريد سريع در بارۀ نحوۀ دريافت وحى حضرت محمّد، حضرت باب و حضرت بهاءالله هم 

  "کنم نوبت تو است، شبنم.فکر مى  البتهّ در بارۀ اين مظاهر ظهور الهى بعداً خيلى بيشتر صحبت خواهيم کرد.  بشنويم.

غار حرا در عربستان سعودى امروز جايى است که در آن حضرت محمّد براى اوّلين بار وحى الهى را از " کند: شبنم شروع مى
ساله بودند و عادت داشتند که براى دعا و نماز و مراقبه در غار عزلت  ۴۰د حضرت محمّ   طريق فرشته جبرئيل دريافت کردند.
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شان با اتن بارى که حضرت محمّد صداى جبرئيل را شنيدند وجود دارد، امّا فقط در جزئيّ حکايات متنوّعى از اوّلي  گزينند.
به ما گفته شده که شبى حضرت محمّد ناگهان برخاستند و جبرئيل را ديدند که لوحى در اختيار ايشان  هم تفاوت دارند. 

و صدا دوباره آشکارا ندا  "توانم بخوانمنمى"  :حضرت محمّد پاسخ فرمودند  يعنى قرائت کن. "إقرأ"  گويد:گذارد و مى مى
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ؛ اقْرَا وَرَبكَ لاااقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي خَلَقَ؛ خَلَقَ "  م برآمد:گاه صدا بار سوّ آن "قرائت کن، اى محمّد"  در داد:

  بخوان به نام پروردگارت كه آفريد؛ انسان را از علق به وجود آورد."يعنى  "لَمْ يَعْلَمْ سَانَ مَا نالاالاْكْرَمُ؛ الذِي عَلمَ بِالْقَلَمِ؛ عَلمَ 
 "دانست تعليم داد. همان كه به وسيله قلم آموخت، به انسان آنچه را نمى  ترين است. بخوان در حالى كه پروردگارت كريم

اى " بيرون شتافتند و دوباره صدا را شنيدند: ر از غا  حضرت محمّد کلمات را تلاوت کردند، امّا متعجّب و حيران بودند.
  ايشان بالا به آسمان نگاه کردند و به هر سو رو کردند، جبرئيل را ديدند. " محمّد! تو پيامبر خدا هستى و من جبرئيل هستم.

ن کسى که به ايشان باور اوّلي  حضرت محمّد به خانه دويدند و از همسرشان خديجه خواستند که ايشان را با ردايش بپوشاند.
به تدريج ديگران   حاصل کرد، خديجه بود؛ او شکّى نداشت که همسرش به راستى از جانب خدا وحى دريافت کرده بودند.

  کردند رد کردند و به خداى حقيقى يگانه رو کردند.هايى را که مردم مکّه پرستش مىپيام حضرت محمّد را پذيرفتند، بت
ها به دفعات بسيار روبرو حضرت محمّد پديدار شد و آياتى را بر ايشان نازل کرد که بعداً گردآورى شدند و جبرئيل در طول سال

تر رانند که پيشکارهاى ادبى را مردى بر زبان مىنخست براى مردم دشوار بود که باور کنند چنان شاه  قرآن را تشکيل دادند.
قدرت کلمات حضرت محمّد قلوب را فتح کرد، و معلوم شده که بسيارى از پيروان  امّا توانستند بخوانند و نه بنويسند. نه مى

  آن حضرت تمام وحى نازل شده بر ايشان را از بر کردند.

حضرت باب و حضرت بهاءالله دو " گويد: او مى  حالا نوبت بيژن است که نتايج تحقيق خود را با ديگران در ميان گذارد.
چگونگى اوّلين بار هشيار شدن حضرت باب از وحى نازله به  هستند که در همين سرزمين برخاستند.  انىمأتومظهر ظهور 

 ۱۸۴۴( ۱۲۶۰کنم، ايشان يک سال پيش از اعلان رسالت خود در آن طور که درک مى  ايشان خيلى جالب است.
ام حسين را که همان طور که ون مقدّس امدارند چند قطره از خ شان ديدند کهحضرت باب در رؤياى  ميلادى) رؤيايى ديدند.

ايشان بيدار شدند و احساس کردند که روح الهى   نوشند.دانيم حدود هزار سال پيش در کربلا شهيد شده بودند مىهمه مى
  "الهى براى ايشان آشکار شده بود. تمام بدن ايشان را سرشار ساخته و رازهاى وحى

  "گذاريد حالا به کامبيز گوش کنيم.ب  گزارم، بيژن.سپاس" گويد: مونا مى

هران طچال ز پيروان حضرت باب، در سياه) همراه چندين تن ا۱۸۵۲( ۱۲۶۸حضرت بهاءالله در "  کند:کامبيز شروع مى
پاهاى   زندان تاريک و خيلى سرد بود، زمين از تعفّن پوشيده بود و بدبوترين هوا را براى نفس کشيدن داشت.  زندانى بودند.

با اين حال، تحت اين   ت آويزان شده بود.و زنجير سنگينى دور گردن آن حضر ت بهاءالله در کُند گذاشته شده بودحضر
کلماتى است که خود آن حضرت براى توصيف آن روزها  هااين  شرايط رنج شديد، روح حضرت بهاءالله در سرور مطلق بود.

  برند:به کار مى

لکن بعضى از اوقات که سلاسل و روائح منتنه قليل بود و چه نوم از زحمتاگر ءدر اياّم توقّف در سجن ارض طا
بل رودخانۀ عظيمى که از قلۀّ ج ۀمثابريخت بعلاى رأس چيزى بر صدر ميشد از جهت ااس ميداد احسدست مي
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چه را که بر نمود آنرائت ميآن جهت از جميع اعضا آثار نار ظاهر و در آن حين لسان قباذخ رفيعى بر ارض بريزد و ب
  آن احدى قادر نه. ءاصغا

  فرمايند که چطور در حالى که در آن زندان بودند، خدا ايشان را به پيروزى اطمينان داد:چنين به ما مىحضرت بهاءالله هم

عَمّا وَرَدَ  رُکَ بِکَ وَ بِقَلَمِکَ لا تَحزَننصها در عالم رؤيا از جميع جهات اين کلمۀ عليا اصغا شد اِناّ نَ و در شبى از شب
رُونَکَ بِکَ وَ بِاسمِکَ الذى بِهِ نصعَلَيکَ وَ لا تَخَف اِنکَ مِنَ الامِٓنِينَ سَوفَ يَبعَثُ اللهُ کُنُوزَ الارضِ وَ هُم رِجالٌ يَ 

    ١٦أحيَا اللهُ افِٔدَةَ العارِفين.

  د:کننچال را چنين توصيف مىى ديگر تجربۀ خود در سياهنصّ حضرت بهاءالله در 

هتُ شاهَدتُ حورِيةَ ذِکرِ  ءفَلَمّا رَأيتُ نَفسى عَلى قُطبِ البَلآ  وتَ الأبدَعَ الاحٔلى مِن فَوقِ رَأسى فَلَمّا تَوَج سَمِعتُ الص
مِن وَجهِها وَ نَضرَةَ اسمِ رَبىّ مُعَلقةً فِى الهَوآءِ مُحاذِى الرأسِ وَ رَأيتُ أنها مُستَبشِرةٌ فى نَفسِها کَأن طِرازَ الرِّضوانِ يَظهَرُ 

رُ کُل الرحمنِ تَعلُ  مواتِ وَ الأرضِ بِنِدآءٍ تَنجَذِبُ مِنهُ الافِٔٔدَةُ وَ العُقولُ وَ تُبَشِّ ها وَ کانَت تَنطِقُ بَينَ الس  نُ مِن خَدِّ
   الجَوارِحِ مِن ظاهِرى وَ باطِنى بِبِشارَةٍ استَبشَرَت بِها نَفسى وَ استَفرَحَت مِنها عِبادٌ مُکرَمُونَ 

مواتِ وَ الأرضِ تَالِله هذا لَمَحبُوبُ العالَمينَ وَلکِن أنتُم وَ أشارَت بِاِصبَعِها إلى  رَأسى وَ خاطَبَت مَن فِى الس
 هُ لِمَن فى مَلَکوتِ  اللهِ وَ کَنزُهُ وَ اَمرُ  لاتَفقَهُونَ؛ هذا لَجَمالُ اللهِ بَينَکُم وَ سُلطانُهُ فيکُم إن أنتُم تَعرِفونَ وَ هذا لَسِر اللهِ وَ عِز

  ١٧وَ الخَلقِ إن أنتُم تَعقِلونَ.الامٔرِ 

 پرسد: بعد از سکوتى طولانى، هلن مى  کنند.اند تعمّق مىهستند و بر بياناتى که به تازگى شنيده تأمّلنوجوانان در حال 
  "نماد چيست؟  ه بايد يک نماد باشد.البتهّ حوريّ "

                                                 
کنيم از آنچه بر تو وارد شد غمگين مشو و مترس همانا تو از که ما تو را به خودت و به قلمت يارى مىبه درستى   مضمون به فارسى:  ١٦

هاى زمين را بر خواهد انگيخت و آنان رجالى هستند که تو را به خودت و به نامت،  آنانى هستى که در امن و امانى.  بزودى خداوند گنج
  کنند. انيد، يارى مىکه خداوند به آن قلوب عارفين را زنده گرد

ترين صدا را از بالاى سرم شنيدم.  وقتى توجّه کردم ترين و شيرينپس وقتى که خود را در قطبِ بلا ديدم، تازه  مضمون به فارسى:   ١٧
نتِ رضوان از حوريۀّ ذکرِ نام پروردگارِ خود را معلقّ در هوا روبروى سر ديدم، و مشاهده کردم که او در نفس خود شادمان است، گويى زي

گفت که قلوب و ها و زمين به ندائى سخن مىه بين آسمانگردد و آن حوريّ اش هويدا مىآشکار مى شود و شادابى رحمن از گونه رويش
 شوند و تمام اعضاى ظاهر و باطنم را به خبرِ خوشى مژده داد که به آن خود مسرور شدم و بندگان عزيز و گرامى از اوعقول از آن جذب مى

  شادى يافتند.
اند چنين سخن گفت که قسم به خدا اين همانا محبوب ها و زمينه با انگشتش به سرم اشاره کرد و با آنانى که در آسمانو آن حوريّ 

فهميد؛ اين همانا جمال خدا بين شما و قدرت و سلطان او در شماست اگر بشناسيد؛ و اين همانا سرِّ خدا و عالميان است ولکن شما نمى
  نج او و امرِ خدا و عزّتِ اوست براى آنانى که در ملکوتِ امر و خلق هستند اگر شما بيانديشيد.گ
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هايى که اينجا در داستان ۀهم  حالا يک سؤال نهايى براى شما دارم.  القدس است.نمادى از روح" دهد: مونا پاسخ مى
  کند که پس از آن ماهيتّ ظهور مظاهر الهى بر آنها آشکار شد.ميان گذاشتيد، يک زمان مجرّد، يک رويداد، را توصيف مى

انسان مانند شما و من است و  اى صرفاً يککنيد از اين بايد اين طور درک کنيم که يک مظهر ظهور الهى لحظهآيا فکر مى
خواهد در حالى که به توضيح زير از مونا از نوجوانان مى  "گردد؟سپس لحظۀ بعد، ناگهان به يک مظهر ظهور تقليب مى

  دهند در بارۀ اين پرسش فکر کنند:حضرت عبدالبهاء در بارۀ اين موضوع گوش مى

تغيير و تبدّلى در ذات آنها حاصل نگردد.  نهايت آن است  و هستند زَل حقايق نورانيهّ بودهيَ   بارى، مظاهر مقدّسه لَم
  که قبل از ظهور چون ساکن و صامت مانند نائمند و بعد از ظهور ناطق و شارق مانند بيدار.

  "توانيم بگوييم؟ديگر چه مى  اند.خوب، حضرت عبدالبهاء به طور کامل به اين سؤال پاسخ داده" گويد: شيدرخ مى

  دهند:زير از آثار حضرت بهاءالله مذاکرات خود را پايان مى نصّ سپس جوانان با از بر کردن 

اللهِ وَ لا فيما نُزِّلَ عَلَيهِم مِنَ الايٓاتِ وَ هذا حَق التوّحيدِ إن أنتُم لَمِنَ  تُفَرِّقوا فى مَظاهِرِ اَمرِ  اِياّکُم يا مَلأَ التوّحيدِ لا
  ١٨الموقِنينَ.

                                                 
مبادا اى اهل توحيد در مظاهر امرِ خدا و در آنچه از آيات بر ايشان نازل شده جدايى و اختلاف اندازيد، و اين   به فارسى: مضمون  ١٨

  حقيقتِ توحيد است اگر از موقنين باشيد.
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  درس پنجم

گويد شنود که فرهاد به صهبا مىها براى شروع جلسه، مونا مىزمان با ورود جوانان به کلاس و پيش از تلاوت مناجاتهم
گيرد از اين تصوير براى گشودن باب او تصميم مى  چگونه آن روز صبح زود بيدار شده و طلوع خورشيد را ديده است.

  کند:ها، رو به فرهاد مىپس از مناجات  آورند استفاده کند.ظهور الهى براى بشر مى احکامى که مظاهر در بارۀاى مذاکره
  "آنچه امروز صبح ديدى به ما بگويى؟ در بارۀتوانى کمى مى  کردى.طلوع خورشيد صحبت مى در بارۀشنيدم "

نارنجى، قرمز و زرد زيبايى را ديدم  هاىپس از مدّتى، رنگ  خوب، وقتى هوا هنوز تاريک بود بيدار شدم."  گويد:فرهاد مى
صبح، خورشيد، مثل گويى از نور، آهسته از بالاى افق شروع به پديدار  ۶:۴۷درست ساعت   کنند.که در آسمان جلوه مى

  "جا وجود داشت و تاريکى رفته بود.بعد، قبل از اين که بفهمم، تابش خورشيد همه   شدن کرد.

اجازه بده چند  امّا کنى. مشاهده کردى و البتهّ مشاهدات خودت را با فصاحت توصيف مىفرهاد، خوب " گويد: مونا مى
  "که خورشيد امروز طلوع خواهد کرد؟ دانستىاب بيدار شدى، قطعاً مىآيا وقتى امروز صبح از خو سؤال از تو بکنم. 

دانيم که فردا و و ما مى دانست! البتهّ که مى"  کند:رها اعلام مى  نگرند.ديگر مىزده به همهايى بهتاعضاى گروه با چهره
  "فردا و روزهاى بعد دوباره طلوع خواهد کرد!پس

اى است که لين نکتهکند، و اين اوّ طبيعت بر اساس قوانين خيلى دقيقى عمل مى  درست است." دهد: مونا توضيح مى
  دهند:لبهاء گوش مىسپس به کلمات حضرت عبدا " ر کنيم.آن تفکّ  در بارۀمايلم امروز 

بالغه است که ابداً از او تجاوز  ۀين متينه و ترتيبات کامله و هندست صحيحه و قوانامااين طبيعت در تحت انتظ
اى که اگر به نظر دقيق و بصر حديد ملاحظه کنى ذرّات غير مرئيهّ از کائنات تا اعظم کرات جسيمه کند به درجهنمى

سائر نجوم عظيمه و اجسام نورانيهّ چه از جهت ترتيب و چه از جهت ترکيب و خواه عالمِ وجود مثل کره شمس و يا 
بينى که جميع در تحت يک قانون کلىّ و مى  از جهت هيأت و خواه از جهت حرکت در نهايت درجۀ انتظام است.

  کند.است که ابداً از او تجاوز نمى

کن نيست که بدون اين قوانين که حضرت عبدالبهاء به آن اشاره اى طبيعت مم"بر دهد: مونا پس از مکث کوتاهى ادامه مى
عقل انسانى قوانين   طبيعت هوش ندارد، در حالى که وجود انسانى آن را داراست. امّا  فرمايند، وجود داشته باشد.مى

ز دانش خود نسبت به اين تواند اچنين مىمتأسّفانه عقل هم  کند.کند و از آنها براى پيشرفت استفاده مىطبيعت را کشف مى
ديگرى از بيانات حضرت  نصّ خواهد سپس مونا از شبنم مى " قوانين در جهت به بار آوردن ويرانى عظيم استفاده کند.

  عبدالبهاء را بخواند:
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جميع اين صنايع و علوم که به قانون طبيعت بايد مستور ماند و اسرار مکنونۀ طبيعت است انسان از حيزّ غيب به 
  شهود آرد و حکم بر طبيعت نمايد.عالم 

مند هستند که کشف آنها آن چه بايد هميشه به ياد داشته باشيم آن است که قوانين طبيعت چنان قدرت" دهد: مونا ادامه مى
اين  در بارۀدر عين حال، وقتى   شود به راحتى قوانين طبيعت را ناديده بگيريم.نمى  گذارد.مسئوليتّ بزرگى بر دوش ما مى

ت خود را به خوبى اامبايد پيامدهاى اقد  مان را براى انجام اعمال غلط به کار بريم.توانيم دانشگيريم، نمىقوانين ياد مى
  "درک کنيم.

به اين   شکنم.اگر قانون جاذبه را ناديده بگيرم و از مکانى بلند پريدم، مطمئناً پايم را مى  درست است." گويد: کامبيز مى
  "شود.گفته مى "پيامد عمل منيک "

  مقصود حاصل شده. امّايابد، کننده مىگروه اين نظرات را سرگرم
  

  )۱( تأمّل و تفکّر

  کنيم، بر اساس چهار مؤلفّۀ هوا، خشکى، آب و موجودات زنده فکر کنيم.اى که در آن زندگى مىتوانيم به زمين، سياّرهمى

هواکره تا حدود   شود.هايى با ضخامت متفاوت تشکيل شده، يافت مىگازها در لايهبيشتر هوا در هواکره که از مخلوطى از 
وقتى   تر هواکره اشاره دارد.ناميم به شرايط بخش پايينمى "هوا و آب"آن چه   کيلومتر بالاى سطح زمين بسط دارد. ۱۰۰۰۰

کند و باعث به وجود آمدن بادهايى، از نسيم مى شود، از جايى به جاى ديگر حرکتتر گرم يا سرد مىهاى پايينهوا در لايه
بار است که بيشتر تابش زيان "ازون"لايۀ بالايى هواکره حاوى گازى به نام   شود.گر، مىملايم گرفته تا گردبادهاى ويران

  کند.فرابنفش خورشيد را فيلتر مى

امدى که زير پوسته هستند و مايع داغ نزديک مرکز سياّره جنيمه خشکى معمولاً به پوستۀ جامد سياّره اشاره دارد، ولى به موادّ 
ى غنى آن که براى توسعۀ مغذ ها، از خاک سست با موادّ قسمتترين لايۀ خشکى، در بسيارى خارجى  شود.نيز گفته مى

  زندگى بر زمين چنين حياتى است، تشکيل شده است.

مقدار زيادى آب در هواکره، خاک   شود.ها و رودها يافت مىدرياچهها، درياها، بيشتر آب موجود در سياّرۀ زمين در اقيانوس
چه اگر  نود و هفت درصد آب کرۀ زمين شور است و بيشتر آب شيرين منجمد است.  و بسترهاى زيرزمينى متعدّد وجود دارد.

  محافظت شود. يابى است که بايد از آنها پوشيده شده، آب شيرين به واقع منبع کمبيشتر سياّره از اقيانوس

خوانده  "کرهزيست"داران، گياهان، حيوانات و وجودات انسانى، آنچه را اغلب موجودات زندۀ سياّرۀ زمين، يعنى ريزجان
دهند که هر يک در شرايط فيزيکى شناختى شکل مىهايى بومکره جامعهموجودات زنده در زيست  دهند.شود تشکيل مىمى
شناختى قرار دارد که مستلزم تعادلى در نهايت رانى قوانينى بومها تحت حکمدر اين جامعهزندگى   اى وجود دارند.ويژه
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همۀ موجودات زنده   توان اين قوانين را زير پا گذاشت.نمى  هاى متنوّع و بين آنها و محيط فيزيکى هستند.ظرافت ميان گونه
اى که بر زمين سکونت دارند، تنها وجود انسانى قدرت ها گونهاز ميان ميليون امّا  گذارند.زيست اثر مىبه نحوى بر محيط

شناختى را درک پس ضرورى است اين گونه که به آن هوش عطا شده، قوانين بوم  بار دارد.تغيير اين تعادل را به طرقى فاجعه
  کند و از آنها براى حفظ سلامت سياّرۀ زمين استفاده کند.

زند مذاکره مان صدمه مىاين که چطور بشر با ناديده گرفتن قوانين طبيعى مربوطه به چهار مؤلفّۀ سياّره در بارۀدر گروه خود 
توان براى باطل کردن هايى بياوريد که نشان دهد چطور دانش قوانين طبيعت و کاربرد مقتضى آنها را مىتوانيد مثالمى  کنيد.

  رد؟آيد به کار بزيانى که به موارد زير وارد مى

   کنيمهوايى که تنفّس مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  نوشيمآبى که مى
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  کنيمخاکى که کشت مى
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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  کندلايۀ اوزون که از ما محافظت مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  بخشنداوت مىهايى که به هوا طرجنگل

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  ماندماى سياّره

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

  سازندکه زندگى را بر سياّرۀ زمين مى اىها گونهميليون

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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کند، وجودات انسانى نيز بر اساس به همان شکل که تمام گيتى بر اساس قوانين طبيعت عمل مى" دهد: مونا توضيح مى
  "رانند.دهند و تمدّنى همواره رو به پيشرفت را جلو مىهاى روحانى خود را توسعه مىشده، قدرتتعيينقوانين 

  "مثل ده فرمان. دهند، درست است؟ ها قوانينى هستند که مظاهر ظهور الهى به ما تعليم مىاين" گويد: بيژن مى

پرسد که امکان کند و از گروه مىبياورد، از فرصت استفاده مىخواهد مثال قوانينى را که حضرت موسى آوردند مونا که مى
  دارد بخشى از عهد عتيق را براى آنها بخواند:

من هستم يهوه خداى تو که تو را از زمين مصر و از خانۀ غلامى   و خدا تکلمّ فرمود و همۀ اين کلمات را بگفت:
 بيرون آوردم.

 تو را خدايان ديگر غير از من نباشد.
تراشيده و هيچ تمثالى از آنچه بالا در آسمان است، و از آنچه پايين در زمين است، و از آنچه در آب زير  صورتى

 نزد آنها سجده مکن، و آنها را عبادت منما.  زمين است، براى خود مساز.
 هد شمرد.گناه نخوارا که اسم او را به باطل برد، بىنام يهوه خداى خود را به باطل مبر، زيرا خداوند کسى 

روز  امّا  شش روز مشغول باش و همۀ کارهاى خود را به جا آور.  روز سبت را ياد کن تا آن را تقديس نمايى.
ات و و دخترت و غلامت و کنيزت و بهيمهدر آن هيچ کار مکن، تو و پسرت   هفتمين، سبت يهوه، خداى توست.

زيرا که در شش روز خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را که در آنهاست   هاى تو باشد.مهمان تو که درون دروازه
 از اين سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقديس نمود.  بساخت و در روز هفتم آرام فرمود.

 بخشد، دراز شود.پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهاى تو در زمينى که يهوه خدايت به تو مى
 تل مکن.ق

 زنا مکن.
 دزدى مکن.

 بر همسايۀ خود شهادت دروغ مده.
ات و غلامش و کنيزش و گاوش و الاغش و به هيچ چيزى که از آن خود طمع مورز و به زن همسايه ۀبه خانۀ همساي

  همسايۀ تو باشد، طمع مکن.

عين کلمات نوشته شده در عهد عتيق را  دانستم، ولى اين اوّلين بارى بود کهده فرمان مى در بارۀمن " گويد: شيدرخ مى
  "شنيدم. مى

ها ها فقط ميليونتکامل برخى گونه گويد خدا زمين و هر آنچه را در آن است، در شش روز آفريد؟ چرا مى امّا" پرسد: هاله مى
  "سال طول کشيد.

هاى کلمات به کار رفته در کتاب کنم اين نمونۀ ديگرى از اين مسئله است که چطور بسيارى ازفکر مى" گويد: صهبا مى
  "مقدّس نمادين هستند.
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  )۲( تأمّل و تفکّر

هاى آنها را کنند تا وارد ملک مردم ديگر نشوند و دارايىرسد مردم فکر مىگاهى به نظر مى کند. دين دزدى را ممنوع مى
آيا اعمال زير را دزدى محسوب   کند.هاى بسيارى بروز مىکارى به شکلبا اين حال عدم درست کنند. نگيرند، دزدى نمى

  شود؟کند و چه چيزى دزديده مىاگر چنين است، در هر مورد چه کسى دزدى مى  کنيد؟مى

اى استفاده کند، امّا در حالى که از کامپيوتر استفاده گيرد تا از کامپيوتر او براى نوشتن مقالهامير از دوستش اجازه مى •
  خواند.را بدون اين که او بداند مى هاى شخصى دوستشکند، نامهمى

  آورد.هايش، سود هنگفتى به دست مىيک شرکت با پرداخت ناچيز به کارگران کارخانه •
آيد، به طور اتفّاقى او را شود و وقتى مأمور دريافت کرايه براى دريافت پول بليط مسافران مىمهناز سوار قطار مى •

  کند.انى سفر مىمجّ گويد و مهناز چيزى نمى  کند.فراموش مى
کند، سؤالات امتحان را که روى معلمّ را پرت مى کند تا در حالى که خودش حواسّ احمد دوستش را متقاعد مى •

  ميز معلمّ است بخواند.
کارفرمايش بخرد؛ در گزارش خود براى برخى اقلام قيمت را اندکى  ۀول داده شده تا وسايلى براى مغازبه ريما پ •

  دارد.و اضافى پول را نگه مىنويسد بالاتر مى
خرد و سپس خارج از تئاتر آنها را از طريق نمايندگانش به قيمت شرکتى صدها بليط تئاتر را به قيمتى معمولى مى •

  فروشد.گزافى مى
صد کمى از جمعيتّ، اکثراً فقيرند و در تأمين معاش طبيعى غنى است؛ با اين حال جز درکشورى از نظر منابع  •

  مشکل دارند.
  

کنند و براى داشتن چنين دوستان جوان کند که نوجوانان برخى مفاهيم دشوار را چقدر خوب درک مىمونا مشاهده مى
  خواهد بيان زير از حضرت عبدالبهاء را بخواند:از ساسان مى  ممتازى شاکر است.

قوم قبطى چنان بر ضدّ سبطى اسرائيل در مصر اسير بودند در تحت تعدّى قبطيان در نهايت ذلتّ بودند حضرات بنى
فقر و ذلتّ و  ۀاسرائيل در نهايت درجبنى  گذاشتند.خواستند سبطى را مىبود و غالب که در هر کار و زحمتى که مى

توحّش و جهالت بودند که حضرت موسى مبعوث شد با آن که به ظاهر چوپانى بود لکن به قوّت دين عظمت و 
  ر عالم شيوع يافت شريعتش مشهور آفاق گرديد.اقتدارى عجيب ظاهر نمود نبوّتش د

  "کنيد اين به چه معناست که شريعت حضرت موسى مشهور آفاق گرديد؟فکر مى" پرسد: سپس از آنها مى
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  "خوب، هيچ کشورى نيست که در آن دزدى و قتل در قانون منع نشده باشد." گويد: اميد مى

پا گذاشتن ديگر احکام حضرت موسى، مثل احترام به پدر و مادر، مجازات  امروزه به خاطر زير امّا" دهد: شيدرخ نظر مى
  "شويم.نمى

  ايم.دانيم که کار غلطى انجام دادهکنيم، مىمان بى احترامى مىوقتى به والدين امّاشايد به زندان نرويم، " گويد: سيمين مى

  "شان کاملاً خوب است، چه نوع دنيايى داشتيم.نکردند گستاخى کردن نسبت به والديتصوّر کنيد اگر مردم احساس مى

کردند انجام اين کار کردند چون فکر مىگفتند و تقلبّ مىيا چه دنيايى داشتيم اگر مردم دروغ مى" کند: شبنم اضافه مى
  "درست است.

دوست نداشتم در دنيايى مثل آن   کرديم.توانستيم به کسى اعتماد کنيم؛ در ترس دائمى زندگى مىنمى" گويد: هاله مى
  "زندگى کنم.

اگر به خاطر احکامى که مظاهر ظهور الهى براى ما آوردند نبود، " گويد: دهد و مىموافقت تکان مى ۀمونا سرش را به نشان
 فرمايند: مىشان حضرت بهاءالله در يکى از الواح  ممکن بود. براى افراد انسانى برقرار کردن نظم و اعتماد در اجتماع غير

   " ١٩.منزلۀ حيتان لَو هُم يَعرِفون منزلۀ بحر است و ناس به اوامر الهيهّ به"

اين، درست همان طور که ماهى به عنوان محلّ زندگى به اقيانوس نياز دارد، ما نيز به احکام  بر بنا" گويد: شبنم مى
کنيم احکام بسيارى از ما فکر مى  از بايدها و نبايدها نيستند. يعنى احکام صرفاً فهرستى واقعاً اين را دوست دارم.   نيازمنديم.

  "کنند آزادند؛ بيرون از آب خواهند مرد.ها وقتى در اقيانوس شنا مىماهى امّا  دهند آزاد باشيم.به ما اجازه نمى

 "گشتيم.دور زدن احکام نمىهايى براى کرديم، مدام به دنبال راهکنم اگر آن را درک مىگمان مى" کند: اميد اضافه مى

  کند.چه ممکن است برخى فکر کنند، احکام الهى ما را محدود نمىبر خلاف آن  کاملاً با تو موافقم."  دهد:مونا پاسخ مى
حضرت بهاءالله به ما کمک   کنند از نظر روحانى و مادّى پرورش يابيم.کنند و به ما کمک مىآنها ما را از نادانى آزاد مى

رُوحُ الحَيَوانِ لِمَن فِى " اند که آنهابراى مثال، به ما فرموده  اند احکام الهى را آن طور که واقعاً هستند درک کنيم.کرده
يعنى ( "لِنَظمِ العالَم وَ حِفظِ الامَٔمالسّبَبُ الأعظمُ " ،"حصن حصين"، )يعنى روح زندگى براى همۀ آفريدگان(" مکانالا

" مَفاتيح رَحمت"و  )يعنى چراغ حکمت و فلاح( "مِصباحُ الحِکمَةِ وَ الفَلاح"، )عالم و حفظ امم ترين وسيله براى نظمبزرگ
  "براى آفريدگان هستند.

                                                 
  اگر ايشان بدانند.  فارسى: ون بهمضم  ١٩
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  )۳( تأمّل و تفکّر

به فرمودۀ حضرت بهاءالله با پيروى از احکام، به آزادى  امّاکنند، برخى ممکن است فکر کنند احکام الهى ما را محدود مى
  در هر مورد، کدام يک آزادى بيشترى دارد و چرا؟  هاى زير نگاه کنيد.به جفت گزاره  يابيم.حقيقى دست مى

  کند.فردى که از نوشيدن الکل پرهيز مى
  خورد.هاى درونى خود مشروب مىفردى که براى رفع بازدارش

  کند.فردى که از غيبت کردن خوددارى مى
  ارد.ديگران د در بارۀفردى که عادت به غيبت کردن 

   کند.مخدّر پرهيز مى فردى که از موادّ 
  . کندفردى که مواد مخدّر مصرف مى

   .کندفردى که از قمار اجتناب مى
   يابد.فردى که هيجان را در قمار مى

  

بشر اند، براى اين که سؤالى دارم، آيا احکامى که يکى از مظاهر الهى آورده" گويد: رها که از اين گفتگو تحرّک يافته مى
  "چنان احکامى را بياورند؟چرا اين تعداد زياد مظاهر الهى بايد بيايند و هم  خوب زندگى کند کافى نيست؟

تعاليم اديان بزرگ جهان تفکّر  در بارۀبراى پاسخ دادن به آن، لازم است   ال خيلى خوبى است.ؤس" دهد: مونا پاسخ مى
يابيم که تعاليم معينّى در همۀ کنيم، درمىوقتى اين کار را مى  هم دارند.هايى با کنيم و بپرسيم چه مشترکات و چه تفاوت

ها حقايقى جاودانه هستند؛ هيچ دينى به مردم تعليم اين  ستايند.همۀ اديان صداقت و شفقت را مى  اديان مشترک هستند.
شرايط اجتماع هستند و با گذر زمان  در بارۀتعاليمى نيز هستند که  امّا  کار نباشند.دهد که نفرت داشته باشند يا درستنمى

در زمان  امّادر دور ابراهيم خوردن گوشت شتر حلال بود، "دهند که براى مثال حضرت عبدالبهاء توضيح مى  کنند.تغيير مى
مهم و  گيرد، ولىهايى در تعاليم دين بر اساس شرايط متداول زندگى انجام مىچنين تغييرات و دگرگونى  يعقوب حرام شد.

  (ترجمه) "اساسى نيستند.

ها ناقل چون در زمان حضرت محمّد در عربستان، خوک  ام که در اسلام گوشت خوک حرام بود.شنيده" گويد: صهبا مى
شد، ممکن بود به افراد هايى بودند که اگر گوشت بدون پخته شدن در دمايى که به اندازۀ کافى بالا بود خورده مىانگل

سازد مشکل را درک و به آن رسيدگى کنيم، ديگر دليلى براى اين با پيشرفت علم که ما را توانا مى  شوند.انسانى منتقل 
  "حکم وجود ندارد.
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در اين جا مثالى ديگر  اين مثال خوبى از يکى از احکامى بود که بر اساس پيشرفت در شرايط اجتماع تغيير کرده است. "
  خواند:ات زير از حضرت عبدالبهاء را مىگويد و بيانمونا اين را مى " آمده.

حضرت موسى در بيابان بود براى مجرمين چون محبس نبود، اسباب نبود، به اقتضاى آن وقت فرمود اگر کسى 
  اگر دندانى بشکند دندانش را بشکنند.  آيا حال ممکن است؟ کسى را کور کند او را کور نمايندچشم 

  دهد:هاى دين که ابدى هستند ادامه مىماهيتّ آن جنبه در بارۀلبهاء مونا به خواندن از بيانات حضرت عبدا

  کند و آن اساس يکى است؛ تعدّد و تبدّل ندارد.  ات دارد تغيير نمىاساس اديان که تعلقّ به اخلاق و روحانيّ 

  "دهد؟مرا مى ها چطور پاسخ پرسشو همۀ اين" ادبى به نظر نرسد: کند بىکند، در حالى که سعى مىرها سؤالى مى

آورند که براى خوب، به طور خلاصه، جهان مدام در تغيير است، مظاهر ظهور الهى احکام جديدى مى" دهد: مونا پاسخ مى
توانيم کنيم، مىدر نتيجۀ تربيتى که از آنها کسب مى  کنند.شرايط آن عصر مناسب است و تعاليم روحانى ابدى را تجديد مى

  "نى رشد يابيم و تمدّنى همواره رو به پيشرفت را جلو رانيم.به عنوان موجودات روحا
  

  )۴( تأمّل و تفکّر

منظور از مجازاتى که توسّط حکم الهى   شوند مجازات شوند.براى حفظ جامعه ضرورى است کسانى که مرتکب جرم مى
شم قلب را با مخالفت و بد کردن به خ"انتقام سزاوار سرزنش است، زيرا   جويانه نيست.شود، هرگز اقدامى انتقامتعيين مى
هاى زير در موقعيتّ  اين مهم است تفاوت بين مجازات براى خطاکارى و انتقام را بدانيم. بر بنا " دهد.تسکين مى ديگرى

 توان عادلانه مجازات کرد و چه کسى بايددر هر مورد فکر کنيد که چگونه فرد خطاکار را مى ،جويانه بوده استپاسخ انتقام
  اين کار را انجام دهد؟

گفته شود که دوستش چيزهايى را که بهمن اعتماد کرده و با او در ميان گذاشته بود، به ديگران مىبهمن متوجّه مى  .۱
  است.

  گويد.سارى او خواهد شد به همه مىدوستش را که باعث شرم در بارۀهايى افتد و داستانبهمن راه مى  .الف
  _____________________________________________________________________ب. 

  گيرد.دارى فردى را در حال دزديدن اجناس مىمغازه   .۲

  زند که بايد راهى بيمارستان شود.دزد را چنان شديد مى  .الف
  ب. _____________________________________________________________________
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  کند.اى را که او نوشته پاره مىخواهر کوچک ميترا مقاله   .۳

  کند تا درسى به او بدهد.هاى خواهرش را پاره مىميترا با عصبانيتّ چند تا از کتاب . الف
  ب. _____________________________________________________________________

  کنند، زيرا او عضو يک اقليتّ آزارديده است.سحر در مدرسه منتشر مى در بارۀشايعات اشتباهى  آموزانبرخى دانش  .۴

  يابد.هايى براى رسوا کردن کسانى که با او بدرفتارى کردند مىاو راه  .الف
  ب. _____________________________________________________________________

  اندازد. دهد و به زمين مىکند و مهران را هل مىخشن بازى مى حدّ  طىّ يک مسابقۀ فوتبال، يکى از بازيکنان بيش از  .۵

  کند.زند و او را مجروح مىبعداً در بازى، مهران عمداً به پاى او لگد مى  .الف
  ب. _____________________________________________________________________

  

مطمئن نيستم معنى اين را که برخى  امّاکنند، ام معينّى با گذر زمان تغيير مىتوانم ببينم که چطور احکمى" گويد: فرهاد مى
  "کنم يا نه.تعاليم ابدى هستند درک مى

  "کند.اين تعليم هرگز تغيير نمى  دهند که صادق باشيم.خوب، مظاهر ظهور الهى به ما تعليم مى" گويد: سيمين مى

بردارى ديگر نسخهکنند چنان که گويى از يکرار نمىمظاهر ظهور الهى فقط حقايق يکسانى را تک امّا" دهد: بيژن پاسخ مى
  "کنند، اين طور نيست؟مى

فرمايند و حضرت بهاءالله به ما مى " .از امر دروغ اجتناب نما"در تورات گفته شده   البتهّ همين طور است." گويد: سيمين مى
دقِ وَ نُفُوسَکُم بِا ميا قَومُ زَيِّنوا لِسانَکُ "     ٢٠نَةِ.لامٔابِالصِّ

طراز انسان صدق ’ فرمايند:چنين مىهمحضرت بهاءالله " کند: صهبا که بيانات زيادى از آثار مقدّس را از بر دارد، اضافه مى
مائدۀ  و صفا بوده و خواهد بود اى دوستان زخارف دو يوم که کل شهادت بر فناى آن ميدهند شما را از نعمت باقيه و

  "‘منزلۀ سمائيهّ محروم ننمايد

 کند. کند، توانمندى درک او رشد مىچنان که بشر پيشرفت مىهم  صهبا مثالى عالى آورده است." دهد: مونا توضيح مى
دهند که مثلاً حضرت ابراهيم در زمان هايى براى ما توضيح مىبراى مثال، حضرت بهاءالله حقايق عميق روحانى را به روش

                                                 
  زينت دهيد. امانتتان را به تان را به راستى و نفوساى قوم زبان  به فارسى: مضمون  ٢٠
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در حقيقت، وقتى تعاليم حضرت بهاءالله را   توانستند توضيح دهند، زيرا مردم توانايى درک آنها را نداشتند.خودشان نمى
در   تان بياورم.بگذاريد مثال ديگرى براى  کنيم.کنيم، کلمات مظاهر ظهور پيش از ايشان را خيلى بهتر درک مىمطالعه مى

البتهّ درک اين مطلب که نبايد روابط جنسى خارج از محدودۀ ازدواج داشته باشيم، عصمت فکر کنيد.   و حکم عفّت بارۀ
براى عفيف بودن لازم است پاکى را درک   يک زندگى عفيف داشتن معنايى بسيار بيش از اين دارد. امّا  دشوار نيست.

  دهد تا بخواند:زير از آثار حضرت عبدالبهاء را به ساسان مى نصّ مونا  " کنيم.

اوّل کمال تنزيه و تقديس است و پاکى از نقائص چون انسان در جميع مراتب پاک و طاهر گردد مظهر تجلىّ نور 
بعد آب عذب فرات جارى گى جوى را بايد پاک نمود گى و آزاده اوّل پاکى و بعد تازهباهر شود در سير و سلوک 

 ۀگلشن عنايت فرمايد و قلب پاک آين ۀام رائحشمپاک ادراک مشاهده و لقا نمايد و مشام پاک است ۀنمود و ديد
  جمال حقيقت گردد

وشيم چنان که گويى معنى ندارد آب پاک را در ليوانى کثيف بريزيم و آن را بن  کنم.فکر کنم درک مى" گويد: شيدرخ مى
  "هنوز پاک است.

هاى کثيف افکار و اعمال در رودخانهبخش تعاليم الهى را هاى زندگىچه فايده دارد آب  درست است." گويد: ا مىمون
وقتى پاک   پاکى خيلى با انرژى رابطه دارد.  اش فکر کنيد.در بارهبگذاريد پيشنهاد بدهم و از شما بخواهم  ناپاک بريزيم؟ 

ما کنند و باعث تنزّل افکار و اعمال ناپاک انرژى روحانى را سد مى  کنيم.هستيم، انرژى انجام کارهاى خوب را کسب مى
عصمت زينت يافته باشد، يعنى افکار  و مان نيز به پاکى و عفّتکه روابطو هنگامى   کنند.هاى ما را کم مىشوند و قدرتمى

هاى گاه قدرتکنند، آنه نمىمان سوء استفادپاک، چشمان عفيف، زبان ملايم و دستان باوفا که از اعتماد دوستان
دهد تا العدل اعظم نوشته شده، به کامبيز مى ن زير را که از جانب بيتپس مونا متس " شود.پيوستۀ ما چند برابر مى بهم

    بخواند:

 امّاشويم، گرايى با آن رو به رو مىانگيزى است که در اين عصر افراطت و عصمت يکى از مفاهيم چالشعفّ 
در ابتدا سخت و دشوار  بهاييان بايد نهايت تلاش خود را در اجراى معيارهاى بهايى نمايند، مهم نيست تا چه حدّ 

اى براى رها کردن يابند که احکام و معيارهاى دينى وسيلهشود اگر جوانان درتر مىها سهلاين تلاش  به نظر آيد.
که درک و رعايت قوانين طبيعت فرد را قادر به داشتن ها از مشکلات اخلاقى و روحانى است، همان طور  آن
   (ترجمه)  سازد.ارض مى ۀتى هماهنگ با نيروهاى کرحيا

  
  )۵( تأمّل و تفکّر

شنويم که چه کسى هستيم و چطور بايد عمل کنيم، عارى از اين مى در بارۀهايى که بايد آگاه باشيم که بسيارى از پيام
ها دلالت بر آن دارند که ما بايد آزاد باشيم تا آن طور که دوست داريم عمل کنيم و اين که منابع اين پيام  حقيقت هستند.
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ماهيتّ برتر ما  در بارۀهايى هستند که حقيقت را ها دروغاين  هاى جسمانى و مادّى هستند.بختى ما لذّتحقيقى خوش
  به چند پيامد پذيرفتن درستى موارد زير اشاره کنيد:  کنند.کنند و تصوير نادرستى از زندگى انسانى را ترسيم مىپنهان مى

انگيز است، آن را يجانوفادارى يک افسانه است؛ ما بايد تا زمانى که يک رابطه ه" گويند: ها به شما مىرسانه •
  "حفظ کنيم.

نکرده باشى، مرد اگر تا زمانى که هجده ساله شوى رابطۀ جنسى را تجربه " گويند: دوستان مرد جوانى به او مى •
  "واقعى نيستى.

عمل کنى که مردان را خشنود بايد به روشى لباس بپوشى و " گويند: رسد مىبه دخترى از زمانى که به نوجوانى مى •
  "سازد.

  "کنند.همه اين کار را مى  هيچ پيامدى ندارد.  رابطۀ جنسى تفريح است." دهند: ها تعليم مىبرخى فيلم •
زندگى بدون الکل، رابطۀ جنسى و مواد " گويد: مواد مخدّر به جوانان را دارد، به آنها مىکسى که قصد فروش  •

  "کننده است.مخدّر کسل
بايد   هاى اخلاقى گوش نکن.به همۀ اين موعظه" گويد: طلبى به برادرزادۀ شانزده سالۀ خود مىمرد جوان لذّت •

  "خودت هر چيزى را تجربه کنى و براى خودت ياد بگيرى.
  

  "برند.زنند، واقعاً رنج مىبرخى دوستانى دارم که چون از زندگى بر اساس معيارهاى اخلاقى سر باز مى" گويد: کامبيز مى

کند در حالى که زيانى توانم درک کنم اين است که چرا فردى از يک حکم نافرمانى مىچيزى که من نمى" گويد: شبنم مى
  "داند.آورد مىرا که اقدامش براى او به بار مى

  "کنند.دانم که بسيارى از دوستانم براى طغيان کردن نافرمانى مىمن مى" گويد: اميد مى

  "طغيان در برابر چه چيزى؟" پرسد: سيمين مى

  "بينند.هايى که پيرامون خود مىشنوند، رياکارىهايى که مىطغيان در برابر دروغ" دهد: اميد پاسخ مى

  "کنند؟و مادرشان آنها را تنبيه نمىپدر " پرسد: رها مى

  "واقعاً توجّهى ندارند. امّاگاهى، " گويد: اميد پاسخ مى

کام اخلاقى و روحانى مجازات، از اح و مان از تنبيهنبايد به خاطر ترس در هر حال،" گويد: شود و مىمونا وارد گفتگو مى
  "پيروى کنيم.
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  "ر کنيم.دلايل آنها را درک کنيم و به پيامدها فک منظورتان اين است که بايد" گويد: بيژن مى

تان ممکن است شما دانيد، وقتى کودک هستيد، دانستن اين که والدينمى  منظورم بيش از آن است."  دهد:مونا پاسخ مى
وبى داشته چنين ممکن است به شما قول دهند اگر رفتار خهم  تواند شما را از پيروى نکردن حفظ کند.را تنبيه کنند، مى

  "دهند.ما مىاى به شهاى فريبندهباشيد، پاداش

  "هايى که گرفتم.همۀ بستنى" گويد: کامبيز با خنده مى

در دوران کودکى بشر، ترس از جهنمّ و وعدۀ بهشت او را در   در مورد بشر نيز همين امر حقيقت دارد." دهد: مونا ادامه مى
اِعمَلوا حُدودى حُبّاً "  فرمايند:شود و حضرت بهاءالله به ما مىاکنون بشر دارد بالغ مى امّا  مسير مستقيم نگه داشت.

هاى مميزّ عصرى است که در آن زندگى ترين تعاليم آن حضرت و يکى از ويژگىگر يکى از عميقاين نمايان  ٢١"لِجَمالى.
- ا براى پيروى از احکامحضرت است که بايد انگيزۀ م تر شدن به آنعشق به خدا و آرزوى ما به نزديک و نزديک  کنيم.مى

  "شان باشد.

به ياد داشتن آن کار سختى  از بر کردن اين جمله و همواره  ٢٢"اِعمَلوا حُدودى حُباًّ لِجَمالى."  کند:صهبا گروه را تشويق مى
  "نيست.

  برد:آغازين کتاب اقدس، به پايان مى نصّ اى از آثار مبارکه، اين بار گروه مانند هميشه مذاکرات خود را با از بر کردن گزيده

مرِ وَ الخَلقِ مَن فازَ بِه کانَ مَقامَ نَفسِه فى عالَمِ الا اِن اَولَ ما کَتَبَ اللهُ عَلَى العِبادِ عِرفانُ مَشرِقِ وَحيِه وَ مَطلَعِ اَمرِهِ الذّى 
لاقَد فازَ بِکُلِّ الخَيرِ وَ الذى  هُ مِن اَهلِ الضالمَقامِ الاَسنى وَ الاُفُقِ اِذا فُزتُم بِهذَا   .لِ وَلَو يَأتى بِکُلِّ الاَعمالمُنِعَ اِن

 هُما مَعَاً لاالان کَمَ يُقبَلُ اَحَدُهُما دُونَ الاخَٓرِ هذا ما حَ  على يَنبَغى لِکُلِّ نَفسٍ اَن يَتبِعَ ما اُمِرَ بِه مِن لَدَى المَقصُودِ لاَِ
  ٢٣.بِه مَطلَعُ الاِلهامِ 

                                                 
  تعاليم مرا به حبّ جمالم عمل کنيد.  مضمون به فارسى:  ٢١
  تعاليم مرا به حبّ جمالم عمل کنيد.  مضمون به فارسى:  ٢٢
به درستى اوّلين چيزى که خداوند بر بندگان نوشت شناختن مشرق وحى و مطلع امرش که مقام نفس او در عالم   مضمون به فارسى:  ٢٣

کسى که به آن دست يافت، به کلّ خير دست يافته و کسى که بى بهره و محروم ماند، همانا از اهل گمراهى   باشد.خلق است، مى امر و
ترين مقام و افق اعلى فائز شديد، براى هر نفسى شايسته و لازم است که زمانى که به اين بالاترين و روشن  است ولو همۀ اعمال را بياورد.

اين   شود.اند يکى از آن دو بدون ديگرى مورد قبول واقع نمىزيرا اين دو با هم  از آنچه که از نزد مقصود به آن امر شده، پيروى کند.
  مر فرمود.است آنچه که مطلعِ الهام به آن ا
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  درس ششم 

به آنها خبر رسيده که خانم   دهند.آيند، آن نشاط معمول را از خود نشان نمىنوجوانان وقتى براى جلسۀ امروز گرد هم مى
برادرزادۀ خانم نادرى بيژن که  اند. ت محلىّ به علتّ بهائى بودن او را در بازداشت نگه داشتهاامنادرى دستگير شده و مق

  رسد.است، به طور خاص آشفته به نظر مى

هايى براى خانم نادرى شروع کنند تا خداوند به او قوّتى بخشد که در مقابل دهد که جلسه را با مناجاتمونا پيشنهاد مى
خواهد که افکارش را بيژن مىها، از بعد از مناجات  اى که احتمالاً با آن مواجه خواهد شد ايستادگى کند.برخورد ظالمانه

  .با گروه در ميان گذارد

وقتى  امّادانيم کلّ جامعه تحت آزار است، مى البتهّ پدر و مادرم و من وقتى خبر را شنيديم، شوکه شديم. " گويد: بيژن مى
عدالتى را شود، بىبه تو نزديک است، بدون هيچ دليلى مگر اعتقاد به يک مظهر ظهور جديد زندانى مى کسى که تا اين حدّ 
ام از کسانى را که چنين زارىتوانم جلوى بىراستش را بگويم، من خيلى عصبانى هستم و نمى  کنى.بيشتر احساس مى

دهند از روى کنيد من نبايد از آنها متنفّر باشم چون آنچه انجام مىشايد همۀ شما فکر مى  کنند بگيرم.ام مىکارى با عمّه
او مطلقاً کار اشتباهى انجام  اى است. العادهام چه انسان فوقدانيد عمّههمۀ شما مى خيلى سخت است.  امّانادانى است، 
عدالتى آنها بى او هيچ قانونى را زير پا نگذاشته و هميشه در برابر مسئولان نهايت احترام را نشان داده است.   نداده است.

  ".گين هستمکنند و من خشممى

 امّاگين هستند، گيرى خانم نادرى عميقاً غمآنها از خبر دست دهند. دردى به سخنان بيژن گوش مىاحترام و همنوجوانان با 
شکند و با و سرانجام سکوت را مى دهد همه براى مدّتى فکر کنندمى مونا اجازه اند. حال نگران احساسات بيژن شده

 گويى: تو درست مى امّا کنم که اين دور از انتظار نيست. و گمان مى بيژن، همۀ ما عصبانى هستيم" گويد: صدايى آرام مى
 "خواست؟آيا خانم نادرى همين را از تو نمى خواهيم که احساسات نفرت را از قلبت بيرون کنى. ما از تو مى

را که از روى گويد کسانى ام هميشه به من مىخوب، عمّه" دهد: بيژن در حالى که چشمانش پر از اشک است پاسخ مى
  "تر عصبانيتّم را کنترل کنم.اى بزرگکنند ببخشم و سعى کنم با ديدن تصوير در زمينهنادانى عمل مى

در ابتداى هر ديانتى، پيروان آن مظهر ظهور تازۀ الهى مورد آزار قرار گرفتند و به خاطر آن که " کند: مونا به همه يادآورى مى
  "شان را ندادند، دين الهى در نوزادى خود از ميان نرفت.هاى دشمناندر مقابل ستم آنها به خودشان اجازۀ شکسته شدن

  "کنند.بيش از يک و نيم قرن از تولدّ ديانت بهائى گذشته و اين مردم هنوز چنين مى امّا" گويد: رها مى

  "فرت پاسخ دهيم.توانيم نفرت را با نما نمى  بايد صبور باشيم. امّا  درست است." دهد: مونا پاسخ مى

  کند:تعاليم حضرت بودا تحقيق کرده، بيانات زير از سخنان آن حضرت را تلاوت مى در بارۀسيمين که 
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 گاه بر نفرت غلبه نخواهد کرد زيرا نفرت هيچ
 نفرت با عشق مغلوب خواهد شد

 اين يک قانون ابدى است.

 کند:عبدالبهاء را تلاوت مىدر ميان تعجّب همگان، اين بيژن است که فوراً سخنان حضرت 

اى از عداوت را بايد با انديشۀ  تر صلح مقابله کنيد و انديشههنگامى که فکر جنگ به خاطر آيد آن را با فکر قوى
 (ترجمه)  تر محبتّ از بين بريد.قوى

  
 )۱( تأمّل و تفکّر

با وجود اين، صرف ابراز عصبانيتّ ما را به   عدالتى احساس عصبانيتّ کنيم.اين طبيعى است که ما هنگام ديدن ظلم و بى
هاى زير فکر کنيد و به موقعيتّ  تى نماييم که به تغيير شرايط ناعادلانه کمک کند.ااملازم است اقد  رساند.جايى نمى

  مذاکره نماييد که چگونه عمل خواهيد کرد تا در ايجاد يک تغيير مثبت سهيم باشيد:

شان مشکل اند، در مطالعاتاى در شهر شما مهاجرت کردهاز کشورى ديگر به محلهّ کودکان چند خانواده که اخيراً •
 .رسد کسى به آنها کمک کندشوند و به نظر نمىآنها مدام در مدرسه رد مى  دارند.

 تان، به استفاده از مواد مخدّرآموزان کلاس بالاتر در مدرسههاى شما به وسوسۀ يکى از دانشکلاسىتعدادى از هم •
 شوند.ترغيب مى

او قرار است به خاطر کارى که انجام نداده تنبيه   شنويد.تان مىنالاسيکى از هم در بارۀهايى شما بهتان و دروغ •
 گناه است.دانيد که او بىشود و شما مى

بدرفتارى تان مورد شان از سوى بعضى از همسايگاناعضاى يک خانواده در خيابان شما به خاطر باورهاى دينى •
 گيرند.قرار مى

  گيرد.اش مورد تمسخر قرار مىتان به خاطر وضعيتّ ظاهرىآموزان کلاسيکى از دانش •
  

رسانند اند که مشفق باشند و کسانى را که به آنها آزار مىمظاهر ظهور الهى به بشر آموخته"  دهد:مونا مذاکرات را ادامه مى
محبتّ وعشق در بارۀتوانى کمى از تعاليم آن حضرت مى ساسان، تحقيق تو در مورد زندگى حضرت مسيح بود.  ببخشند. 

 "مان بگويى؟براى
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حضرت مسيح زمانى براى هدايت بشر   خوب، در زندگى حضرت مسيح همه چيز به عشق مربوط بود." گويد: ساسان مى
آنها آشفته بودند و در   ظهور کردند که اخلاق رو به انحطاط رفته بود و مردم به شدّت نيازمند پيام شفابخش خداوند بودند.

هر چند در ميان مردم اسرائيل زندگى   خواندند.آن حضرت مردم را به عشق و صلح فرا مى  بردند.بيچارگى به سر مى
متأسّفانه، مانند ساير مظاهر ظهور   بختى کلىّ نژاد بشرى بود.شان فقط براى آنها نبود، بلکه براى خوشتعاليم امّادند، کر مى

نادانى و تصوّرات غلط   ها و رهبران به جاى شنيدن پيام خدا، با عصبانيتّ عليه حضرت مسيح برخاستند.الهى، حکومت
درخشد و تاريکى آن را  نور در تاريکى مى"  انديشه در انجيل چنين بيان شده است:اين   آنها را از ديدن حقيقت بازداشت.

    ".درنيافت

در آخر تاجى از   تمام ظواهر بيرونى حاکى از آن بود که دشمنان حضرت مسيح بر ايشان غلبه کردند." دهد: ساسان ادامه مى
توان ايشان اعلان فرمودند که در مقابل ارادۀ خداوند نمى امّا  خار بر سرشان گذاشتند و حضرت را به صليب کشيدند.

ناپذيرى که با ايشان شد، نسبت به حضرت مسيح با وجود بدرفتارى و ظلم توصيف  مقاومت کرد و پيام او غلبه خواهد يافت.
  .عشق تعليم دادند در بارۀناپذيرى نشان دادند و به دنيا همه مهربانى چيره

فرمايند که ايشان فريداً وحيداً علم صلح و درستى را برافراشتند، کارى که حضرت مسيح به ما مى رۀدر باحضرت عبدالبهاء 
آن حضرت اختلافات بزرگى را که  توانند بدان دست يابند. هاى پيروزمند با همۀ سپاهيان خود نمىهيچ يک از حکومت

 و ود داشت از بين بردند و عامل عشقو ديگر ملل اروپا وجميان روميان، يونانيان، سوريان، مصريان، فنيقيان، اسرائيليان 
ها و اموال خود را اين ملل متنوّع تحت نفوذ تعاليم حضرت مسيح چنان متحّد شدند جان  محبتّ ميان اين جوامع شدند.

 "ديگر فدا نمودند.مبراى ه

زند به خوبى آنها قدرت عشقى را که ساسان از آن حرف مى  اند.نوجوانان تحت تأثير نطق مختصر ساسان قرار گرفته
  عشق را با آنان در ميان گذارد. در بارۀخواهد در صورت امکان بياناتى از حضرت مسيح سيمين از او مى  شناسند. مى

  :خواندکند و مىاش را باز مىساسان دفترچه

گويم که دشمنان خود من به شما مى امّا  وت کن.گفته شده است همسايۀ خود را محبتّ نما و با دشمن خود عدا
را محبتّ نماييد و براى لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنانى که از شما نفرت کنند، احسان کنيد و به هر که به 

خود  شما فحش دهد و جفا رساند، دعاى خير کنيد، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شويد، زيرا که آفتاب
محبتّ نماييد که شما زيرا هرگاه آنانى را   باراند.د و باران بر عادلان و ظالمان مىسازرا بر بدان و نيکان طالع مى

پس شما کامل باشيد چنانکه پدر شما که در   کنند؟آيا باجگيران چنين نمى  جر داريد؟نمايند، چه ارا محبتّ مى
 آسمان است کامل است.

تمام زندگى آن   جوهر تعاليم حضرت مسيح عشق است.  اى.اسان، خوب تحقيقت را انجام دادهس" گويد: مونا مى
آيا بيانات ديگرى از ايشان در دفترت  شان را بر صليب نثار فرمودند. حضرت تجلىّ عشق بود و ايشان براى عشق جان

  "دارى؟
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 :خواندو اين بيان را مى "بله، دارم" دهد: ساسان پاسخ مى

ز خدا مولود شده است و نمايد احبيبان يکديگر را محبتّ بنماييم زيرا که محبتّ از خداست و هر که محبتّ مىاى 
  شناسد زيرا خدا محبتّ است. نمايد خدا را نمىشناسد و کسى که محبتّ نمىخدا را مى

کسى هرگز خدا را نديد اگر  . بايد يکديگر را محبتّ نماييممحبتّ نمود ما نيز مىاى حبيبان اگر خدا با ما چنين 
  يکديگر را محبتّ نماييم خدا در ما ساکن است و محبتّ او در ما کامل شده است.

 خدا محبتّ است و هر که در محبتّ ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وى.

نيست؛ بلکه عشق را با خود محبتّ  و عشق در بارۀبيانات حضرت مسيح فقط   فکرى به نظرم رسيد. الانٓ" گويد: صهبا مى
  "نشينند.واقعاً به دل مى  همراه دارند.

  
 )۲( تأمّل و تفکّر

آيا  امّا  شان را دوست داريم، آسان است.عشق ورزيدن به کسانى که سلوک  تان مذاکره کنيد:سؤال زير در گروه ۀدر بار
زارى از چگونه شما از بى داريم؟ دوست مىچنان شان بداريم همشان سخت است دوستکسانى را که به خاطر کارهاى

  :کنيد، کسى کهافراد زير خوددارى مى

 .کنددائم شما را مسخره مى •

 .گويدشما دروغى مى در بارۀبه کسى  •

 .ورزدبه شما حسادت مى •

 .دهدزند و به شما اجازۀ صحبت کردن نمىمدام حرف مى •

 .گيردى نمىهيچ چيز را جدّ  •
  

 "ر ظهور الهى عشق را تعليم دادند؟آيا همۀ مظاه" سازد: زده مىکه همه را شگفتکند رها سؤالى مطرح مى

 "پرسى؟چرا اين را مى  البتهّ." دهد: مونا پاسخ  مى

با  جو بودند و با شمشير همه جا را فتح کردند و نهام که حضرت محمّد جنگخوب، از مردم شنيده" دهد: رها پاسخ مى
  "عشق.
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عربستان در زمان حضرت محمّد سرزمينى بسيار   کنند.به خاطر آن است که به تاريخ توجّه نمى" : دهدمونا توضيح مى
  کردند.مثلاً بعضى مردها زنده به گور کردن نوزادان خود را، اگر دختر بودند، کار افتخارآميزى تصوّر مى  وحشى و ظالم بود.

وقتى حضرت محمّد   "ر دخترى به دنيا آورى، تو را خواهم کشت.اگ" گفتند: کردند و مىشان را تهديد مىآنها همسران
برخى از   شان جنگيدند.الله به اين مردم کردند، بسيارى با خشم قيام کردند و عليه آن حضرت و پيروانشروع به ارائۀ کلمة

آن حضرت صبورانه سيزده   هاى بيگانه گريختند.بسيارى به سرزمين  شان مصادره شد.شان کشته شدند و اموالاصحاب
ل ايشان کشيدند، سرانجام وقتى قبيلۀ خودشان نقشۀ قت امّاشان بود، اين آزارها تحمّل کردند، سال در شهر مکّه که زادگاه

شان را شان متحّد شدند و آن حضرت را تعقيب کردند تا ايشان و پيرواندشمنان  شب به مدينه فرار کنند.مجبور شدند نيمه
عرف آن زمان بر اين بود که زنان و کودکان گروه مغلوب به   بايد بدانيد دستگير شدن چه معنايى داشت.  ع کنند.قلع و قم
يک زن را   کردند.اربابان هر طور که دوست داشتند با آنها رفتار مى  شدند.ها فروخته مىآنها به غريبه  آمدند.مىبردگى در

تحت چنين شرايطى و براى   اشى قرار دهند و شکنجه کنند تا بميرد.، مورد فحّ ممکن بود در چاهى زندانى کنند، بزنند
ما هرگز نبايد   شان بود که حضرت محمّد مجبور شدند سرانجام سلاح به دست گيرند.هاىحمايت از پيروان خود و خانواده

کسانى که از نام   و شفقت است.اسلام دين برادرى، عدالت   ت نظامى حضرت محمّد دفاعى بود.اامفراموش کنيم که اقد
  "آورند.ضربۀ بزرگى به آن وارد مىدهند و کنند، تصوير اشتباهى از آن جلوه مىاسلام براى آزار ديگران استفاده مى

نْ مَ :  "فرمايدگيرند که مىآنها اين آيۀ قرآن را ناديده مى" گويد: تعاليم اسلام انجام داده مى در بارۀشبنم که تحقيق خود را 
 حْياها فَكَااسَ جَمِيعاً وَ مَنْ اما قَتَلَ الننرْضِ فَكَاْوْ فَسادٍ فِي الااسَ جَمِيعاًقَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ احْيَا النما اوقتى در قرآن   ٢٤".ن

- دهند و ديگران را مىمى گويند خدا کسانى را که کار صالح انجامکردم، آيات بسيار زيادى را پيدا کردم که مىجستجو مى

چنين آيات بسيار ديگرى پيدا کردم که در آنها حضرت محمّد هم  ورزند دوست دارد.بخشند و با صبر پشتکار و استقامت مى
تان خواهم ز آنها را براىاگر اجازه بدهيد چند مورد ا  خواهند با ديگران با مدارا و عدالت رفتار کنند.شان مىاز پيروان
 خواند:سپس مى  "خواند.

ا. حْمنُ وُدالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الر ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصال ن٢٥ا  

بْرِ وَ تَواصَوْا بِالمَْرْحَمَةِ  ذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصكانَ مِنَ ال صْحابُ الْمَيمَْنَةِ ثُمِٔكَ اول٢٦)۱۸و  ۱۷(سورۀ بلد، آيات  ا    

                                                 
گناه را به قتل رساند مانند آن است که همۀ مردم را به قتل رسانده و هر کس يک زندگى را اگر کسى يک نفر بى  مضمون به فارسى:  ٢٤

  نجات دهد گويى جميع دنيا را زنده ساخته است.
  ، محبتّ عنايت خواهد کرد.خداوند رحمان بر کسانى که ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند  مضمون به فارسى:  ٢٥
  آنان اصحاب يمين هستند.  بود از کسانى که ايمان آوردند و يکديگر را به رحمت تشويق نمودند.  به فارسى: مضمون  ٢٦
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   ٢٧)۸. (سورۀ مائده، آيۀ مَنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى الا تَعْدِلُوا يَجْرِ  وَ لا

توانند با ما که به اگر از آنها خواسته شده با کسانى که از ايشان نفرت دارند با عدالت رفتار کنند، چطور مى" پرسد: فرهاد مى
 "ورزيم چنين ناعادلانه رفتار کنند؟ايشان عشق مى

توانيم براى مسئولان دليل بياوريم و حقيقت اسلام را به ايشان يادآورى کنيم تا آنها همان طور که ما نمى" پرسد: بيژن مى
  "اند عادلانه رفتار کنند و بگذارند عمّۀ من آزاد شود؟حضرت محمّد از ايشان خواسته

  هاست که سعى داريم چنين کنيم.ى، ما دههبه نحو قاطع" دهد: مونا که تحت تاثير پاکى قلب بيژن قرار گرفته، پاسخ مى
  شان را خلع سلاح کردند.مؤمنانى است که با قدرت گفتار و شجاعت کردارهاى خود، دشمنان هاى تاريخ ما پر از داستان

  "کنند.جادو استفاده مى و کردند آنها از سحرکنند، فکر مى توانستند منبع قدرت روحانى آنها را درکها که نمىبعضى

  داد.الله بود که به آنها شجاعت و فصاحت مىخوب اين محبّت" نشاند: گويد که لبخند را بر چهرۀ همه مىصهبا مطلبى مى
  کند:دهد و از حفظ چنين تلاوت مىسپس ادامه مى " جادويى در خود دارد. و و عشق الهى سحر

  الله نيست.در عالم انسانى قدرتى اعظم از محبتّ ...

  الله است.نمايد محبتّکند و جذب مىآورد، مهار مىها را به اهتزاز مىکه قلوب انسان قدرتى ...

... براى غلبه بر تعصّبات انسانى به قدرتى برتر نياز است، قدرتى که هيچ چيز در عالم انسانى نتواند با آن مقابله 
آن قدرت   عاع قرار دهد.الشّ است تحتنمايد، قدرتى که اثر همۀ نيروهاى ديگرى را که در اوضاع بشرى در کار 

 (ترجمه)  الله است.ناپذير محبتّمقاومت
  

 )٣( تأمّل و تفکّر

 در بارۀ آيا اين عشق واقعى است؟  به افراد انسانى عشق نورزد؟  امّاالله داشته باشد، تواند ادّعاى محبتّچطور کسى مى
  ورزدبه خدا عشق مىآيا ممکن است کسى که حقيقتاً  سؤالات زير فکر کنيد: 

  مردم اديان ديگر را دوست نداشته باشد؟ •

 کنند، ظالمانه رفتار کند؟کند از مسير حقيقى الهى پيروى نمىبا کسانى که فکر مى •

 شان مانند او شود؟ديگران را مجبور کند افکار و اعتقادات •

                                                 
  نگذاريد نفرت ديگران به شما، شما را به عمل اشتباه منحرف نمايد و از عدالت دور کند.  به فارسى: مضمون  ٢٧
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 تر از خودش بداند؟مردم داراى اعتقاداتى جز باورهاى خود را پست •

 نوعان خود را احساس نکند؟رنج همدرد و  •
  

 "نيستم که بايد بپرسم يا نه. مطمئن امّا  سؤالى دارم." پرسد: شيدرخ با خجالت مى

 "سؤالات تو هميشه به موضوع مربوط هستند.  البتهّ که بايد بپرسى." دهد: مونا پاسخ مى

در اى که معمولاً هيچ ربطى به آن گونه امّاعشق گفتيم زيباست،  در بارۀهمۀ آنچه ما   خوب." کند: شيدرخ شروع مى
اين دختر عاشق آن پسر   کنيم:عشق رمانتيک صحبت مى در بارۀمان در بيشتر گفتگوهاى  کنيم ندارد.اش صحبت مى باره

  "دختر دوستش ندارد؛ پسر عاشق دختر ديگرى شده است و چيزهاى ديگر از اين قبيل. امّااست؛ پسر عاشق اوست، 

  "عشق نيست. در بارۀشايد اين نوع گفتگوها اصلاً " گويد: هاله مى

  "چيست؟ در بارۀپس " پرسد: شيدرخ مى

مان کرده مذاکرات ما کمکاوّل اين که   اش صحبت کنيم.در بارهبياييد   اين سؤال مهمّى است." کند: مونا اشاره مى
حضرت عبدالبهاء به ما   نوعان خود را دوست داشته باشيم.شود حقيقتاً همالله ماست که سبب مىبفهميم اين محبتّ

(ترجمه) پس   ."عشق واقعى ممکن نيست مگر با روى گرداندن به سوى خدا و انجذاب به جمال الهى" فرمايند که مى
تان، عشق دو دوست، به عشق يک مادر به فرزندش يا عشق خودتان به والدين  صحبت از عشق ميان دو نفر اشتباه نيست.

هايى از عشقى هستند که خدا در در حقيقت، همۀ اين انواع عشق جلوه  حتىّ عشق به کشور خود يا همۀ نوع بشر فکر کنيد.
  "اده است.همۀ آفريدگان قرار د

 "عشقى که شيدرخ اشاره کرد نيستند.ها از آن نوع هيچ يک از اين امّا" گويد:  امبيز مىک

  کند.تواند همان نوع عشق رمانتيکى باشد که شيدرخ فکر مىعشق بين زن و شوهر نيز مى امّادرست است، " گويد: مونا مى
  "شنويم نيست.اش مىدر بارهيافتۀ عشقى که اين روزها خيلى تنها نکته اين است که اين عشق حقيقى است و شکل تحريف

هاى عاشقانۀ متداول گاهى اوقات وقتى به آهنگ امّا  دانم که جالب نيست.خواهم چيزى بگويم و مىمى" گويد: شبنم مى
مجذوبيتّ  ۀدر باراش صحبت همه  فهمم منظورشان از عشق چيست.نمى امّاکنم، موسيقى آن را دوست دارم، گوش مى

فردى  در بارۀترين چيزها را و حتىّ در اين مورد هم مطمئن نيستم، چون آنها عجيب  گويند.جسمانى است و به آن عشق مى
  "گويند.که دوستش دارند مى

  "ديگر هستند، اين عشق نيست؟وقتى دو نفر چنين شيفتۀ هم" پرسد: ساسان مى
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شان چقدر بايد ببينند احساسات امّاديگر هستند، کنند که به شدّت مجذوب يکشايد آنها احساس مى" دهد: مونا پاسخ مى
يا شايد آنها مجذوب   آيا بايد آن را عشق بنامند؟ اگر اين چيزى بيش از مجذوبيتّ جسمانى نباشد چه؟   واقعى است.
براى اين بايد اميال خود را  امّا توانند اين شيفتگى را تبديل به يک دوستى دائمى کنند. اند و مىديگر شدهشخصيتّ يک

  "شان فکر کنند.رابطه در بارۀکنترل کنند و عميقاً 

شوند، از آن خارج طه مىشوند، به همان سرعتى که وارد راببيشتر اوقات کسانى که شيفتۀ ديگرى مى" کند: اميد اشاره مى
  "شوند.مى

شوريدۀ کسى بودن يعنى با تمايلات "  "شوريدگى."  انيد:اى وجود دارد که ممکن است آن را بدکلمه" گويد: مونا مى
خلاف عشق واقعى،  بر امّا  شوريدگى به سادگى ممکن است با عشق اشتباه گرفته شود.  کاملاً نفسانى مسحور کسى بودن.

احساسات شود و معمولاً کسى که به داشتن اين پس از مدّتى محو مى  احساسات شديدى که همراه آن است دوامى ندارد.
 "کند.فرد ديگرى شوريدگى پيدا مى عادت دارد، نسبت به

خندند و سرشان را ديگران مى " م؛ آنها به شوريدگى معتاد هستند.شناسيهمۀ ما چند نفر اين چنينى را مى"  گويد:کامبيز مى
  .دهندبه نشانۀ موافقت تکان مى

  اندازد:ىصهبا به سرعت همه را به ياد اين بيان حضرت عبدالبهاء م

 (ترجمه)  عشق واقعى ممکن نيست مگر با روى گرداندن به سوى خدا و انجذاب به جمال الهى.
  

 )۴( تأمّل و تفکّر

اند، چنان که گاهى ناميده شده "عشق"چيزهاى بسيارى هستند که به اشتباه   عشق وجود دارد. در بارۀسوء تفاهمات زيادى 
  اى از عشق است؟کدام يک از موارد زير جلوه  فراموش شده است.رسد معناى واقعى اين کلمه به نظر مى

 گويد اگر عاشق اوست بايد با او بخوابد.مرد جوانى به دختر جوانى مى •

 .اش را به خاطر او ترک کندزنى به مرد متأهّلى ميگويد اگر عاشقش است بايد خانواده •

- آموزى مىورزد، در حال وقت گذراندن با دانشعشق مىاو کلاسى خود را که بسيار به آموز جوانى وقتى همدانش •

 کند.شان پيوسته، احساس حسادت مىبيند که به تازگى به کلاس

 گويد که عاشقش است.شناسد، مىاو را نمى امّامردى به زنى که از نظر جسمانى مجذوبش شده  •

 .دارداز مىبا کمک به او در پيشرفت فکرى و روحانى ابر به دوستشرا جوانى عشق خود  •
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بينند، عاشق ديگر مىکنند و انعکاس کيفياّت الهى را در همچنان که با هم به امر مبارک خدمت مىزن و مردى هم •
 .گيرند با هم ازدواج کنندآنها تصميم مى  شوند.ديگر مىهم

را بکنند تا در شان به هم آن است که نهايت سعى خود هاى عشقکنند که يکى از نشانهزن و شوهرى احساس مى •
 .ديگر در خدمت به امر مبارک کمک کنند ديگر سهيم باشند و به هم پيشرفت روحانى هم

کنند که او چيزى  د شدۀ خود، به خود يادآورى مىشان به نوزاد تازه متولّ شدّت عشق در بارۀزن و شوهر در صحبت  •
تا پرورش دهند و تربيت کنند، نفسى که آنها  نتى است که خدا به آنها دادهاامنيست که آنها صاحبش باشند، بلکه 

 .بايد کمکش کنند تا سفر ابدى خود را به سوى خداوند شروع کند

مسير خدمت به امر مبارک حامى  دهند که هميشه در ديگر هستند، به هم قول مى دو دوست که بسيار عاشق هم •
 .ديگر باشند و هرگز نگذارنند از مسير مستقيم منحرف شونديک

  

ها برسند، مونا  ير فعّاليتّعشق و شفقت پربار و آموزنده بوده و تقريباً وقت آن رسيده که گروه به سا در بارۀهر چند مذاکره 
اند پاسخ جامعۀ بهائى  هد مطمئن شود که نوجوانان فهميدهخوا او مى  کند که گروه بايد کمى بيشتر مشورت کنند. احساس مى

انگيز بوده است.  شگفت ريزى شده تا چه حدّ  ن آئين به صورت سيستماتيک برنامهمحلّ تولدّ ايها آزار که در سرزمين  به دهه
) از سوى بيت العدل اعظم خطاب به بهائيان ايران همراه خود ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶( ١٣٨٢آذر  ٥اى از پيام به تاريخ او نسخه

  فاً توضيح دهد و بعد چند پاراگراف را براى آنها بخواند.خواهد اگر اجازه دهند بخشى از پيام را صرمىدارد و از نوجوانان 
 در بارۀامروز زمان کافى براى مذاکره   کنيد. تأمّلشنويد آنچه مى در بارۀخواهم که گوش دهيد و فقط مى" گويد: به آنها مى

  "پيام نداريم، ولى اميدوارم در وقت ديگرى اين کار را انجام دهيم.

 و رفتار مردم هنگام مواجهه با ستم ها که خواهم خواند در بستر اين که معمولاً اين پارگراف در بارۀبايد "  دهد:مونا ادامه مى
اى که کنند، چه به صورت فيزيکى و چه با عمل کردن به گونهبرخى اگر بتوانند سعى مى  سرکوب چگونه است فکر کنيد.

سرکوب بر مردم آن است  و يکى از بدترين آثار ستم  کنند نامرئى شوند.مىمورد توجّه قرار نگيرند، از آن فرار کنند؛ آنها سعى 
نه تنها مانند برده   شوند.هويتّ واقعى انسانى خودشان سردرگم مى در بارۀدهند و که برخى اطمينان خود را از دست مى

آن که در بسيارى موارد در طول تاريخ  تر از همهو عجيب  شود.ها مىکنند، بلکه احساس و فکرشان نيز مانند بردهرفتار مى
گران شورش کنند و آنها را براندازند، در پايان به محض سرکوب و گراناند تا عليه ستما جمع کردهوقتى مردم شجاعت خود ر

کنيد که ها، گوش  اين انديشه در پرتو  اند. گر ديگران تبديل شده اند و به سرکوب ه قدرت، خود مانند آنها عمل کردهرسيدن ب
  خواند: و مى " اند. اعظم به جامعۀ ما چه فرموده العدل بيت

حال اهل بصيرت مترصّدند که بدانند چه نيرويى شما عزيزان را از اين گونه فرسودگى روحانى محفوظ داشته است 
آنان که بر شما ستم  تان را از نفرت و کينه پاک و منزّه سازيد و باايد قلوبو با استفاضه از چه منبع الهامى توانسته
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وارى و عطوفت رفتار نماييد و محبتّ جاودانۀ خود را نسبت به سرزمينى که در آن متحمّل اند با بزرگروا داشته
چگونه است که بعد از يک قرن و نيم مقاومت در مقابل تضييقات متتابعه و   ايد حفظ کنيد.بلاياى لاتحصى شده

ى خويش براى رسيدن به اهداف کن ساختن جامعۀ بهائى هنوز شما در مساعهاى منظّم جهت ريشهرغم برنامهعلى
گوى آن اين بيان منيع مبارک حضرت بهاءالله جواب ايد؟ قدم ماندهۀ روحانى و اخلاقى با عزّت و افتخار ثابتعالي

  هاست:پرسش

هر شجر محکمى  الله در قلوب ظاهر و مشتعل است شود مگر نارى که لحبّ مشاهده مى هر نارى مخمود
را ارياح قاصفه براندازد مگر اشجار بستان الهى را و هر سراجى خاموش مگر سراج امر الهى که در وسط 

  عالم روشن و منير است ارياح بر نورش بيفزايد و اطفاء او را نيابد.

عزيزان پروردۀ دست پاسخى که تاريخ به جويندگان رمز قواى روحانى بهائيان ايران خواهد داد اين است که شما 
اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند شد به چشم "  باغبان آن بستان الهى و صنع چنين کلمات خلاّقۀ يزدانى هستيد:

  ر."همه بار يک داريد و برگ يک شاخسابيگانگان يکديگر را مبينيد 
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 درس هفتم

پاسخ خوب براى سؤالاتى که در جلسۀ اوّل از خود پرسيديم پيدا ما چند "  کند:گونه شروع مىامروز را اين مونا مذاکرات
ايم که ياد گرفته  کنند.خواستيم بدانيم مربياّن الهى که همان مظاهر ظهور الهى هستند، چگونه بشر را تربيت مىمى  ايم.کرده

  "دهند.خدا و معناى انسان بودن به ما تعليم مى در بارۀآنها به ما 

  "دهند.مان را نشان مىهاىزندگى خدا، به ما هدف در بارۀشان با تعليمات" گويد: شبنم مى

از جمله پول و ها گيريم، دست از پرستش بتمان ياد مىهاىخدا و هدف از زندگى در بارۀوقتى "  کند:فرهاد اضافه مى
  "داريم.قدرت بر مى

همۀ صفاتى که بايد داشته باشيم،  در بارۀدهند، ودمان تعليم مىخ در بارۀو اين مظاهر ظهور الهى وقتى به ما " گويد: رها مى
  "گويند.مانند صداقت و عشق، به ما مى

ما بايد با تمام جان و دل خود از   اند فراموش نکنيم.احکامى را که هر يک از مظاهر ظهور الهى به ما داده" گويد: اميد مى
  "اتى هستند که خداوند آفريده است.حي و م اطاعت کنيم، زيرا قوانين زندگىاين احکا

موضوعى فکر کنيد که ممکن است در آغاز قدرى پيچيده به نظر  در بارۀخوب، حالا مايلم از شما بخواهم " گويد: مونا مى
خواهم پيشنهاد کنم که در طول مى  شناسم، مطمئنم که با آن مشکل زيادى نخواهيد داشت.چون شما را مى امّا رسد. 

حرکت اوّل سفر ابدى ارواح خودمان به سمت خداست و حرکت دوم به سفر بشر به   از دو حرکت آگاه باشيد. زندگى خود
هاى نسبتاً کوچک مردم ها پيش آغاز شد، وقتى که اوّلين برگزيدگان خدا در ميان گروهاين سفر مدّت طور کلىّ مربوط است. 

  "ظاهر شدند.

شان تا و ارواح رسدان در اين دنيا به پايان نمىشدانند که زندگىالبتهّ آنها مى  اند.رسد نوجوانان قدرى گيج شدهبه نظر مى
شان در سفرى خواهد بود که آنها را بيشتر و چنين به آنها تعليم داده شده که ارواحهم ابد به زندگى خود ادامه خواهد داد. 

  چيست؟ در بارۀاين سفر بشر به طور کلىّ اصلاً  امّا  کند.بيشتر به خدا نزديک مى

  "تمدّنى همواره رو به پيشرفت و اصلاح عالم است. ۀدر باراين حرکت دوم "  کند:اوّلين توضيح مونا کمک چندانى نمى

  "يعنى چه؟ تمدّن همواره رو به پيشرفت و اصلاح عالم" پرسد: بيژن مى

  "دانم يک تمدّن چيست؟فکر کنم واقعاً نمى" گويد: کامبيز که اندکى آشفته است مى

بگذاريد با مثالى پاسخ سؤالات شما " دهد: دهند پاسخ مىقدر علاقه نشان مىبيند نوجوانان اينمونا خوشحال از اين که مى
سال پيش در عربستان ظاهر شدند صحبت  ۱۴۰۰حضرت محمّد، مظهر ظهور الهى که حدود  در بارۀما قبلاً   را بدهم.
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کردند دائماً قبايلى که در آن سرزمين زندگى مى  نشده بود.نکردنى وحشى و رام در آن روزگار، عربستان به نحو باور  ايم. ردهک
  "ودند.با هم در جنگ ب

  "قطاع و خضوع و شفقت تعليم دادند.عشق و بردبارى و ان در بارۀو حضرت محمّد به آن مردم " گويد: صهبا با افتخار مى

  "چنين به آنها تعليم دادند که پنج مرتبه در روز نماز بخوانند و طىّ ماه رمضان روزه بگيرند.و هم" کند: اضافه مىهاله 

آن حضرت براى مردم عربستان احکامى آوردند   کارى که ايشان انجام دادند بسيار بيش از اين بود. امّا  بله." گويد: مونا مى
تعاليم آن حضرت عدالت و   ى دادند که به آنها در ايجاد يک تمدّن بزرگ کمک کرد.که باعث اتحّاد آنان شد و تعاليم

در زمان نسبتاً کوتاهى، آن قبايل در حال جنگ به صورت ملتّى واحد درآمدند   نظم را براى اجتماع عرب به ارمغان آورد.
مند ها تبليغ کردند و يک امپراتورى قدرتآنها اسلام را به مردم اين سرزمين  هاى اطراف پراکنده شدند.که در سرزمين

انگيزى در پيشبرد طىّ چند قرن، اسلام به هر گوشه و کنار جهان برده شد و پيروان حضرت محمّد نقش شگفت  ساختند.
  تمدّن بازى کردند.

با اين حال خودشان شروع   گويد که آن چيست. دقيقاً نمى امّاکند، تمدّن صحبت مى در بارۀکنند که مونا نوجوانان توجّه مى
  آنها صبورانه منتظر هستند تا ببينند بحث آنها را به کجا خواهد برد.  کنند.به دريافت برخى مفاهيم مى

  
  )۱( تأمّل و تفکّر

و بدبختى گسترده  ها، جرم، رنج وز ما راجع به جنگهر ر  کنيم به مشکلاتى دچار است.دنيايى که در آن زندگى مى
رسد که گويى يک جهان در حال به نظر مى  شنويم.کنند مىسازى عالم کار مى راجع به کسانى نيز که براى به امّا  شنويم. مى

هر يک از موارد زير را بررسى کنيد و   شود.نابودى است و دنيايى ديگر که بسيار بهتر از اوّلى است به جاى آن متولدّ مى
يک به آيندۀ جهانى از صلح و رفاه که در حال ساخته حال نابودى است و کدام يک متعلقّ به جهانى درتصميم بگيريد کدام

  مشخّص کنيد. "آ"و  "ن"آنها را به ترتيب با   شدن است تعلّق دارد.

  کنند.کارى مىافراد براى نجات محيط زيست کرۀ زمين با هم هم ____
  کنند.درختان را قطع مىزدايى، هاى بزرگ بدون توجّه به پيامدهاى جنگلشرکت ____
  کنند.با کار يکسان، زنان حقوق کمترى به نسبت مردان دريافت مى ____
  کنند.هايى برابر کار مىزنان و مردان در همۀ ميادين زندگى به عنوان انسان ____
جذب  تر جالب است، براىپست پراکنى و آنچه براى ماهيتّک احساسات عمومى، شايعهها از تحريرسانه ____

  کنند.مخاطب استفاده مى
  کنند.کنند و به افزايش دانش مردم از مسائل مهم کمک مىها حقيقت را منتقل مىرسانه ____
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  کند.آيد به پيشرفت مردم کمک مىدانشى که از هماهنگى علم و دين به دست مى ____
  کنند.هاى جادويى زندگى مىمردم با خرافات و اعتقاد به قدرت ____
  پردازند.چه بيشتر تسليحات مى آورى هرکشورها به جمع ____
  دهند.ديگر دشمنى نشان مىمردم نژادهاى مختلف نسبت به هم ____
تعداد ناچيزى از صنايع بزرگ بدون توجّه به زيان ديدن محيط زيست و شادکامى اکثريتّ مردم، کالاهاى بيشتر و  ____

  کنند.بيشترى توليد مى
  کنند.تر کالا توليد مىتر به مقياسى متعادل براى رفع نيازهاى جوامع کوچکاز صنايع کوچک تعداد زيادى ____
  شان ندارند.نيازهاى اساسى زندگى ۀدر حالى که بقيهّ حتىّ به انداز اى دارند،بعضى مردم مصرف فزاينده ____
  اعتدال را در همه چيز به کار برند.گيرند شناسند و ياد مىطمع را مى و مردم و کشورها پيامدهاى حرص ____
  همۀ کودکان جهان به آموزش دسترسى دارند. ____

  

ن به اوّلين چيزى که براى ايجاد يک تمدّن لازم است انجام شود، وحدت بخشيد  ام.من چيزى فهميده" گويد: سيمين مى
  "مردم است.

  "جنگجوى عربستان را متحّد کردند؟ حضرت محمّد چگونه قبايل امّا  کردم.من هم به همين فکر مى" پرسد: کامبيز مى

اين موضوع با بقيهّ در  در بارۀخواهد که افکارش را کند و از او مىاسلام تحقيقاتى کرده رو مى در بارۀمونا به شيدرخ که 
  کند:شيدرخ شروع مى  ميان بگذارد.

رود زندگى خود را در اطاعت از ارادۀ الهى از يک مسلمان انتظار مى  است. "سليم شدنت"به معنى  "اسلام"کلمۀ "
پرستيدند، به سوى خداى پس مردم عربستان با مسلمان شدن وفادارى خود را از قبايل و خدايان فراوانى که مى  بگذراند.

ين شرط لازم براى يگانگى قبايل ام آن است که تسليم در مقابل ارادۀ خداوند اوّل آنچه فهميده  حقيقى يگانه تغيير دادند.
در واقع اين احکام از دو نوع بودند، مواردى که به زندگى شخصى فرد مربوط بودند و مواردى که   سپس احکام بودند.  بود.

در هر جا که اسلام وارد شد، هر روز پنج بار فراخوان به نماز گفته   حکم نماز را در نظر بگيريد.  با اجتماع ارتباط داشتند.
کنم اين به آنها کمک فکر مى  خواندند.کردند و نمازهاى واجب خود را مىهمۀ مؤمنان بايد به سوى مکّه رو مى  شد.مى

نايى داشته باشند، بايد حدّاقل يک آن دسته از مسلمانانى که توا  حکم حج نيز وجود دارد.  حد شوند.کرد تا هر چه بيشتر متّ 
  "تر شوند.تر و با هم متحّدکند تا به خدا نزديکحج به آنها کمک مى  ه بروند.شان براى حج به مکّ بار در زندگى
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شکّى نيست که بدون   اى است.العادههاى فوقها بينشاين" گويد: مونا که از شنيدن توضيحات شيدرخ شاد شده مى
پذير نيست و در مورد اسلام، تسليم در برابر ارادۀ الهى و اطاعت از احکام شخصى و يک تمدّن امکان يگانگى، ساختن

براى ساختن يک تمدّن علاوه بر يگانگى،  امّا  اجتماعى که حضرت محمّد آورده بودند به ايجاد يگانگى لازم کمک کرد.
  "دانش نيز مورد نياز است.

  "کنند.اقع مورّخان از دوران پيش از اسلام به عنوان روزگار جاهليتّ ياد مىدر و  درست است." گويد: اميد مى

عشق به   بله، حضرت محمّد نور دانش را براى مردم عرب به ارمغان آوردند و آنان را روشن فرمودند."  دهد:مونا ادامه مى
آنها   کردند هدايت کرد.ها تماس حاصل مىدانش که در قلوب مسلمانان ايجاد شد، آنها را به کسب علوم از مردمى که با آن

آنها به مذاکره  در بارۀآثارى را از يونانى، فارسى و سانسکريت ترجمه کردند، آنها را مطالعه نمودند و در دواير فاضلانۀ خود 
کى و معمارى و برد فلسفه و رياضياّت، پزشهاى فاضلان گذشته، شروع به ايفاى سهم خود در پيشو با تکيه بر شانه  نشستند.

بغداد در قرن دوم تقويم اسلامى، تبديل به پايتخت تمدّن اسلامى شد و به تدريج به خاطر دانشگاه بزرگش   حقوق کردند.
  خواهد بيان زير از حضرت عبدالبهاء را بخواند:گاه مونا از رها مىآن " اى حاصل نمود.شهرت فزاينده

در آن عصر  انسانيهّ و کمالات بشريهّ چنان ترقّى نمودند که کلّ ملل عالمشه در جميع مراتب جمهور اشخاص متوحّ 
فصل نمودند و جنس بىاعراب را سُخريهّ و استهزاء مى طوائف و قبائل و ملل عالم که دائماً.  مبهوت و متحيرّ گشتند

علوم سياسيهّ و اکتساب  شمردند به کمال اشتياق به موطن و ممالک عرب آمده تحصيل فضائل انسانيهّ و اقتباسمى
  ...نمودندم فنون و صنائع مىمعارف و مدنيتّ و تعلّ 

فضائل و معارف مدنيتّ را از اسلام ساکنين ممالک اندلس  بدر اعصار اوّليۀّ اسلام جميع طوائف اوروپ اکتسا
روپ مقتبس از اسلام ات شود مبرهن و واضح گردد که اکثر تمدّن و اگر در کتب تواريخيهّ از جميع دقّ   نمودند.مى

روپ جمع و به کمال در ا قليلاً  چه جميع کتب حکما و دانشمندان و علماء و فضلاى اسلاميهّ را قليلاً است چنان
کتب فضلاى اسلام که در  الانٓت در مجامع و محافل علوم مطالعه و مذاکره نموده امور مفيده را اجرا نمودند و دقّ 

  اش موجود... هاى ممالک اروپ نسخ عديدهممالک اسلام نابود است در کتابخانه
  

  )۲( تأمّل و تفکّر

کند و برد تمدّن کمک مىدر فهرست زير تصميم بگيريد کدام نوع از دانش به پيش  .مهمترين لازمۀ پيشرفت استدانش 
  برد آن هستند علامت گذاريد.مواردى را که باعث پيش  سازد.کدام يک آن را نابود مى

  زيست را از بين نبرد.____ دانش چگونگى کشت زمين به منظور فراهم ساختن غذا براى همه، به نحوى که محيط
  افروزى____ دانش ساختن اسلحه براى جنگ
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  روش تعليم علوم به همۀ کودکان و نوجوانان در بارۀ____ دانش 
  رسانندزيست آسيب نمىنحوۀ استفاده از منابع انرژى که به محيط____ دانش 
  مانهاىاى در شهرها و دهکدهتوسعۀ بهداشت پايه در بارۀ____ دانش 

  اى از مردم به خريد فزايندۀ کالاها____ دانش چگونگى ترغيب تعداد فزاينده
  ____ دانش چگونگى کسب ثروت هر چه بيشتر

  هايى که امروزه لاعلاجندارىروش درمان بيم ____ دانش
  تر کردن قوانين کشورها____ دانش چگونگى عادلانه

  ____ دانش چگونگى ايجاد آثار و اشياى هنرى بسيار استادانه
  هايى از گذشته را به ما تعليم خواهد داد تا ما را در حرکت رو به پيش کمک کند____ دانش از تاريخ که درس

  

داريم   مان در مورد عشق مربوط است.کردم که به صحبت هفتۀ پيشچيزى فکر مى در بارۀمن داشتم " گويد: ساسان مى
پس آيا درست نيست که   البتهّ براى يگانگى، ما به عشق نياز داريم. گوييم که براى ساختن تمدّن به يگانگى نياز داريم. مى

  "سازد؟بگوييم عشق آن چيزى است که يک تمدّن را مى

  "کافى نيست يعنى چه؟ امّاگوييم چيزى لازم است دانى اين که مىخوب، مى" دهد: پاسخ مىمونا 

  "دهند.ثبات کنيم، به ما تعليم مىگيريم چطور چيزى را ادر رياضياّت، وقتى ياد مى اين را" دهد: هاله پاسخ مى

مثلاً کسى   کافى نيستند. امّاستند که لازمند، چيزهاى بسيارى ه  اين فقط در رياضياّت نيست. امّا" کند: مونا اضافه مى
  "کافى نيست. امّادان خوبى شود،  اد يک شرط لازم است که او موسيقىداشتن اين استعد  استعداد موسيقى دارد.

  "او به يک معلّم خوب و هزاران ساعت کار سخت نياز دارد." گويد: صهبا مى

عشق نيرويى است که ما را گرد هم   بختى انسان است.براى پيشرفت و خوشخوب،عشق شرط لازمى " دهد: مونا ادامه مى
چيزهاى بسيار ديگرى وجود دارند   عشق يک شرط کافى براى شکوفايى تمدّن نيست. امّا  پيوندد.ما را به هم مى  آورد.مى

  "ترين آنها عدالت است.که مورد نيازند و يکى از مهم

  "ديگر عشق بورزيم، با هم عادلانه رفتار نخواهيم کرد؟هماگر به  امّا" پرسد: ساسان مى
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چنين به ياد هم  دانيم چگونه.هميشه نمى امّاکنم سعى خواهيم کرد با هم عادلانه رفتار کنيم، فکر مى" دهد: مونا پاسخ مى
ک اجتماع بايد سازمان ي  کنند با هم خوب باشند.اى انسان نيستند که سعى مىداشته باشيد که يک اجتماع صرفاً دسته

  "اى دارد.و يک تمدّن سازمان بسيار پيچيده  داده شده باشد.

  "اين که اجتماع بايد سازمان داده شده باشد يعنى چه؟" پرسد: فرهاد مى

دانش آموزان و معلمّانى در مدرسه هستند و ممکن است عشق   تان را در نظر بگيريد. مثال مدرسه"  دهد: مونا پاسخ مى
بايد   يک سازمان پيچيده وجود دارد.  آموزان و معلمّان نيست. مدرسه صرفاً دانش امّا  بسيارى ميان آنها وجود داشته باشد.

حالا اگر قوانين عادلانه   .هاى درسى سازماندهى شوند، ساعات در نظر گرفته شوند و از اين قبيلتسهيلات داير باشند، دوره
کنند تنبيه شوند و  شان را مى آموزانى که همۀ سعى اگر دانش  بر اين سازمان حاکم نباشد اداره نشود چه پيش خواهد آمد؟

  "خوانند جايزه بگيرند که درس نمى کسانى

  "تمدّنى خواهد بود.عدالتى و بىىاين ب" گويد: کامبيز با لبخندى عميق مى

کند و از او سپس رو به شيدرخ مى " ختن يک تمدّن به عدالت نياز است.براى سا همين طور است! " کند: تصريح مىمونا 
حضرت محمّد به " گويد: کند و مىهايش نگاه مى شتشيدرخ در ياددا  داند.عدالت مى در بارۀى از قرآن نصّ پرسد آيا مى

  خواند:سپس متن زير را مى " باشند.ادند که حامى سرسخت عدالت شان تعليم دپيروان

ان يَکُن غَنِياًّ او فَقيراً  يا ايها الذّينَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلهِّ وَ لَو عَلى انفُسِکُم اوِ الوالِدَينِ وَ الاقرَبينَ "
  ٢٨" کانَ بِما تَعمَلونَ خَبيراًان تَلووا او تُعرِضُوا فَان اللهَفَاللهُ اولَى بِهِما فَلا تَتبِعُوا الهَوى ان تَعدِلُوا وَ 

  
  )۳( تأمّل و تفکّر

بيانات زير   هاست. امل است که فارغ از همۀ محدوديتّاين عشق ک  گشايند.الله مى تمظاهر ظهور الهى قلب مردم را بر محبّ 
  از حضرت عبدالبهاء را بخوانيد:

ل تى که قاباين معلوم است که محدود است و محبّ ت ايسى ارتباط عائلهعالم مادّ ت در از جمله وسائط محبّ 
افته پس معلوم شد شود چه بسيار در يک عائله نهايت بغض و عداوت حصول ي انفصال نباشد بتمامها حاصل نمى

  اى تمام نيست  که رابطۀ عائله

                                                 
اى اهل ايمان، نگهدار عدالت باشيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خويشان شما   به فارسى: مضمون  ٢٨

دهيد) اگر فقير باشد يا غنى، خدا به (رعايت حقوق) آنها اولى است، پس شما (در حکم و شهادت)  باشد، (براى هر کس شهادت مى
) خوددارى کنيد و اگر زبان را (در شهادت به نفع خود) بگردانيد يا (از بيان حقّ   نداريد.پيروى هواى نفس نکنيد تا مبادا عدالت نگاه 

  خدا به هر چه کنيد آگاه است.
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وطنند در ميان آنها محبتّ و الفت است آن هم بعضى چون اهل يک  چنين از جمله روابط روابط وطنى استو هم
  (و ثانى) آن که شايد بين ابناء وطن نهايت بغض و عداوت حاصل شود ى نيست چرا که محدود به وطن استکاف

  دارد در ميان جنس عداوت واقع شودثالثاً) روابط جنسى [نژادى] است آن هم محدود است احتمال (

   شودمنافعست چون منافع مختلف گردد زائل مىحاد وحدت (رابعاً) روابط اتّ 

است که وحدت سياسى به هم  شود آن هم يک وقتىست که سبب الفت و محبتّ مىخامساً) وحدت سياسى(
  دخورمى

يگر است که آن جميع ق شد روابط مادّيه از براى الفت بين بشر کافى نيست محتاج يک قوّۀ دپس معلوم و محقّ 
اى نيست که اين قوّۀ شبهه حبتّ شود و بايد غير محدود باشدالتيام دهد و مورث نهايت مديگر بشر را به يک

اى جز اين قوّۀ هيچ قوّه شر را در ظلّ کلمۀ واحده جمع کندالقدس است و اين سبب وحدت است که جميع ب روح
  ايد.ملکوتيهّ نتواند که جميع بشر را انجمن واحد کند و روابط محبتّ را محکم و متين نم

  چرا ممکن است پيوندهاى خانوادگى، وطنى، سياسى و اجتماعى از هم گسسته شوند؟

مختلف با هم  نفعها، نژادها، احزاب سياسى و جوامع ذىتها، ملّيّ چه چيزى ممکن است باعث شود مردمى از خانواده
  ديگر عشق ورزند؟متحّد شوند و به يک

  
  )۴( تأمّل و تفکّر

شود، به عدالت نياز شان داده مىزير و اطمينان از اين که به همه فرصت پرورش استعداد بالقوّه به سربراى حفاظت از افراد 
  پيامدهاى هر يک چيست؟  دانيد؟زير را عادلانه مى ت از سوى افراداامکدام يک از اقد  است.

  .دادگاهى نسبت به يک ديکتاتور شفقت و عشق نشان دهد •

 کنند بگذراند.آموزان که خيلى سؤال مىرا به رسيدگى به يک يا دو نفر از دانشمعلمّى قسمت عمدۀ وقت کلاس  •

 تر نبوده است.يک قاضى به کسى که فريب داده شده بگويد اشتباه از خودش بوده که زيرک •

 او باور نکند. در بارۀهاى هيچ کس را کار نيست دفاع کند و شکايتپدرى از پسرش که درست •

 مند توجّه دارند.مند و قدرتثروت هاى طبقۀ ت مردم به ديدگاهز صداى اکثريّ رهبران يک کشور بيش ا •

روزى کنند که زندگى مادّى درصد اندکى از جمعيتّ را فناّورى به در بارۀدانشمندانى پول بسيارى را صرف پژوهش  •
 کند.بيش از پيش تجمّلى مى
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هاى متاى خود سخن بگويند، براى گرفتن سوردهآدست در بارۀدانند چطور کارفرمايى صرفاً کسانى را که مى •
  شرکت برگزيند.

  

حقوقم به پا ايستم  بارها به من گفته شده که بايد براى  به چه معناست. "عدالت" خوب خواهد بود بفهميم" گويد: شبنم مى
اگر فقط به خودمان فکر کنيم، دنيا جاى خودخواهى و بدجنسى  امّا  شود نروم. هايى که به من مى عدالتى و زير بار بى

  "شود. مى

  "ممکن است اين معنى عدالت باشد.  خوب، شايد بايد حقوق برابرى براى همه وجود داشته باشد." گويد: سيمين مى

  "چه حقوقى؟" پرسد: شيدرخ مى

  "کار و امرار معاش و داشتن خانه. مثلا حقّ تحصيلات، پيدا کردن" دهد: سيمين پاسخ مى

اگر   ديده سخت کار کنيم.کنم عدالت مستلزم آن است که براى کمک به مردم فقير و ضعيف و ستمفکر مى" گويد: اميد مى
  "تلاش نکنيم، خودمان عادل نيستيم.عدالتى ما براى رها شدن از بى

مانند رها شدن از " گويد: را با ديگران در ميان گذارد، مىزده است تا تعاليم ديگرى از حضرت محمّد شبنم که هيجان
  خواند:و سپس مى "اين قسمتى از قرآن است  شود.عدالتى که به زنان مى بى

ادِقِينَ وَ  الْقَانِتَاتِ وَ  الْقَانِتِينَ وَ  المُْؤْمِنَاتِ وَ  الْمُؤْمِنِينَ وَ  المُْسْلِمَاتِ وَ  ان المُْسْلِمِينَ وَ " ادِقَاتِ وَ  الص ابِرِ  الص ينَ وَ  الص 
ابِرَ  قِينَ وَ  الْخَاشِعَاتِ وَ  الْخَاشِعِينَ وَ  اتِ وَ  الص قَاتِ وَ  المُْتَصَدِّ أِمِينَ وَ  المُْتَصَدِّ ِٔمَاتِ وَ  الصا وجَهُمْ وَ  الْحَافِظِينَ فُرُ  الص 

اكِرِ  الْحَافِظَاتِ وَ  هَ كَثِيرً  الذ اكِرَ  ا وَ  ينَ اللـ هُ لَهُم مَ  الذ   ٢٩)٣٥(سورۀ احزاب، آيۀ   "ا عَظِيمًا ةً وَاجْرً  غْفِرَ اتِ اعَد اللـ

  "برى مردان و زنان اعتقاد ندارند.بسيارى از آنان به برا  مسلمانان امروزى را ببينيد. امّا" گويد: هاله مى

خواهند برقرار اسلام برابرى مردان و زنان را آن گونه که امروزه حضرت بهاءالله از ما مى  درست است." دهد: مونا پاسخ مى
آنها   زنان به پيش بردند. در بارۀبايد به ياد داشته باشيم که حضرت محمّد تفکّر مردم عربستان را  امّا  دهد.سازيم تعليم نمى

ردند و حضرت محمّد به آنها تعليم دادند که ارزش يک وجود ککسانى بودند که نوزادان دختر خود را زنده به گور مى
امروز، حضرت بهاءالله اين را به ما  امّا  اين پيشرفت بزرگى بود.  انسانى، چه مرد و چه زن، به صفات و کردار خوب او است.

  دهند:تعليم مى
                                                 

پيشه و مردان و زنان راستگو و مردان  به راستى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادت  مضمون به فارسى:  ٢٩
دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خدا را  دهنده و مردان و زنان روزه مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه و زنان شكيبا و
  كنند، خدا براى [همه] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است. فراوان ياد مى
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ذُکور عِندَالله واحد بوده و هست و مَطلَعِ نورِ  جميع بدانند و در اين فقره به انوار آفتاب يقين فائز و منوّر باشند اِناث و
حُبِّ  اَحَب الخَلقِ عِندَ الحَقِّ اَرسَخُهُم وَ اَسبَقُهُم فى ن لَهُم وَ خَلَقَهُم لَهُن قَد خَلقَهُ  کلّ مُجَلىّرحمن به يک تجلىّ بر 

 ٣٠جَلالُهُ...اللهِ جَل  

دارند بر چه بر خود ظلم و تعدّى روا نمىمحبتّ مزينّ باشند چناناف و مهر و نصبايد دوستان حقّ به طراز عدل و ا
نيا وَ الاخِٓرَةِ  هُ اِنهُ وَلى الکُلِّ ااماِنهُ يَنطِقُ بِالحَقِّ وَ يَأمُرُ بِما يَنتَفِعُ بِه عِبادُهُ وَ  ء الهى هم روا ندارنداما ٣١  .فِى الد  

  فرمايند:و حضرت عبدالبهاء به ما مى

را دو بال است يک بال رجال و يک بال نساء تا دو بال متساوى نگردد مرغ پرواز ننمايد اگر يک بال  ىانسانعالم 
فضائل و کمالات نشود فلاح و  عيف باشد پرواز ممکن نيست تا عالم نساء متساوى با عالم رجال در تحصيلض

  .نجاح چنانکه بايد و شايد  ممتنع و محال
  

  )۵( تأمّل و تفکّر

اين به معناى آن است که بين روح يک مرد و روح يک زن هيچ تفاوتى   خلاف جسم او جنسيتّ ندارد. انسانى برروح 
اين مردان و زنان به يک اندازه قابليتّ پرورش صفات روحانى مانند عشق، خضوع، عدالت و شجاعت را  بر بنا  نيست.
دانستن اين حقيقت چگونگى رفتار با جنس مخالف را تغيير خواهد   مان نيز مستقل از جنسيتّ است.پرورش ذهن  دارند.

يا دخترى به يک پسر  "توانى علوم را بفهمى دارى و نمىتو دخترى؛ مغز ن"  پسرى به يک دختر نخواهد گفت: مثلاً   داد.
سران و دختران گروه فهرستى از چيزهايى که پ " محکم باش!  نارنجى هستى؟قدر نازکچرا اين   تو پسرى." نخواهد گفت: 

  ه کنيد.ديگر بگويند تهيّ شما هرگز نبايد به هم

  
  
  
  
  
  

                                                 
ترين و پيشروترين ايشان در ترين خلق نزد حقّ، ثابتن آفريده محبوبمضمون بخش عربى:  زنان را براى مردان و مردان را براى زنا  ٣٠

  حبِّ خداوند است خداوند که جلالش عظيم است...
همانا او ولىّ   کند.برند امر مىفرمايد و به آنچه بندگان و کنيزانش از آن سود مىدرستى که او به حقّ نطق مىبه  :بخش عربى مضمون  ٣١

  ست.همه در دنيا و آخرت ا
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حکم زکات وجود دارد و آن قدر مهم  مثلاً   تعاليم ديگرى از حضرت محمّد هستند که به عدالت مربوطند." گويد:  صهبا مى

هر زن   هم به معناى رشد و هم تطهير است. "زکات"کلمۀ   آيد. ، يکى از ارکان اسلام به شمار مىاست که مانند نماز و روزه
  "کند. کار اموال شخص را تطهير مى اين  و مرد مسلمان بايد بخش کوچکى از ثروت خود را به فقرا و نيازمندان بدهد.

  "عانه دادن به کارهاى خيريهّ است.شبيه ا"  گويد:رها مى

اين   زکات فقط خيرات نيست. امّا  بسيار ستوده شده است.خوب، در حقيقت خيريهّ در اسلام " دارد: سيمين اظهار مى
کند ميزان زکاتى را که  جود دارد که به هر مسلمان کمک مىهاى معينّى و فرمان  حکمى است که بايد از آن اطاعت شود.

ينّى از مردم ى معهافانه ميان دستهنصکند و بايد آن را به طور مآورى مىجامعه زکات را جمع  بايد بپردازد محاسبه کند.
  "نيازمند توزيع کند.

  "الله است.پس شبيه حکم حقوق" گويد:  فرهاد مى

تقرار عدالت در جهان نيز به اس "حقّ خداوند"الله حضرت بهاءالله يا حکم حقوق  درست است." دهد: سيمين پاسخ مى
  "کند.کمک مى

حتىّ براى زنده ماندن به اندازۀ کافى چيزى ندارند، در  توان عدالت داشت وقتى بعضى مردمزيرا نمى" گويد: شيدرخ مى
  خواند:از قرآن را مى نصّ و سپس اين  "يگران بيش از حدّ نياز خود دارندحالى که د

  ٣٢)٧كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الاْغْنِياءِ مِنكُْمْ (سورۀ حشر، آيۀ 

ها، نوزده درصد آنچه از ر مؤمنى پس از برآوردن همۀ هزينهالله مستلزم آن است که هحکم حقوق دهد کهمونا توضيح مى
الله خواسته شود.  هر بهائى بايد اجازه داده نشده که از کسى پرداخت حقوق امّا  ماند، تقديم کند.اش باقى مىهنالادرآمد س

خواهد او سپس از ساسان مى  الله يک مزيتّ است و آن را با نهايت سرور و تسليم انجام دهد.احساس کند که پرداخت حقوق
  زير از آثار حضرت بهاءالله را بخواند. نصّ 

چه که اوست سبب نعمت و برکت و خيرات و ما  يقه امر حقوق الهى امر بزرگى است بر جميع اداى آن لازمالحق فى
  ٣٣يکون مع کلّ نفسٍ فى کلّ عالمٍ مِن عوالم ربهّا الغنىّ الکريم.

                                                 
  دست نگردد  به مضمون به فارسى:  تا اين اموال عظيم در ميان ثروتمندان شما دست   ٣٢
  .آنچه با هر فردى است در هر عالمى از عوالم پروردگار غنى کريمش  :بخش عربى مضمون  ٣٣
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گويند که اين حکم يشان به ما مىا  اند.انگيزترين احکامى است که حضرت بهاءالله به ما دادهيکى از شگفت اللهحقوق
هاى زير را با يکى از سه گزاره (ترجمه) " ها عطا شده است.است که به انسانلطف خدا و محبتّى  ۀمنشأ مواهب، سرچشم"

  ها مذاکره کنيد.اين مجموعه گزاره هر يک از در بارۀعبارت پيشنهادى کامل کنيد و سپس 

  کند که از طريق آن رشد امر مبارک و پيشرفت مردمان حاصل خواهد شد.وسايلى مادّى را فراهم مى ... •

 تنى کامل ريحان و با روح خضوع و فرو و ... با نهايت سرور و روح •

 گردد....به خود افراد بازمى •

رعايت حکم   رساندن هر مشروعى بر کرۀ زمين به وسايل مادّى وابسته است. انجام رقّى و توسيع امر مبارک، بلکه بهت
  _______________________________________________________________________ الله حقوق

______________________________________________________________________________  
     اللهمزاياى حکم حقوق  او به آفريدگان خود نيازمند نيست.  منزّه است. هاى آنخداوند از جهان و ثروت

______________________________________________________________________________  
     الله را باپذيرد، وقتى حقوقخداوند تبرّعات تقديمى احباّى الهى را مى

  .پردازندمى_______________________________ _____________________________________
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 هشتمدرس 

اش کلمات از عهدۀ توصيف جوّ پرسرور اتاق هنگام ورود خانم نادرى بعد از حدود سه ماه از وقتى که نوجوانان خبر دستگيرى
تجربۀ زندان خود صحبت  در بارۀخانم نادرى چند کلمه   کشند.هر کدام به نوبت او را در آغوش مى  آيند.را شنيدند برنمى

کند که چطور در اوّلين روزهاى زندان خود از ارتباط با خدا و به ياد آوردن شهامت مؤمنان اوّليه آرامش و او اشاره مى  کند.مى
گناهى او را که حتىّ آنها بى کردند، روشن بوددهد که هر بار مسئولان او را بازجويى مىاو توضيح مى  استقامت يافته است.

به وضوح  اى مبنى بر تبرّى از دين خود را امضا کند، چيزى کهآنها سرانجام سعى کردند او را مجبور کنند تا برگه  دانستند.مى
 گويد: ان مىاو به نوجوان  سرانجام با قرار وثيقه او را آزاد کردند.  اش بودند، و او از آن سر باز زد. همان بود که آنها در پى

ستند و توانستيم آن را جور اعضاى خانوادۀ گستردۀ من متّحد ه امّااگرچه يافتن منابع براى توديع وثيقه پردغدغه بوده است، "
  "کنيم.

در شان يارى کرد، اى که او آنها را در شروع پژوهشدهند که از اوّلين جلسهبه درخواست خانم نادرى، نوجوانان توضيح مى
شنود، فشار زندان را دهند مىنوجوانان ارائه مى هاى عميقى را کهمان طور که بينشه  اند.القدس چه ياد گرفتهقوّۀ روح بارۀ

مفهوم تمدّن را شروع  در بارۀخوشحالم که مذاکره " گويد: شود و به آنها مىکند و قلبش آکنده از سپاس مىفراموش مى
   "است.ى اين موضوع بسيار مهمّ   ايد. کرده

سازد و  تر مى نزديک تر و ابدى روح که او را به خدا نزديک سفر  دو حرکت صحبت کرديم: در بارۀما " گويد: سيمين مى
  "حرکت بشر به سوى اصلاح عالم و پيشبرد تمدّن.

اين صحبت کرديم که چطور تعاليم حضرت محمّد قبايل در حال جنگ عرب را  در بارۀعلاوه بر آن، " کند: رها اضافه مى
  "استقرار يک تمدّن بزرگ کمک کرد. تقليب کرد و به

  "دانم تمدّن چيست.من هنوز هم نمىولى " گويد: کامبيز مى

توانيم بگوييم که ما مى  توانيم تعريف دقيقى از آنها ارائه دهيم.چيزهاى زيادى هستند که نمى" گويد: خانم نادرى مى
وقتى صحبت از چيزى به پيچيدگى يک  امّانويسيم يا اتومبيل يک وسيلۀ نقليهّ است، اى است که با آن مىخودکار وسيله

م با بررسى تمدّنى که حضرت محمّد آوردند، شما من مطمئنّ   توانيم با چند جمله آن را توصيف کنيم.شود، نمىتمدّن مى
  "ايد.اين مفهوم ياد گرفته بارۀدر چيزهاى زيادى 

جنبۀ تمدّن آگاه  تان، از دوپندارم که شما در خلال مذاکراتاين طور مى" دهد: پس از مکثى کوتاه ادامه مىخانم نادرى 
از يى هاآيا مثال  تابد.تمدّن مادّى مثل چراغ است و تمدّن روحانى نورى است که از طريق آن مى  ايد، مادّى و روحانى.شده

  "تمدّن مادّى در ذهن داريد؟
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  "اتى مثل اينترنت و سفرهاى فضايى.اختراع" گويد: ساسان مى

  "ها.ها و دانشگاهبيمارستان" گويد: اميد مى

  خواند:و بيان زير را مى "آورندء در زمرۀ مدنيتّ مادّى مىاين برخى از امورى است که حضرت عبدالبها" گويد: مونا مى
لک و مدن و قرى و زينت دلربا و لطافت آلا و نظافت ادوات و سهولت سير و سفر و توسيع معلومات عالم انتظام مما..."

  ".و فنيّهّ يهّو مشروعات جسيمه و اکتشافات علوّ  طبيعت و مخترعات عظيمه

  "مدنيتّ روحانى چه؟ در بارۀ  فرمايند.ايشان تجارت، هنرها و کشاورزى را نيز ذکر مى" کند: خانم نادرى اضافه مى

  "مدنيتّ روحانى نيستند؟ در بارۀآيا تعاليم مظاهر ظهور الهى "  :پرسدشيدرخ مى

قطعاً بدون مظاهر ظهور الهى، تمدّن روحانى هيچ معنايى  امّا  پردازند.در واقع تعاليم آنها به هر دو مى" گويد: خانم نادرى مى
محتاج   به هدايت ملکوتى نياز دارد.  امور دنياى مادّى نورانى و سرزنده کرد.توان صرفاً با روح انسانى را نمى  نداشت.

کند و ما را در آغاز کردن سفرمان به سوى القدس هر يک از ما را سرزنده مىهمان طور که قوّۀ روح  القدس است.نفثات روح
ها و فضائل روحانى در يک تمدّن در اين آرمان بر بنا  سازد.دهد، مسير پيشرفت براى کلّ بشر را نيز نورانى مىخدا يارى مى

   "کند.رسوخ مىحال پيشرفت از نظر مادّى 
  

  )۱( تأمّل و تفکّر

هاى مادّى و کدام يک از موارد زير مشخّصۀ تمدّنى هستند که در آن جنبه  دنيا به هر دو تمدّن مادّى و روحانى نياز دارد.
  اند؟روحانى با هم هماهنگ شده

 نمايند.شان احساس سرور مىکنند و از خدمت به جوامعروح خدمت کار مىمردم با  •

 شان نوعى منفعت مادّى به بار آورد.شوند که براىمردم فقط وقتى مشغول کارى مى •

  شود.هاى بيشترى ساخته مىبراى پيکار با جرم زندان •

راى کسب کمال بکوشند و به آنها يارى دهند، زيرا به همه از کودکى تعليم داده شده که بجرائم به ندرت رخ مى •
 شده تا صفات روحانى را پرورش دهند.

 کنند.دهد تمرکز مىها بر همۀ امور بدى که در دنيا رخ مىرسانه •

 دهند.هاى دون را ترويج مىکنند و پيجويى تجمّلات و خواهشهاى مادّى زندگى تجليل مىها از جنبهرسانه •

 قى از رويدادهاى دنيا ارائه دهند.کوشند تصويرى حقيها مىرسانه •
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کنند که ثروت هايى کمک مىدهد ثروت مفرط کسب کنند، بلکه به برقرارى راهاى معدود اجازه نمىقوانين به عدّه •
  به صورت عادلانه توزيع گردد.

  

  "ر حال حاضر چه نوع تمدّنى داريم؟د" پرسد: بيژن مى

  "حانى بسيار از آن عقب مانده است.اى داريم که تمدّن روا تمدّن مادى پيشرفتهتوانيم بگوييم که ممى" دهد: مونا پاسخ مى

ايم وقتى عدّۀ بسيارى از نوع بشر در فقر به سر توانيم بگوييم از نظر مادّى پيشرفت کردهچطور مى امّا" پرسد: شبنم مى
  "برند؟ مى

به يک دهکده فکر   تمدّن روحانى است، وجود ندارد.دقيقاً چون عدالت که يکى از خصائل " دهد: خانم نادرى پاسخ مى
 امّا شان از کمبود غذا رنج ببرند. هاىزدگى زمينه اين است که مردم آن به خاطر بارندگى زياد و سيليک صورت قضيّ  کنيد. 

د و به کشاورزان به انمند بيشتر آن را برداشتهچند خانوادۀ قدرت امّاۀ ديگرى است که محصول خوبى برداشت شده، اين قضيّ 
  "شان ادامه دهند.ثروتمندتر کردن اند که زنده بمانند تا بتوانند به کار کردن براى آنها واى دادهاندازه

  "طور نيست؟اين  ى در حالت اوّل مردم دهکده رنج نخواهند برد.در يک دنياى عادلانه حتّ " پرسد: صهبا مى

آنها سهم خود را از   کند که آنها غذاى کافى دارند.کومت اطمينان حاصل مىح  همين طور است." کند: فرهاد اشاره مى
  "ر برداشت شده دريافت خواهند کرد.محصولات خوبى که در ديگر نقاط کشو

دهد تمدّنى که حضرت بهاءالله بنا کردنش مثال کوچکى زدى که نشان مى الانٓتو " گويد: خانم نادرى با خشنودى زياد مى
  "اند چطور عمل خواهد کرد.خواسته را از ما

  "هد کشيد تا اين تمدّن را بسازيم؟چقدر طول خوا" پرسد: هاله مى

بايد   کنيم.دانى، ما در عصر گذار زندگى مىمى  ها.برد، احتمالاً قرنزمان خيلى زيادى مى" دهد: خانم نادرى پاسخ مى
   ""زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد."ند فرماياين بيان حضرت بهاءالله را شنيده باشيد که مى

به همين خاطر است که چيزهاى زيادى در دنيا از هم فرو " کند: اى پيدا کرده اعلام مىباره بينش تازهساسان که يک
  "کند.دارد خودش را نابود مى  شود.بساط دنياى قديم دارد جمع مى پاشد!  مى

کند بيش از آن که براى بنا آنچه توليد مى امّا  رود.تمدّن مادّى دارد به سرعت به پيش مى" دهد: خانم نادرى توضيح مى
  "شود.ود، براى تخريب استفاده مىکردن به کار ر

  "شود داشته باشند.را که توليد مىتوانند استطاعت تأمين بيشتر چيزهاى مفيدى عدّۀ زيادى از مردم نمى" کند: مونا اضافه مى



۸۴ 

  "بينيم، اين طور نيست؟خوب نيز مىما اتفّاقات  ولى همه چيز همين تخريب نيست. " کند: رها اعلان مى

زمان دو چيز دارد به صورت هم اين دقيقاً همان چيزى است که لازم است همه درک کنيم. " دهد: خانم نادرى پاسخ مى
بهتر نهايت تلاش خود ى افراد خوب براى ساختن اجتماعى کند و عدّۀ زياددنياى قديم خودش را تخريب مى  دهد.رخ مى
  "کنند.را مى

  دنياى جديدى که در حال بناى آن هستيم صحبت کنيم؟ در بارۀتوانيم بيشتر در اين صورت، مى" کند: هاله اشاره مى
ناکى است که در امور وحشتشنويم، اخبار هر چه روزانه مى  کند.حقيقت آن است که فکر کردن به تخريب مرا ناراحت مى

  "دهند.جهان رخ مى
  

  )۲( تأمّل و تفکّر

کدام  هاى دنياى قديم، دنيايى جديد بنا نخواهد شد. با پيروى از راه امّا  ما بايد در ساخت يک دنياى جديد مشارکت کنيم.
ص مشخّ  "اک"و  "کگ"خاذ کنيم؟ آنها را به ترتيب با هاى فکرى زير را بايد کنار گذاريم و کدام يک را بايد اتّ يک از روش

  کنيد.

به اين   ____ آنچه بايد انجام دهيم ساختن دنيايى است که همه در آن به طور برابر فرصت رقابت با ديگران را دارند.
  ها پيروز خواهند شد و عدالت برقرار خواهد شد.ترتيب بهترين

  آوردهاى ديگران مسرور گرديم.کارى کنيم و از مشاهدۀ دست____ براى بناى يک دنياى جديد بايد هم

توانيم ياد بگيريم ديگران را بر اف رفتار کنيم، بلکه حتىّ مىنص____ نه تنها امکانش وجود دارد که با ديگران با ا
  خودمان ترجيح دهيم.

  کنيم کافى است. ممکن است به همه عشق ورزيم؛ همين که آنها را تحمّل و با ايشان مدارا ____ غير

خدمتى به ديگران کردن نيز   هاى خودش تمام تلاش خود را بکند.____ هر کس بايد براى برآوردن نيازها و خواهش
  تواند خشنودى به همراه داشته باشد.مى

  ترين آرمان وجود را ببيند.____ هر کودک بايد تربيت شود تا در خدمت به نوع بشر عالى
  

  "پس همين کار را خواهيم کرد."  :گويدله قرار گرفته، با لبخند مىاثير نظرات هاخانم نادرى که تحت ت

  "کند.اى تمدّن آينده را توصيف مىهالله وجود دارد که برخى ويژگىامريک بيان شگفت از حضرت ولى" گويد: مونا مى
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ه تلاش و درک امور گروه ب اين امّا  است.کنم، کمى دشوار اگر همان بيانى باشد که من فکر مى" گويد: خانم نادرى مى
  "دشوار آشناست.

او آنها   او با خودش تعدادى کارت دارد که روى هر يک عباراتى از بيان مورد نظر نوشته شده است.  ده آمده است.اآممونا 
  خواند:کامبيز اين را مى  کند تا يکى يکى بتوانند بخوانند.را ميان نوجوانان توزيع مى

ع انسان به نحوى که حضرت بهاءالله مقرّر فرموده مستلزم آن است که يک جامعۀ متحّد جهانى تشکيل وحدت نو
  يابد که در آن تمام ملل و نژادها و اديان و طبقات کاملاً و پيوسته متحّد گشته... 

  "اوّل خواهد آمد!انستم که يگانگى دمى" کند: شود، سيمين با هيجان اعلان مىبيان خوانده مى به محض اين که

حالا به جاى اتحّاد بخشيدن به قبايل عرب، بايد  امّا  اسلام را به خوبى به ياد دارى. در بارۀمان تو مذاکرات"  گويد:مونا مى
  "ردمان جهان فکر کنيم.به متحّد ساختن همۀ م

  "آيا اين واقعاً ممکن است؟" پرسد: رويى مىبيژن با کم

  "خدا آن را اراده کرده، چرا نشود؟اگر زمانش رسيده و " دهد: سيمين پاسخ مى

اى از ما، هر قدر هم که خوب باشيم، بتواند جهان را متّحد کنم دستهمن فکر نمى" گويد: صهبا با صدايى ناراحت مى
  "سازد.

  "يم.کنالقدس صحبت مىقوّۀ روح در بارۀيادتان باشد، ما  امّا" کند: خانم نادرى به گروه يادآورى مى

قوّۀ  در بارۀوقتى نوجوانان   يابد.بينى غلبه مىبعد کم کم و به تدريج احساس خوش  شود.يک لحظه سکوت برقرار مى
  شود.کنند، ترديدها به يقين تبديل مى القدس فکر مى حرو

  "و ما براى آن کار خواهيم کرد.  البتهّ اين انجام خواهد شد." گويد: شيدرخ، حالا خطاب به همۀ حاضران در اتاق، مى

  کند منتظر نوبتش بماند:خواند فرهاد است که فراموش مىنفر بعدى که مى

انگيز و نظم و ترتيبى کامل به کار  المللى به وجود آيد که با سرعتى حيرت يک دستگاه ارتباطات و مخابرات بين
  د ملىّ آزاد باشد.افتد و جميع کرۀ زمين را در بر گيرد و از جميع موانع و قيو

  "ديگر ارتباط برقرار کنند.با هم شوند کهاين براى آن است که مردم وقتى متحّد مى" کند: اميد اشاره مى

افتاد، اى سرويس پستى راه مىيک بار خواندم که هر گاه در ناحيه  اً اين يک دليلش است.مطمئنّ " کند: مونا اضافه مى
آمدتر عمل هاى آنها به نحوى کارکرد تا حکومت و تجارتکرد و اين فرصت را ايجاد مىچطور به اتحّاد مردم کمک مى

تر هايى که پيششد حتىّ با سرعت بيشترى انجام داد، به راهسپس ساير وسايل ارتباطى اختراع شدند و کارها را مى  کنند.
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، به يک ساز و کار ارتباطات متقابل جهانى نياز خواهد نوع اين تمدّن که در آينده خواهد آمد امّا  رسيد.غيرممکن به نظر مى
  "ظم و ترتيبى کامل عمل خواهد کرد.انگيز و ن امرالله با سرعتى حيرتداشت که طبق سخنان حضرت ولى

  "د تلفن همراه اختراع شده بود؟امرالله زنده بودنوقتى حضرت ولى" پرسد: ساسان مى

  "و اينترنت چطور؟" پرسد: صهبا مى

  "ها اختراعات تازه هستند.اين ير. خ" دهد: ا پاسخ مىمون

  "يدند و اينترنت را مشاهده کردند.کنم ايشان آينده را دمن فکر مى" کند: اميد اشاره مى

  "چيست؟ "ىجميع موانع و قيود ملّ  آزاد از"معنى  امّا" پرسد: شبنم مى

کنند از ارتباط مردم از طريق اينترنت ها سعى مىحکومتبينى که چطور برخى خوب، مگر نمى" کند: هاله اشاره مى
  "يابند؟دشوار مى اين کار را خيلى امّاجلوگيرى کنند، 

 شود: امرالله دارند، براى پيش بردن مکالمه وارد گفتگو مىبيند نوجوانان فهم خوبى از بيان حضرت ولىخانم نادرى که مى
 و اينترنت براى آن نوع ساز  امرالله به چه چيز بوده است.اشارۀ حضرت ولى کنم هنوز خيلى زود است که بگوييمفکر مى"

قطعاً تغييرات بسيار زيادى خواهد داشت و با پيشرفت تمدّن به  امّا  بينى فرمودند، شروع خوبى است.کارى که ايشان پيش
  "انگيز تبديل خواهد شد.قتاً شگفتچيزى حقي

اند، تا آنجا که همه فراموش زده شدهآورند کاملاً ذوقتمدّن آينده به دست مى ارۀدر بنوجوانان از ديدگاهى که دارند 
خيزد و هنوز جملۀ آخر خانم نادرى تمام نشده که بيژن برمى  کنند که بايد منتظر نوبت خودشان براى خواندن بشوند. مى
  خواند: مى

خاب و علاوه بر زبان مادرى در تمام کشورهاى هاى موجود انت المللى ابداع شود و يا يکى از زبان يک زبان بين
  .فدرال جهانى تعليم داده شود

  "کند تا متحّد شوند.مردم کمک مى اً بهاين مطمئنّ " گويد: سيمين مى

  "گويند؟مى "کمکى"چرا به آن زبان " پرسد: رها مى

دانستن يک زبان افزون بر آن  امّا  خواهند داد.شان ادامه چنان به صحبت به زبان مادرىچون مردم هم"  دهد:مونا پاسخ مى
  "گر به آسانى ارتباط برقرار کنند.ديکه بين همه متداول است به آنها اجازه خواهد داد تا با هم

  "گيرند؟ردم جهان انگليسى ياد نمىمگر بيشتر م"  پرسد:کامبيز مى
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د که در دان چه کسى مى  يم که زبان کمکى انگليسى خواهد بود.توانيم با اطمينان بگويما نمى امّابله، " دهد: مونا پاسخ مى
  "آينده چه پيش خواهد آمد؟

بدون هاى روى کرۀ زمين خوب، هر زبانى که باشد، قطعاً خوب خواهد بود که بتوان با همۀ انسان" کند: شيدرخ اشاره مى
  "شوم.مند مىکنيم علاقهمى م بنادارم واقعاً به اين جهانى که داري من  نياز به ترجمه صحبت کرد.

  خواند:و سپس مى "که من دارم با يگانگى مرتبط است اين بيانى" کند: ساسان اشاره مى

يک خطّ و ادبياّت جهانى، يک نظام مشترک براى پول و اوزان و مقادير تعيين شود و روابط و تفاهم بين نژادهاى 
  متنوّع و ملل جهان را ساده و سهل نمايد.

  "به زبان کمکى ترجمه خواهند کرد؟ ها راادبياّت جهانى چيست؟ يعنى همۀ کتاب" پرسد: مىفرهاد 

  "اين کار بزرگى است." دهد: بيژن پاسخ مى

  "ه نوع آثار جديد هم خواهند نوشت.فکر کنم هم امّا" گويد: شيدرخ مى

هاى داستان  مردم تعليم نخواهند داد. ديگر را بهنويسند نفرت از يکچيزهايى که مىو در " کند: سيمين اشاره مى
روح ايمان نورانى شد انجام شان به توانند وقتى روحها مىگويند که انسانچيزهايى مى در بارۀانگيزى خواهد بود که  شگفت

  "دهند.

ز بايد به ياد داشته اين را ني  آورى.بينم که کتاب قبلى را که مطالعه کرديم به خوبى به ياد مىمى" گويد: مونا شادمانه مى
هر ميدان تلاش انسانى ادبياّت خاصّ خودش را دارد و در جهانى که حضرت   باشيد که ادبياّت فقط رمان و شعر نيست.

  "اى کم تخصيص خواهد يافت.يق عدّهاند، همۀ اين ميادين به سعادت کلّ نژاد بشرى و نه علابينى فرمودهبهاءالله پيش
  

  )۳( تأمّل و تفکّر

ها و مقالات براى کتاب  ادبياّت خاصّ خود را دارند. -ها پزشکى، حقوق، رياضياّت و مانند اين -همۀ ميادين تلاش بشرى 
شناسيد فکر کنيد و با هايى که هر يک مىکتاب در بارۀ  شود.اشاعۀ دانش بين متخصّصان در هر ميدان و نيز عموم نوشته مى

  ه کنيد.گر آنهاست تهيّ ها نمايانکتاب هم فهرستى از همۀ ميادينى که اين
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  دهد.خواند ادامه مى ين بيان را که ساسانآخر در بارۀگروه مذاکره 

  به اين معنى است که فقط يک نوع پول در تمام جهان وجود خواهد داشت. "واحد پول جهانى"يا يک آ" پرسد: اميد مى
  "چرا اين مهم است؟

واحدهاى پول مختلف مانند انواع ديگر چيزهايى هستند که   تر خواهد کرد.تجارت را خيلى آساناين " دهد: مونا پاسخ مى
  "کنند.ديگر جدا مىها را از همتملّ 

تر  چه امروز داريم عادلانهچنين امکان آن را فراهم خواهد کرد که اقتصاد جهانى آينده از آنهم" کند: خانم نادرى اضافه مى
  "باشد.

  "چطور است؟ الانٓ" سد: پرفرهاد مى

قدر خوب آن را درک اى است و راستش را بگويم، من آنخوب، اقتصاد موضوع پيچيده" دهد: خانم نادرى پاسخ مى
اى افراد سودجو از وجود واحدهاى پول متفاوت توانم ببينم آن است که چگونه عدّهآنچه در دنياى امروز مى امّا  کنم.نمى

فقيرتر مورد فريب قرار هميشه مردم فقير در کشورهاى   کنند.کارى مىامور را به نفع خودشان دست کنند وسوء استفاده مى
  "گيرند.مى

کرد، واقعاً آشفته وقتى تبديل ارز مى  رفت.پارسال پدرم بايد براى يک کنفرانس به خارج کشور مى" دهد: شبنم توضيح مى
اش کار کرده،  بود که همۀ آنچه يک نفر در زندگىمثل اين   اى است.يهودهگفت خريد و فروش پول چه کار بمدام مى بود. 
  "ول کشور ديگر ارزش چندانى ندارد.به پ

تان توضيح دهم چرا يک واحد دانستم تا براىکاش به اندازۀ کافى مى خوب، من با پدرت موافقم. " گويد: خانم نادرى مى
  "رى است.تقرار عدالت ميان ملل ضروپول جهانى براى اس

عدالت، ما بيشتر راجع به يگانگى در جهان آينده صحبت  در بارۀخانم نادرى، " گويد: کند و مىصهبا موضوع را عوض مى
دون کرديم خيلى راجع به عدالت گفتيم و اين که باسلام صحبت مى در بارۀوقتى   شود؟پس عدالت چه مى  ايم.کرده

  "پاشد.عدالت، تمدّن از هم مى

  کنيم، تجسّم عدالت خواهد بود.آن صحبت مى در بارۀتمدّنى که   با توست. کاملاً حقّ " دهد: نادرى پاسخ مىخانم 
  "بط با اين زمينه دارد که بخواند؟چه کسى بيانى مرت  بعضى از بياناتى که مونا به  شما داده بايد مربوط به عدالت باشد.
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  خواند:هاله مى

 توان تصوّرش را نمود بايد داراى يک هيئت مقننّه باشد که اعضايش بهئى که مىاين جامعۀ متّحد جهانى تا جا
جهانى را در اختيار خود گيرد و قوانينى را وضع کند  ۀن بالمآل جميع منابع ملل آن جامعمنزلۀ امناى تمام نوع انسا

  .تکه براى تنظيم حيات و رفع حاجات و ترميم روابط جميع ملل و اقوام لازم و واجب اس

  دهد:رها فوراً ادامه مى

المللى مصوّبات هيئت مقننّه را اجراء کند،  ه به پشتيبانى يک نيروى پليس بيناى يک هيئت مجريّ  در چنان جامعه
  تمام جامعۀ جهانى را حفاظت نمايد. ۀنش پردازد و وحدت اصليّ به تنفيذ قواني

  کند:صهبا به سرعت اضافه مى

تمام دعاوى حاصله بين عناصر مرکّبه اين نظام جهانى را داورى کند و حکم يک محکمۀ جهانى تشکيل شود که 
  نهايى و لازم الاجرايش را صادر نمايد.

  خواند:پيش از آن که کسى فرصت نفس کشيدن يابد، شيدرخ مى

العاده از هم فقر و فاقه و هم مالکيتّ و ثروت فوق  قيود اقتصادى کاملاً الغاء و تفاوت فاحش طبقاتى نابود شود. ...
  .بين برود

هاى بسيارى در سر دارند که براى مرتبّ کردن آنها و بيان مطلبى، اندکى زمان نوجوانان انديشه  شود.سپس سکوتى برقرار مى
ن جهان با جهانى که داريم آ خوب!  آه! " گويد: سيمين است که به آرامى مىگويد تنها کسى که سخنى مى  نياز دارند.

  "تا بساط ديگرى جاى آن را بگيرد. کنم اين بساط بايد جمع شودفکر مى  متفاوت خواهد بود.
  

  )۴( تأمّل و تفکّر

  معناى صحيح را انتخاب کنيد: .۱

  جامعۀ متّحد جهانى که در بيان بالا ذکر شد اشاره دارد به:  .الف

  ترين کشور در جهان.مندقدرت ____

  اند.گروه کوچکى از کشورها که با هم متحّد شده ____

  همۀ ملل جهان که بر امر مشترکى متّحد هستند. ____
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  هيئت مقننّه جهانى اشاره دارد به:   .ب

  کند و همۀ ملل جهان ملزم به اطاعت از آنها هستند.المللى که قوانين عادلانه وضع مى يک هيئت بين ____

  هاى ديگر تحميل کند.هايش را به حکومتيک حکومت که قدرت آن را دارد تا فرمان ____

  کنند تا براى همۀ ملل ديگر قوانينى وضع کنند.ها که با هم کار مىتعداد کمى از حکومت ____

  هيئت مجريۀّ جهانى اشاره دارد به:  .ج

  شود.گيرد، اجرا مىت مقننّۀ جهانى مىکند قوانين و تصميماتى که هيئهيئتى که اطمينان حاصل مى ____

  گردد.هيئتى که به دنبال هر مجرمى در هر کشورى مى ____

  يک ديکتاتورى جهانى ____

  محکمۀ جهانى اشاره دارد به:  .د

  توانند از آنها پيروى کنند.گيرد که ملل اگر بخواهند مىالمللى که تصميماتى مىيک دادگاه بين ____

  گيرد.المللى که وقتى ملل قادر به حلّ منازعات خود نيستند، تصميم نهايى را مىنيک دادگاه بي ____

  ترين کشورهاى دنيا تعلقّ خواهد داشت.مندالمللى که به قدرتيک دادگاه بين ____

  جاهاى خالى را با کلمات زير پر کنيد. .۲

        تنظيم          نهايى          الاجرالازم           ترميم           رفع           منابع           امنا           حفاظت
  المللىبين           عناصر           قوانين           در اختيار خود گيرد           داورى کند        مصوّبات

  تمام نوع انسان هستند._____________ اعضاى هيئت مقننّۀ جهانى آينده   .الف

  .___________جميع ملل عضو جامعۀ متّحد جهانى را  ____________هيئت مقننّۀ جهانى بالمآل همۀ   .ب

نيازها و  _____________زندگى،  _____________هيئت مقننّۀ جهانى قوانينى وضع خواهد کرد که براى   .ج
  روابط ميان نژادها و افراد ضرورى هستند. _____________

را انجام خواهد داد و  _____________، هيئت مجريۀّ جهانى_____________پليس  به پشتوانۀ نيروى  .د
  المللى را تنفيذ خواهد کرد.ط هيئت مقننّۀ جهانى بينوضع شده توسّ  _____________
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  خواهد کرد. _____________هيئت مقننّۀ جهانى وحدت ارگانيک را در کلّ جامعۀ متّحد جهانى   .ه

مرکّبه اين نظم جهانى را  ____________شکيل شود که تمام دعاوى حاصله بين يک محکمۀ جهانى ت  .و
  ش را صادر نمايد.___________و  ____________خواهد کرد و حکم  ______________

  

اگر اى نيست مسئله  شما بايد ادامه دهيد و ديگر بياناتى را که مونا به شما داده بخوانيد." دهد: خانم نادرى پيشنهاد مى
مان بسازيم بسيار هاىهاى تمدّنى که قرار است در طول زندگىشما راجع به همۀ جنبه  امروز راجع به همۀ آنها مذاکره نکنيم.

  "آوريد، مهم نيست چقدر ناقص باشد.خوب است که اکنون بينشى به دست   فکر خواهيد کرد.

  خواند:سپس شبنم مى

کارى نمايند و در پذيرند و هم روى بسيار تواناى بشر با هم آشتىني جهانى علم و دين يعنى دو ۀدر چنين جامع
  شان همآهنگ شوند.  پيشرفت

  دهد:اميد ادامه مى

در سايۀ چنين نظامى مطبوعات به اظهار نظرات و عقايد بشر کاملاً ميدان دهد و از اين که مورد سوء استفاده ارباب 
  و از قيود نفوذ ملل و دول متنازع رهايى يابد.غرض چه شخصى و چه عمومى قرار گيرد ابا کند 

  خواند:سپس هاله مى

بردارى و استفاده شود بازار فروشش توسعه و منابع اقتصادى جهان تحت نظم در آيد و از موادّ خامش بهره
  هماهنگى يابد و محصولاتش بطور عادلانه توزيع شود.

  تر است بخواند:ى طولانىخواهد اين بيان را که کمسرانجام، مونا از سيمين مى

رود از آن پس معطوف به اهداف لايقى از هاى اقتصادى و سياسى به هدر مىنيروهاى عظيمى که در راه جنگ
قبيل توسعۀ اختراعات و ترقّيات فنىّ و ازدياد توليدات و محصولات بشرى و ازالۀ امراض و توسعۀ تحقيقات علمى و 

مندى از منابع بکر و ناشناختۀ کرۀ زمين و درازى  ء مغز و فکر بشرى و بهرهبالا بردن سطح صحّت و تشحيذ و اعتلا
  اى که حيات فکرى و اخلاقى و روحانى نوع انسان را تقويت کند پردازد. عمر انسان گردد و به ترويج هر وسيله

بياييد استراحتى کنيم تا بتوانيد   دهند.امرالله به ما يک منظر شورانگيز از آينده نشان مىحضرت ولى" گويد: خانم نادرى مى 
  "وييد.هاى تمدّن آينده را به زبان خودتان بگهايى که مونا به شما داده کنيد و سپس برخى ويژگىنگاهى به کارت
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خودشان آنچه را اند بررسى کنند و سعى کنند تا با کلمات خانم نادرى از نوجوانان خواسته تا به دقّت بياناتى را که خوانده
  شايد گروه شما بخواهد همين کار را انجام دهد.  اند بگويند.ياد گرفته

  

اند بيان هاى گنجانده شده در بيانى را که مطالعه نمودهکنند و تا جاى ممکن، انديشهبعد از استراحت، نوجوانان شروع مى
  آمده است:هاى آنها بدون ترتيب خاصى در اينجا تعدادى از گزاره  کنند.مى

  سازى جهان کمک خواهند کرد.ديگر در بهعلم و دين با هم •
  مطبوعات اجازه خواهد داد صداهاى همۀ مردم شنيده شود. •
  مطبوعات به دست کسانى که تنها به دنبال منافع خودشان هستند کنترل نخواهد شد. •
  هاى در حال رقابت آزاد خواهد شد.مطبوعات از نفوذ مردمان و حکومت •
  جهان سازمان داده خواهد شد.ثروت  •
  شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدمنابعى از کرۀ زمين که هنوز کشف نشده، يافت خوا •
  بازارهاى جهان هماهنگ خواهند شد. •
  توليدات جهان به نحوى عادلانه توزيع خواهد شد. •
  انرژى انسانى در جنگ به هدر نخواهد رفت. •
  اه اختراعات تازه و مفيد صرف خواهد شد.در عوض، انرژى هر چه بيشتر در ر •
  توان بر همۀ انواع بيمارى غلبه کرد.... و در راه فهميدن اين که چگونه مى •
  ... و در راه اين که مغز انسان هر چه هشيارتر شود. •
  طول عمر انسان بيشتر خواهد شد. •
-نى، اخلاقى و روحانى همۀ انسانها و منازعات در چيزهايى که بتوانند به زندگى عقلاانرژى صرف شده در جنگ •

  بخشند استفاده خواهد شد.هاى روى کرۀ زمين انگيزش 

 گردد. دهند، ذهن خانم نادرى به روزهايى که در زندان گذرانده برمىها ادامه مىهمين طور که نوجوانان به ساختن گزاره
کرد و عظمت يک مظهر ظهور شان تغيير مىند، قلبتوانستند سخنان اين نوجوانان را بشنوهاى من مىبانفقط اگر زندان"

همۀ  امّا" کند: سپس فکر ديگرى به ذهنش خطور مى " نمودند.ن کشور ظاهر شدند درک مىالهى را که، بالاخره، در همي
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دنياى جديد بنا خواهند اين آنها نمى  شد.تر مىىدشمنى با امر مبارک در بعضى از آنها حتىّ قو  کردند.آنها هم تغيير نمى
هيچ کس  امّا  رواست، آنها آن نوع قدرت و ثروتى را که امروز دارند نخواهند داشت.در دنيايى که عدالت فرمان  شود.
نى و دينى بلوغ خود است و بر امرى جها بشريتّ در حال ورود به عصر  القدس مقاومت کند.تواند در برابر قوّۀ روح نمى

  "مشترک متحّد خواهد شد.

امتنان خود را از اين که توانسته در چنين  و کند و سپاسان رو به نوجوانان مىزنانم نادرى با اين افکار در ذهن خود، لبخندخ
  رسد:جلسه با از بر کردن بيان زير به پايان مى  دارد.اى شرکت کند ابراز مىگرانهمذاکرات روشن

ت مادّى، نيازمند فضائل روحانى و نظر از ميزان پيشرفت مدنيّ حضرت بهاءالله اعلان فرموده که عالم انسانى صرف 
  گردد.شود و با تحقيق پديدۀ عالم مادّه احيا نمىروح انسان با منابع مادّى نورانى و زنده نمى  مواهب الهى است.

عرصۀ چنان که مراحل ترقّى را از عالم صرفاً جسمانى به هم  القدس است.روح انسان نيازمند محافظت روح
در حصول به اين مقصد   عقلانى پيموده، به همان ترتيب بايد در خصائل اخلاقى و الطاف روحانى نيز ارتقا يابد.

  (ترجمه)  القدس است.او همواره نيازمند مواهب روح
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